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 ميآلبر کامو تصم یبعد از تمام شدن مقاله ها 
 زيرا ن یمينع یآقا  گريد یگرفتم تا مقاله ها

 یبار مقاله ها نيا ٠به صورت کتاب در آورم
دست گرفتم و به شکل کتاب  ريخرافات را ز

 یليخ یمقاله ها به شکل نيدر آوردم . ا pdfو 
فهم  یروشن و روان نوشته شده اند ؛ اما برا

و تأمل  ضرورت دارند  دنيشيبه اند بهتر آنها
به خرج داد تا  یدقت و حوصله مند ديو با

 یکه باورها یکتاب ها٠ افتيمحتوا را در
دهند  یها را مورد چالش قرار مانسان یذهن

کنند و انسان  یتازهٔ را مطرح م یو پرسشها
به  ستيبا یرا م دارنديوا م دنيشيرا به اند
بدون  رند؛يگ مورد مطالعه قرار یگونهٔ جد

متن که اکنون به صورت کتاب و  نيا ديترد
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pdf یشما دوستان ورجاوند قرار م اريدر اخت 
 یبعض. ٠باشند یاز آن دسته از کتابها م رنديگ

 ديبار خواندن شا کيکتاب ها هستند که با 
چند بار  ديآدم نشود و با ريدستگ یچندان یزيچ

 خوانده شوند تا ذهن بتواند محتوا را بهتر
 بفهمد. 

وجود  یغلط و خرافات یکه باور ها یزمان تا
 يیجا ديها و افکار نو و جد شهياند یدارند برا

مبارزهٔ  یبرا نيوجود نخواهند داشت ؛بنابر ا
 نيما سخت به چن یو کار روشنگر یفرهنگ
 نيدارم که ا ديام٠ميباش یم ازمندين یمتن ها
 یده یجهت آگاه ديگام مؤثر و مف کيکتاب 

بردن خرافات در  نيازب یبرا یو روشنگر
 تيما افغانستان باشد و بتواند ذهن زيکشور عز



4 
 

 ريياز مسائل تغ یاريجوانان را نسبت به بس
 شترينوجوانان و جوانان ب رايمثبت بدهند؛ ز

در  یگروه ها و اقشار اجتماع گرياز د
 و سؤاستفاده  قرار دارند.  يیمعرض مغز شو

افغانستان آزاد و آباد و  به دور از  کي ديام به
 ضيها و تبع یهر گونه تعصبات و تنگ نظر

 ٠ یو تبار ی؛زبان یتي؛ جنس یمذهب  یها
مقاله ها  نيا سندهٔ يجهان سپاس از نو نيهمچن

سپاس از  ايدن کي زيو ن یمينع عيرف یآقا
 ريگفتمان و مسئول آن جناب انجن نيوز تيسا

اهم نموده تا را فر طيراش نياسد الم که ا
کشورمان بتوانند  سندگانيپژوهشگران و نو

 هنانيهم م اريدر اخت قيطر نيآثارشان را از ا
 ٠بگذارند زيعز
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سيل زباله های مادی چيزی است که نبايد (
اين زباله ها محيط ٠آن را دست کم گرفت

طبيعی مارا تهديد می کنند و ممکن است آب 
اما آشغال ٠و هوا را آلوده و مسموم نمايند

های فکری خطرناکتر هستند؛چون روح 
و انسان هايی با  وجان را مسموم می سازند

به روح وجان مسموم می توانند دست 
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اعمالی بزنند که عواقبی بازگشت ناپذير 
 ايوان کليما؛ روح پراگ) ٠دارند
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 انسان وخرافات در روند تاريخ

 بخش يکم 

 

 1397قوس  07 رفيع نعيمی 

 

  

برای کشف اقيانوس های جديد بايد شهامت 
اين ٠ترک ساحل آرام خودرا داشته باشيد

تولستوی)  ٠جهان؛ جهان تغيير است نه تقدير
هرچند در حال حاضر و نيز چند ساليست 

بر روی فيلسوفان عصر مدرناز "رنه  که 
وتمام  دکارت تا " مارتين هايدگر" کار می کنم

اوقات مرا اشغال نموده است؛اما گهگاهی 



8 
 

برای رفع خستگی ودر عين حال نيازی که 
وجود دارد به مسائل واموری ديگری هم 

امکان موضوعات پرداخته و می کوشم تا حد 
بدون  ٠وبحث های تازه ای را مطرح نمايم

هيچگونه ترديدی يکی از مفاهيم که بشر در 
طول تاريخش با آن زيسته وخو گرفته وحتا 
در قرن بيست ويکم هم حاضر نيست از آن 
دست بردارد مفهوم زشت وبد فرجام 

آيا ٠ومتأسفانه جهانگير "خرافات" می باشد
ها از سر نادانی وجهل  نياکان واجداد ما انسان

مرکب به مسائل خرافاتی روی آورده اند ويا 
خرافات کارکرد فردی؛ گروهی واجتماعی 

به تمام داشته و دارد؟آيا قرون جديد نيز 
واپسی های انسان دغدغه ها ونگرانی ها ودل
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پاسخ لازم را نمی دهند؟ آيا مردمان 
عوام فريب هنوزهم از سودجو؛دغلباز؛و

بدبختی ها؛ تيره روزی هاو نادانی ها وکم 
دانی های مردم درراه منافع پليد شخصی خود 
سؤاستفاده می کنند؟ آيا می توان گفت که 
انسان اساسأ يک موجود خرافاتی هست؟آيا 
خرافات جزئی يا بخشی جدايی ناپزير از 
انسان می باشد؟آيا اديان کوچک وبزرگ نيز 

ساسی در خرافات دارند؟آيا ريشه پايه وا
واساس علوم ويا به تعبير ديگر زادگاه نخست 
دانش بشری نيز خرافات بوده اند؟ آيا ستاره 
شناسی ودانش شيمی وحتا فلسفه از دل 
باورهای خرافاتی به وجود آمده اند؟ وشايد 
بتوان ده ها پرسش ريز درشت ديگر را هم به 
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د؛اما من زنجيره ای اينگونه پرسش ها افزو
به همين چند پرسش کليدی اکتفا می نمايم 
ونخست منابع که از آن استفاده شده می آورم 
وبعد موضوع يا مفهوم خرافات را به بحث 

در اينجا از اثر به نام "روانشناسی  ٠می گيريم
خرافات"نوشتۀ سرکار بانو"فاطمه شعيبی" 
که او نيز از نويسندگان وآثار ذيل کمک گرفته 

کوشم تا بسياری از مطالب آن را ومن می 
بدون کم وکاست نقل نمايم؛ اما درعين حال 
درجاهايی چيزهای را هم بر آن خواهم 

رتيزر؛  --١منابع از اين قرارند: ( ٠افزود
امعه شناسی دردوران جورج؛ نظريه ج

 ---٢ محسن ثلاثی/ معاصر.؛ترجمه
 ---٣تبريزی؛محسن؛ روانشناسی اجتماعی/
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خرافات؛اصلاح  نشناسیدستيار؛ايرج؛روا
 ----۴وتربيت؛ سال چهارم/

فضايی؛يوسف؛جامعه شناسی اوهام 
مولوی  ----۵وخرافات/

گنجه؛سجاد؛روانشناسی خرافات؛اصلاح 
وتربيت) مقدمه: خرافه درگذشته بخشی از 
نظام گسترده تری از انديشه ها وباورها بوده 
است ودرعصر حاضر عنصر مجزا 

وفرهنگ به  ومنفردی است که از راه سنت
مارسيده است وچنان با سنن ملی وفرهنگی ما 
عجين گشته که ماهيت خرافی آنها پنهان مانده 

 ٠است والبته اين انتقال همچنان ادامه دارد
خرافه؛ نوعی از باور واعتقاد است که پايۀ 
علمی ومنطقی ندارد وبراساس دانسته های 
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قبلی و اطلاعات ثابت شده مطرح نمی 
در گوشه وکنار مناطق کشور امروزه ٠گردد

شاهديم که عده ای از افراد به جای آنکه به 
دنبال راه حل پذيرفته شده وکارساز باشند؛به 
درختان وملايان متوسل می شوند وپس از 
انجام آدابی خاص وبا بستن گره وتکه ای 
پارچه به آن درخت؛ گرفتن تعويز از ملايی 
خواهان حل مشکل وبرآورده شدن حاجات 

وجود گروه های خاص با  ٠د هستندخو
عناوين: رمال؛طالع بين؛فالگير؛کف بين 
وتعويز نويس؛ که امروزه درجامعه ای ما 
اندک نيستد؛دال بررواج افکار خرافی در 

امروزه خرافه ها فقط به  ٠سطح جامعه است
حوزه ای سنتی زندگی افراد محدود نمی شود 
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خ بلکه به حوزه ای نوين زندگی افراد هم رسو
کرده است ودر زير نقاب به ظاهر خردگرايی 
جامعه ای نوين اشتياق گسترده و فوق العاده 
ای نسبت به پديده های اسرار آميز غيبی موج 
می زند واز خاصيت داروهای گياهی گرفته 
تا احضار ارواح؛ طرفداران زيادی را 

خرافات ٠پيرامون خود گرد آورده است
نطق ما درطول قرن های متمادی چنان برم

تأثير گذاشته وبه رغم پيشرفت در علم وفن 
نا آوری؛ هنوز هم در زوايای خود آگاه و

رفتار خودآگاه ذهن ما کمين کرده وبر
اجتماعی وطرز تلقی ما از زندگی تأثير می 

با توجه به جنبه های منفی وکژ  ٠گذارد
کارکردهايی که اين پديده به عنوان يک مسأله 
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ن گونه استقبال وآسيب اجتماعی دارد؛واي
مردم از خرافات وعموميت يافتن آن سبب 
شده تا محققان و پژوهشگران علوم اجتماعی 
خرافات را به عنوان يک مسأله وآسيب 

در بحث از  ٠اجتماعی مورد توجه قرار دهند
پديده ای خرافه پرستی با دو واژه ای "اوهام" 
و"خرافات" روبه رو هستيم؛که برای درک 

تی لازم است تابه تعريفی بهتر خرافه پرس
کلمه ای خرافه  ٠دقيق از اين دو مفهوم برسيم

که مفرد خرافات است؛ لغتی عربی است که 
ريشه ای آن "خرف" به معنی چيدن ميوه 

خرافه درلغت به معنای سخن بيهوده؛ ٠است
عقيده ای فاسد ورأی باطل؛ زوال عقل ناشی 
از پيری ونيز به معنای افسانه و داستان بی 
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ساس می باشد؛به عبارت ديگر؛اعمال وعقايد ا
در اصطلاح خرافات يعنی  ٠خلاف عقل است

 اخبار؛اعمال وعقيده های بی اساس
امروزه در زبان فارسی خرافات به ٠وباطل

معنای عمل يا اعتقاد ناشی از 
نادانی؛جهل؛ترس از ناشناخته ها؛ اعتقاد به 
جادو وبخت يا درک نادرست علت ومعلول 

بنابراين خرافه به چيزی گفته می شود ٠هاست
که توجيهی عقلانی نداشته باشد؛روابط علت 
ومعلولی بين دو چيز برقرار کند که هيچگونه 

به طورکلی؛ خرافات  ٠ربطی به هم ندارند
يک تصور وعقيده ای نامعقول وبی اساس 
است که با رفتار های معينی بر روی وقايع 

ط علی آينده؛بدون داشتن هيچگونه ارتبا
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ومعلولی وبدون هيچ ارتباط سودمندی؛ تأثير 
نمونه های خرافات از فرهنگی  ٠می گذارد

 ٠به فرهنگ ديگر بسيار زياد ومتفاوت است
اوهام نيز در بحث از پديده ای خرافات مطرح 
است که معنای لغوی آن که جمع وهم است؛ 
آن حالت ذهنی ای است که با آن معانی جزئی 

معنای اصطلاحی آن که ادراک می شود؛ولی 
در اينجا منظور است؛واقعی پنداشتن آن 
چيزهايی است که از نظر علمی؛ منطقی 

کينيام  ٠وعقلی نادرست وغير واقعی هستند
بانی در کتاب جرم شناسی عنوان می کند به 
طور کلی می توان گفت؛ خرافه پرستی 
عبارت است از داشتن عقايد باطل وغير 

ره ای عالم وتأثير علمی وغير منطقی در با
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طبيعت يا قوای يا قوای نا پديد در طبايع 
خرافات انواع وگونه های متفاوتی  ٠انسان

دارد که به طور کلی می توان آنها را در غالب 
اعتقاد به اين که  --١سه شکل زير بيان کرد: 

اگر به عمل خاصی اقدام شود نتيجه ای خوبی 
اجرای مراسم  ---٢ ٠در بر خواهد داشت

اصی که نتيجه ای دلخواه را بار خواهند خ
ذکر علائم و اوراد خاصی که به  ---٠٣آورد

اعتقاد بيان کننده ای آنها باعث حوادثی نيک 
خرافات شعور؛شرف  ٠يا بد خواهند شد

واخلاق را از انسان می ستاند تاجای که انسان 
را به موجود بی اراده بی عرضه وسيله 

ز نوع ملا وابزاری در دست فريبکارانی ا
خرافات همانند  ٠رسول لندی قرار می دهد



18 
 

ويروسی مضری هدفش خوردن خرد انسان 
هست؛ بدبختانه ملاها و دکانداران دين 
ومذهب بر همين امواج جهل وخرافات مردم 
سوار شده موج سواری می کنند تا زمانی که 
آدم ها به آگاهی نرسند هيچ چشم اندازی برای 

 ٠يسترهايی آنها قابل تصور ن
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 انسان وخرافات در روند تاريخ 

 بخش دوم  

 

 1397قوس  14  رفيع نعيمی 

 

  

 

سيل زباله های مادی چيزی است که نبايد آن 
اين زباله ها محيط طبيعی ٠را دست کم گرفت

مارا تهديد می کنند و ممکن است آب و هوا 
اما آشغال های ٠را آلوده و مسموم نمايند

فکری خطرناکتر هستند؛چون روح وجان را 
و انسان هايی با روح وجان  سازندمسموم می 
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مسموم می توانند دست به اعمالی بزنند که 
ايوان کليما؛  ٠عواقبی بازگشت ناپذير دارند

 روح پراگ) 

انسان دوهزار سال پيش به چيزهايی نياز 
 ٠داشت که انسان امروز به آن ها نياز ندارد

شايد يکی از دلايل وجود خرافات درتمام 
ه انسان باستان فرهنگ ها اين بوده ک

ازناپايداری اسرارآميز هستی می 
فاقد دانشی بود که احتمالأ يگانه او٠ترسيد

چيزی را که بيش از همه به آن نياز داشت؛ 
در آن دوران باستان انسان با ٠فراهم می کرد

دعا وقربانی ونذر ونياز وغيره به نخستين 
توجيه در دسترس يعنی ماوراء الطبيعه چنگ 

جيه انسان را آرام می کند؛از تو ٠می انداخت
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انسان های ٠اضطراب وترديد می کاهد
باستان از مرگ می ترسيدند؛در برابر 
بسياری از مسائل محيط خود بی پناه بودند؛ 
وتوجيه حس کنترل يا دست کم تصور آن را 

بنابراين آن ها  ٠برايشان به وجود می آورد
نتيجه گرفتند که اگر همۀ اتفاق ها به سبب 

فرا طبيعی رخ می دهند؛پس ممکن است امور 
راهی باشد که امور فرا طبيعی را آرام ويا تا 

واين نگاه به جهان هستی  ٠اندازۀ رام کنند
بنابراين  ٠عمری به قدمت خود انسان دارد

تغيير اين برداشت قديمی وبسيار سخت جان 
ترديدی ٠وديرپا فرايند به غايت کند خواهد بود

کندی ها ناشی از سماجت نيست که بيشتر اين 
هايی می باشند که ملايان؛خاخام ها وکشيش 
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ها برای حفظ منافع وقدرت خويش هنوز بر 
طبل خرافات وجهل می کوبند وهرگز اجازه 
نمی دهند که بنيادهای اساسی اين گونه باورها 

چون اين قماش نيک می دانند ٠متزلزل گردند
ند که اگر مردم به آگاهی ودانش لازم دست ياب

ديگر جايی برای فريبکاريهايشان باقی نمی 
ماند؛پس می کوشند تا با مقدس جلوه دادن هر 
خرافه ای؛ چماق تکفير را بر سر اهل انديشه 
فرود آورند؛تا کی اين بازی ادامه خواهد 
داشت؟تا زمانی که روشنگرانی پيدا شوند 

واما ٠وبدون ترس دست به روشنگری بزنند
فه پرستی:انسان تاريخچه ای پيدايش خرا

ابتدايی به حکم زندگی ناگزير از آن بود که 
نمونه های هستی را بشناسدو حوداث عالم را 
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از اين رو عملأ ٠برای خود تبيين يا معنی کند
ونظرأ به تلاش می پرداخت؛ اما چون تجربه 
و دانش لازم را نداشت ونمی توانست با 
مشاهده وآزمايش؛ بسياری از اشياء وامور 

ون خودرا بشناسد؛به ناچار برای پيرام
فرونشاندن بی تکليفی خود به خيال پناه می 
برد وبا تخيل ابتدايی خود هستی را تعيين می 
کرد وبه اين طريق پاسخ هايی برای برخی از 
مسائل بی شمار زندگی می يافت و موافق آنها 
برای تسلط بر حوادث پيرامون خود دست به 

ين خرافه پرستی بنابرا ٠فعاليت هايی می زد
در واقع همزمان با شروع شناخت بشر از 

زمانی که انسان در صدد  ٠خويش آغاز شد
برآمد به مدد وسايلی به حوادث آينده وقوف 
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يابد واز اتفاقات ناخوشايند جلوگيری به عمل 
آورد تابدين گونه بر ترس هايش فائق شده وبه 

به  ٠نحوی؛ به احساس امنيت دست يابد
ديدگاه اجتماعی خرافه يک پديده طورکلی؛ از 

ای روحی واجتماعی است که از هزاران سال 
پيش تا کنون در ذهن بشر چنان نفوذ کرده 
است که طرز تفکر اورا تحت تأثير سلطه ای 

به طوری که با غريزۀ ٠خود در آورده است
او عجين شده است وعقل واستدلال هم قادر 
 نيست که در همه ای موارد بر غريزۀ تحت

از اين رو فرهنگ ٠تسلط خرافات پيروز شود
خرافات با جهل وتوجيه غير عقلانی از 

برخی از  ٠عملکردهای بشر همراه می گردد
باورهای بومی در هر کشور وسرزمينی ياد 
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گارهای دوره ای ابتدايی بشر است؛ مانند 
اعتقادات وافسانه های موجود در بارۀ 
ماه؛خورشيد؛اژدها؛صحبت با جانوران 

برخی از باورهای خرافی ناشی از  ٠ياهانوگ
هجوم همسايگان ويا بيگانگان به سرزمين 
مغلوب می باشند که فرهنگ وخرافات خود 
را به زور تحميل می کنند وبعد از چند نسل 
خرافه های بيگانه بومی شده وحتا جنبۀ تقدس 

پس از پيدايش آيين ستاره پرستی  ٠می يابند
نشمندان وبا گذشت زمان به تدريج دا

وحکيمان دوران باستان در صدد منظم کردن 
ومدون ساختن اعتقاداتشان به ستاره ها 

 ٠برآمدند واين نظريات را جمع بندی کردند
اينان که اغلب خود هم پزشک بودند هم ستاره 
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شناس وهم دانشمند وبه طور خلاصه به آنها 
لقب حکيم يعنی همه چيز دان داده شده 

ات جسمانی افراد بود؛برای توجيه خصوصي
وعلت بيماريها؛ ازيک طرف تئوری چهار 
عنصر را ابداع کردند وگفتند که جسم وجان 
انسان از امتزاج وترکيب چهار عنصر اصلی 
وبنيادی يعنی:آب؛ آتش؛ خاک وباد سرشته 
شده وترکيب های گوناگون اين چهار عنصر 
تنوع خصوصيات جسمانی وروحی را به 

ديگر در دانش  وجود آورده است واز طرف
جهان شناسی آمدند وجهان را به هفت يا نه 
آسمان که آنها را فلک ناميدند؛تقسيم کردند که 
برگرد زمين قرار دارند وبر آن محيطند وگرد 
زمين می گردند؛پس فضای اطراف زمين را 
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به چهار قسمت اصلی و دوازده قسمت فرعی 
 تقسيم کردند واسم هر قسمت را يک برج

ربرج را تحت نفوذ مجموعه ای گذاشتند وه
از ستارگان که خود دارای يک ستاره ای 

به اين ترتيب ٠اصلی ومرکزی بودند؛ شمردند
به هر قسمت از بخش های دوازده گانه ای 
فضا که به طور قراردادی تقسيم شده 
بود؛ستاره ای را حاکم دانستند و آن بخش را 

مدت ٠قلمرو و نفوذ آن ستاره در نظر گرفتند
ی شدن هر بخش را هم يکماه يا يک برج سپر

ناميدند وگفتند که هر ماه تحت نفوذ برجی 
است وبر هر برج نيز ستاره ای حکومت می 

بنابر اين؛ به تدريج اين اعتقاد خرافی  ٠کند
شکل گرفت که هر کس در هرماهی متولد 
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شده باشد؛ تحت نفوذ برج آن ماه وستاره ای 
ای چهار  آنگاه ايده٠حاکم بر آن برج است

عنصر و دوازده برج را باهم ترکيب کردند 
واز آن نخستين تئوری پزشکی باستان شکل 

در اين تئوری طبع انسان به چهار  ٠گرفت
گونه يعنی طبع خشک وتر وگرم وسرد تقسيم 
شد وخالق اين چهار گونه طبع نيز ستارگان 

دسته ٠حاکم بر برج ها و ماه ها شمرده شدند
رنده ای طبع های آبی شمرده ای از آنها پديد آو

شدند که مزاج های سرد وتر را می ساختند 
دسته ای دوم که مزاج های گرم وخشک را ٠

می ساختند؛برج های آتشی پنداشته شدند وبه 
 ٠همين ترتيب؛ برج های بادی پديد آمدند

مزاج های گرم وتر وبرج های خاکی خالق 
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ستاره  ٠مزاج های سرد وخشک شناخته شدند
در مراحل بعدی تکامل خود موفق به  پرستی

تخيلی واساطيری  ---خلق موجوداتی ذهنی 
خدايگان شد  ----به نام ارباب انواع وستاره 

والهه ها را به وجود آورد که هر کدام يکی از 
امور زندگی آدميان را بر عهده داشتند وبر آن 

هر يک  ٠نظارت ودر آن دخالت می کردند
ت آدمی حاکم بودند از آنها بر يکی از مقدرا

وهمچون قادر قهار وتوانگر؛ مقام امور آن 
مقدر را زير نظر وبر آن اختيار کامل داشتند 
وبه اين ترتيب مقام امور زندگی اخلاقی؛ 
شخصيتی و حتا خصوصی ترين امور زندگی 

خدايگان ---افراد تحت سيطره ای اين ستاره 
در آمد وفرهنگ های اساطيری برمبنای اين 
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وبخشی از نياز های انسان باستان  تخيلات
وبدين  ٠شکل گرفتند وساخته وپرداخته شدند

ترتيب رفته رفته اعتقاد به نيروهای مرموز 
ستارگان ونقش مسلط و قاطع آنان در 
سرنوشت وزندگی آدم ها به شکل خرافه ای 
به نام طالع بينی و ستاره بينی در آمد وبخشی 

ت رويدادها از آدم های خرافی وناآگاه به حقيق
وسير تطور حوادث را فريب داد وآلت دست 

 ٠طالع بين وستاره شناس قرار داد
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 انسان وخرافات در روند تاريخ 

 بخش سوم  

 

 1397قوس  23  رفيع نعيمی 

 

  

 

الله آدم را خلق کرد وبه شيطان دستور داد تا 
در مقابل آدم سجده کند؛شيطان سجده نکرد؛الله 
شيطان را از بهشت برای هميشه بيرون 

برای آدم جفتی به نام حوا خلق بعد الله ٠نمود
کرد و به آنها گفت که از ميوه ای ممنوعه 
نخورند؛آنها از ميوه ای ممنوعه 
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راويان می گويند که شيطان آنها را ٠خوردند
گول زده که از آن ميوه بخورند؛لطفأ کمی 

شيطان در بهشت وجود نداشت؛  ٠انديشه کنيد
؛ پس چه کسی آنها را گول زد؟ از اينها بگذريم

چه کسی شيطان را گول زد که در برابر آدم 
سجده نکند؟) هر دستگاه فکری که منابع 
معرفتی را بيرون از معرفت جستجو کند 

بنا بر اين برای ٠نتيجه اش می شود خرافات
فهم و درک درست هر واقعه و اتفاقی بايد از 

بهتر می تواند توضيح ق که آن پديده را يطر
دهد اقدام نمود وبه هر چيزی متوسل 

نولسون يکی از مورخين مشهور در اثر ٠نشد
خود به نام "خاستگاه خرافات و رسوم عامه" 
می نويسد: خاستگاه حقيقی خرافات را بايد 
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درمساعی نخستين انسان ودر امور زير 
جستجو کرد: توضيح اسرار آميز طبيعت 

مطلوب ساختن وهستی خويش/ آرزوی 
سرنوشت خويش و ديدن اتفاقات آينده در 
زمان حال/ آرزوی برکنار ماندن از تأثير 
شيطان های غير قابل ادراک/ تلاشی ناگزير 

ازسوی ديگر؛ به طور کلی  ٠برای نفوذ آينده
می توان گفت که سه عيب بشر يعنی ترس؛ 
حيرت و جهل سه انگيزه ای اساسی و مهم در 

خرافی می باشند؛ اما شايد  افکار و خيال های
بتوان علل و مبادی خرافات را در اين موارد 

 ---١به طور مبسوط تری بررسی کرد: 
ناتوانی از درک حقايق وجهل ونادانی؛ بشر 
درطول تاريخ هر زمانی که به طريقی معقول 
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ومنطقی نتوانسته مجهولات خود را شناسايی 
 کند؛خواه ناخواه به سمت امور خرافی کشيده

(البته برای نسل های گذشته  ٠شده است
وقرون گذشته چندان عيب وايرادی نمی توان 
گرفت ونبايد آنها را مورد سرزنش وشماتت 
قرار داد؛ چون امکانات وشرايط زندگی 
وسطح دانش شان و همچنين از لحاظ 
تکنولوژی وفن آوری در جايگاهی نبودند تا 
به پرسش های خود پاسخ لازم ودرست را 

اما اگر امروزه روز و درقرن بيست ٠بندبيا
ويک بازهم کسانی خواسته باشند که به 
پرسشها ودغدغه های کنونی راه حل را در 
آثار وافکار گذشتگان بجويند و از آنان کمک 
بطلبند؛ ديگر قابل قبول نيست واين گونه 
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) ٠انسانها حداقل چند قرنی دير زاده شده اند
ير تفالات يکی از علل گسترش خرافاتی نظ

وفال زدن را در بين اعراب جاهلی و ديگر 
اقوام پايين بودن سطح شناخت شان دانسته 
ونلسون می گويد: همين ناتوانی از درک 

م مای امور مختلف است که علت شيوع تالع
خرافات واساطير را در بين اعراب و غير 
اعراب روزگاران جاهلی بازمی گويد: انسان 

ادث واشياء را حو ابتدايی چون معنا وعلل
گشتگی دست به دامان درک نمی کند با سر

بهترين يار نادانی يعنی قوه ای خيال می شود 
وبه دستياری آن ذخيره ای بی کران از اباطيل 
واساطير گونا گون می سازندو داستان ها و 
افسانه های رنگا رنگ درست می کنند 
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وجهانی پر از تصوير خدايان؛ بت ها وارواح 
به وجود می آورند؛چون انسان ابتدايی نامريی 

با مشاهده ای شگفتی های موجود در طبيعت 
دچار بهت وحيرت می شود؛بی اختيار 
مجذوب آنها شده و در برابر شان سجده ای 
تعظيم به جای می آورد؛ و آنها را خدای خود 
می خواند؛ لذا می توان گفت خرافات زاده ای 

 ٠تتخيل؛ تحير و واهمه ای انسانی اس
بنابراين به طور خلاصه می توان گفت؛خرافه 
ها گرچه به شکل های گوناگون يافت می 
شوند اما همگی يک ريشه ای مشترک دارند 
وآن اين است که بشر از بی اطلاعی وعجز 
وناتوانی خود در اضطراب بوده وازاين رو 
پيوسته تلاش کرده است تا طبيعت را به گونه 
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ترس آن رهايی ای بشناساند تا خود را از 
بنابراين خرافه وسيله ای تسکين عجز  ٠بخشد

پايين بودن سطح فرهنگ  ---٢ ٠بشر است
بدترين ويژگی  وبينش جامعه: الف: تصادف: 

خرافات اين است که معمولأ آسان؛ آن هم با 
به گونۀ مثال:  ٠يک تصادف به وجود می آيند

هيأتی درزيريک درخت تصميم می گيرد؛ 
يرد ودر کار خود موفق می مأموريتی را بپذ

شود؛از آن پس اين درخت خوش شگون 
يابرسر ٠وخوش يمن ومقدس ناميده می شود

راه هيأت ديگری زاغی عبور می کند وآن 
هيأت در کار خود شکست می خورد؛ از آن 
پس زاغ بيچاره پرنده ای نحسی شناخته می 

ب: تيپ شخصيتی افراد روان رنجور   ٠شود
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خواهند ضعف ها از طريق خرافات می 
وکاستی های شخصيتی خودرا جبران يا 

اشتياق به آگاهی ازآينده: الف:  --- ٣ ٠بپوشاند
کمتر شدن امکان کنترل محيط: بشر قبيله ای 
چون نمی توانسته بين قوانين طبيعی و قوانين 
اجتماعی که ناشی از عملکرد زندگی 
اجتماعی انسانهاست تفاوتی قائل شود؛قوانين 

ا نيز لايتغير وثابت فرض می اجتماعی ر
در نتيجه از ابزارهای دعا ونفرين؛ جادو ٠کند

وغيره برای مهار امور اجتماعی جاری سود 
در واقع می توان چنين استنباط کرد  ٠می برد

که وقتی امکان کنترل محيط کمتر می 
 ٠شود؛گرايش به خرافات افزايش می يابد
ش بنابراين بشر قبيله ای برای راهنمايی خود
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 ٠در موضوع اعتقادات به عقل اتکاء نمی کند
ولی به واسطه ای ميل و احتياجی که به 

اشياء دارد؛ به قلب؛  دانستن عليت وجود
احساسات و قوه ای تصور خويش پناهنده می 

عدم اعتماد و اطمينان به آينده: : ۴ ٠شود
مطالعات روانشناختی خرافات نشان می دهد 

لحظه هايی که که معمولأ در مواقع حساس و 
عدم اعتماد و اطمينان به آينده وجود 
دارد؛خرافات زاده می شود و رويارويی با 
مسائلی همچون تولد؛ مرگ؛ 
بيماری؛قحطی؛فقر؛جنگ؛ حوادث طبيعی و 
مواردی از اين قبيل که هميشه برای بشر منبع 
اضطراب بودند واحساس شکست وترس 

ز وخشم به دنبال داشته اند وچون هيچ کدام ا
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اين ها را نمی توانسته از راه علم ومنطق 
توجيه کند؛به خرافات واعتقادات روی آورده 
است تا از اضطراب و تشويش درونی رها 

بنابراين در  ٠شده تسکين خاطر پيدا کند
سرزمين هندوکش تمام تيره روزی 
ها؛مصيبت ها؛ چهار دهه جنگ وجنايت؛قبيله 
 گرايی قومی؛ مذهبی وسياسی؛ اندک بودن

و ديگر بدبختی  دانش؛ نبودن انديشيدن آزاد 
های که نام برده شد وجود دارند پس می توان 
نتيحه گرفت که زمينه ای رشد جهل و 
خرافات بيشتر از هر زمان ديگری موجود 
است وحتا اين زمينه در کل منطقه وجود دارد 
تا بذر های جهل وخرافات به وسيله ای 

ان عوام سودجويان وفتنه گران وفريبکار
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دراينجاست که نياز به  ٠شوند فريب پاشانده 
روشنگری وروشنگران از هر زمان ديگری 

البته از روشنفکران  ٠بيشتر احساس می شود
حکومتی که در کنار قدرت وگاهأ واپسگرايان 
قرار گرفته اند با همۀ هارت وپورت شان نبايد 
هيچ گونه انتظاری داشت؛ در ضمن من با 

روشنفکر را در مورد تسامح واژه ای 
 ٠تکنوکراتهای حکومتی به کار می برم

وقضاوت نهايی را به نسلهای بعدی وتاريخ 
وامی گذاريم؛ همانگونه که گفته است تاريخ 
شرکت بيمه نيست وقطعأ بی رحمانه قضاوت 

سياستمداران بايد  در ضمن  ٠خواهد نمود
بدانند که اين جماعت مهمانان موقتی تاريخند 

ندان وروشنفکران واقعی می باشند واين هنرم
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روزی آيت  ٠که ميزبانان اصلی تاريخ هستند
الله خامنه ای رهبر کنونی حکومت ايران که 
زاده ای خراسان ايران می باشد هرچند پدرش 
از آذربايحان ايران از شهر خامه می آيد وقبل 
از انقلاب از علاقه مندان شعر وشاعری به 

از اخوان  خصوص اخوان ثالث بوده است
ثالث می خواهد تا به نفع نظام جمهوری 
اسلامی اشعاری بسرايد؛ اخوان ثالث پاسخ 
می دهد ما شاعران بر حکومت هستيم نه با 
حکومت؛ من فکر می کنم روشنفکر واقعی 
نيز بر حکومت وناقد حکومت هست نه توجيه 
گر اين يا آن زمامدار؛ روشنفکرهمچنين بايد 

گر آينۀ زمان خود نباشد آينۀ زمان خود باشد ا
آينۀ هيچ زمان ديگری نيست؛چون روشنفکر 
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نه عالم است ونه فيلسوف که اگر هم عصران 
او درکش نکردند نسل های بعدی می توانند 

روشنفکر در ٠او را بفهمند وقدرش را بدانند
عين حال نبايد دنباله رو توده ها باشد؛ بايد چند 

نبايد  ٠شدبيندي گام جلوتررا ببيند وروشنتر 
نيچه می ٠عوام فريب يا فريفتۀ عوام باشد

گفت من فيلسوف پس فردا هستم به درک اگر 
اکنون مرا درک نکنند؛ ولی روشنفکرحق 

روشنفکرتا زنده ٠ندارد چنين سخن بگويد
ودرقيد حيات است بايد کاری بکند وزبان حال 
مردم خويش باشد ونسبت به سرنوشت مردم 

گاهی دهی به حساس و کوچکترين کارش آ
البته منظور من از بر  ٠متن جامعه هست

حکومت بودن مبارزه ای مدنی می باشد نه 
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جنگ وخشونت فيزيکی که من با هرگونه 
جنگ وددمنشی مخالف هستم(کار مردان 
روشنی وپاکی است/ کار دونان حيله 

   مولانايی بلخی) ٠وبيشرمی است 
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 انسان وخرافات در روند تاريخ 

 بخش چهارم  

 

 1397قوس  30  رفيع نعيمی 

 

  

دودرصد ازمردم می انديشند؛سه درصد فکر (
می کنند که می انديشند ونودوپنج درصد 

جورج  ---حاضرند بميرند اما فکر نکنند
  برناردشاو) 

ای تاريخ تا کنون راه های نانسان در دراز
پرپيچ وخم زيادی را برای شناخت جهان 

و هر زمانی به فراخور  هستی پيموده است
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وشيده هست تا رخداد دانش ودرک خويش ک
های دور وبرش را تبيين وتفسير وقابل فهم 
نمايد؛مثلأ تا اکنون سه نوع جهان بينی را 
انسان به وجود آورده است که عبارتند از 

جهان بينی فلسفی و  جهان بينی اسطوره ای؛ 
جهان بينی اسطوره ای ٠جهان بينی علمی

مانند هر جهان بينی ديگری تلاش نموده است 
پرسشهای بنيادين خويش در بارۀ جهان  تا به

وانسان پاسخی درخور بدهد وبه ياری آن 
روندی ٠رازهای هستی را بگشايد وباز نمايد

که از اسطوره آغازشده وبا گذشتن از فلسفه؛ 
سرانجام به دانش رسيده است؛توگويی فلسفه 
راه را دربرابر آدمی هموار کرده 

اگر ٠است؛تابتواند ازاسطوره به دانش برسد



47 
 

خود آگاهی ما دانشورانه شده 
است؛ناخودآگاهيمان همچنان اسطوره ای 

بنابراين سه خيزش وروند سترگ ٠مانده است
فرهنگی وسه شيوۀ نگرش بنيادين به جهان که 
آدمی در درازنای تاريخ خويش از آنها 
درشناخت جهان وانسان سودجسته 
است؛يعنی: اسطوره؛فلسفه و دانش هرکدام به 

خويش اورا درجهانشناسی روش ويژۀ 
پس هدف از ٠وانسانشناسی ياری داده است

بررسی ويا نقد هرگز توهين به گذشتگان 
نيست بلکه آسيب شناسی روزگار کنونی می 
باشد واستفاده از متدها وروشمندی های 

: . دقيقتر وامروزين برای فهم بهتر جهان
پايين بودن سطح فرهنگ وبينش اجتماعی 
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کارکرد های خرافات:از جامعه: پيامدها و
منظر جامعه شناسی هرپديده ای کارکرد 
وپيامدهای دارد که در اين ميان خرافات نيز 
از جمله مقوله های فرهنگی است که از اين 

درذيل به کارکردهای ٠امر مستثنی نمی باشد
منفی ديگر اين پديده پرداخته می شود:از جمله 
پيامدهای وکارکردهای منفی خرافات می 

توجه به  --- ١ن؛ موارد ذيل را برشمرد: توا
وضع آنی وسپردن آينده به دست حادثه:چون 
آدمی از درمان دردها عاجز می ماند به تسلی 
خود می پردازد وگذران بودن همه چيز را 
دستاويز تسکين خود می سازد؛باهرچه پيش 

 ٠آيد می سازند وبه آنچه می گذرد نمی انديشد
ی: خرافات انسان جبرگرايی وبی قانون -- ٢
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را از شناخت علت امور مانع می شود 
وجامعه ای که خرافات درآن رواج دارد آن 
جامعه واعضای آن در صدد علاج دردها 

به عبارتی؛ خرافات  ٠اجتماعی بر نمی آيد
رنج فکر کردن وشکل تحليل عقلانی در امور 

--٣ ٠روز مره را از دوش انسان برمی دارد
خطر خرافه گرايی اين بی اختياری انسان:  -

است که موجب بی اختياری؛ بی ارادگی وبی 
تدبيری انسان می شود واو را به تنبلی سوق 

زيرا يک انسان سنتی هميشه خودرا  ٠می دهد
به تقدير وابسته می داند وگمان می کند که 

 ٠سرنوشت انسان از پيش طراحی شده است
در اين خصوص "ريچارد هو گارت" می 

جربه ای بسياری از انسان ها گويد:دنيای ت
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باتمام جزئيات آن تابع نقشه ای مشخصی 
برخی افراد باوجود آن که به خرافات ٠است

می خندندو خود را از داشتن چنين عقايدی 
مبری می دانند؛به طورکلی به راهی می روند 

خرافات ٠که در همان نقشه مشخص شده است
در عين حال باعث ايجاد نوعی احساس امنيت 

نظريات  ٠اعتماد به نفس کاذب می شودو 
تبيين کننده ای پديده ای خرافات: در اين 

نظران و  خصوص پاره ای از صاحب
دانشمندان علوم اجتماعی نظريات مختلفی 
ارائه کرده اند که هرکدام از منظری خاص 
به پديده ای خرافات نگريسته وسعی در تبيين 

نظريه ای يادگيری  ---١ ٠آن نموده است
تماعی " اسکينر" ؛به اسکينر؛ وقتی مابه اج
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جامعه می نگريم ارزش ها و افکار را نمی 
بينيم بلکه درعوض صحنه ها وپديده هايی 
مانند چگونه انسان ها زندگی می کنند؛چگونه 
فرزندان خودرا پرورش می دهند؛چگونه باهم 

؛چگونه بريکديگر حکومت می رفتار می کنند
در منظرها وافکار؛ رفتارهايی  ٠٠٠کنند و

که خود معلول نيروهای خارجی مانند تشويق 
در نتيجه شناخت رفتار  ٠و تنبيه می باشند

نيازمند مفاهيمی چون ارزش وفکر نبوده بلکه 
به شناخت عوامل ومتغيرهای تعيين کننده ای 

اسکينر که ٠رفتار يعنی عامل تقويت نياز دارد
تقويت رفتار اساس نظريه ای خودرا براصل 

بنا نهاده است؛اذعان می دارد؛ هر گاه بين 
يأس وظهور يک تقويت کننده؛ پيوند تصادفی 
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وجود داشته باشد؛رفتار حاصل را رفتار 
مثلأ انسانی که هنگام قدم  ٠خرافی می ناميم

زدن درپارک اسکناسی پيدا می کند؛هرکاری 
که درلحظه ای پيداکردن اسکناس يا درست 

ش از آن انجام می داده را مهم در لحظه ای پي
بنابراين آن عمل تقويت می  ٠می داند

بدين ترتيب رفتارهايی همچون قدم ٠گردد
زدن در پارک معين؛ نگاه کردن به زمين 

نظريه ای  ---٢ ٠افزايش می يابد ٠٠٠و
نظريه ای همرنگی  همرنگی احتماعی: 

اجتماعی ريشه ای خرافات را دراعمال 
از جانب گروه يا  فشارهايی می داند که

اجتماع به فرد يا شخص وارد می آيد وافراد 
خود را ملزم می دانند تا در رفتار وعقايد خود 
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تغييراتی ايجاد کنند وخود را با جمع همرنگ 
ی نشوی رسوا/ همرنگ خواه( ٠سازند

تقسيم بندی  ايم بر اساسجنيجماعت باش) ا
های انجام شده بر روی سطوح مختلف 

ظهار می دارد که سطح اول شخصيت انسان ا
شخصيت انسان رفتار است که سطحی قابل 
مشاهده وسنجشی برای شخصيت انسان 

سطح دوم؛ نظرات يا نيات  ٠محسوب می شود
انسان است که می تواند به عنوان مؤثرترين 
پيشگويی کننده ای رفتار انسان محسوب 

سطح سوم؛ نگرش ها هستند که از  ٠گردد
شیء يا موضوع احساسات مثبت به يک 

شروع وبه بی تفاوتی واحساسات منفی ختم 
شود ودر واقع نوعی حالت آمادگی برای 
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عمليات عکس العمل در قبال محرکی خاص 
سطح چهارم؛ ارزش ها هستند که در  ٠هستند

شخصيت انسان از نگرش ها به مراتب 
تغييرات  ٠درونی تر؛عميق تر و با دوام تراند

ر صورت می آنها در شخصيت کمتر وديرت
گيرد وباورهای کاملأ محکم ودرونی شده ای 
است که مبتنی بر يک سلسله ارزش ها و 

مطابق اين نظريه اعتقاد  ٠واقعيات می باشد
يا باور زمانی حاصل می شود که فرد به طور 
مکرر يک حادثه يا پديده را عينأ تجربه می 
کند که در اين صورت تکرار اين تجربه 

نظريه  ٠ه آن پديده خواهد شدمنتهی به اعتقاد ب
های ديگری وجود دارند که به طور غير 
مستقيم به موضوع خرافات پرداخته اند ودر 
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واقع رفتارها؛ کنش ها و واکنش های انسان 
از جمله ای آنها  ٠را توجيه و تبيين نموده اند

نظريۀ فرافکنی است: مقصود از فرافکنی آن 
يرون است که انگيزه های خودرا از خويش ب
اين  ٠اندازيم وآن را به ديگری نسبت دهيم

واکنش دفاعی انسان است که می خواهد 
اضطراب را از خود دور سازد وبه طور 

به طور  ٠ناهشيار عزت نفس خودرا حفظ کند
طبيعی افراد با احساس مشکلات؛ به ويژه 
مشکلاتی که حد و مرزهايش نامعلوم است؛ 

رس ها دچار ترس می شوند وبرای رفع اين ت
به هر وسيله ای متوسل می شوند وهر تجربه 

اين دسته از افراد  ٠ای را امتحان می کنند
معمولأ با بی تجربگی موجبات شکست خود 
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و بروز مشکلات را فراهم می آورند اما برای 
فرار از مسئوليت؛ گناه آن را به گردن 

 ٠چيزهای ديگر يا افراد ديگر می اندازند
دار ؛" ملک کج کج م کلماتی چون "چرخ

سی؛ بختم بسته شده يا بختم نمدار" ؛ بدشا
ی چرخند در زبان افراد م برگشته؛ که مرتب 

کامی های افراد در واقع علت شکست ها ونا
قلمداد می شود در حالی که اين افراد هيچ گاه 
به فکر يافتن علت اصلی و جبران شکست 

شوربختانه در سرزمين (٠خود نيستند
تفکر نادرست بسيار  هندوکوش اين طرز

معمول است؛هميشه کوشيده ايم که به جای 
آسيب شناسی جامعه وفرهنگ خود؛علت تمام 
زشتی ها ومصيبت ها وفجايع را به بيگانگان 
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چه همسايه وچه غير همسايه نسبت 
بدهيم؛بدون ترديد نقش نيروهای خارجی را 
نمی توان انکار نمود؛آنان درست از همين 

ر سؤاستفاده را نموده اند نقطۀ ضعف ما حداکث
که همه مطلع هستيم؛ اما فراموش می کنيم که 
اين مردمان خود همين سرزمين بوده و هستند 
که زمينۀ تجاوز ودست درازی ديگران را 

زياد به گذشته های ٠فراهم کرده و می کنند
دور برنمی گرديم؛کافيست خودفروشی 
بسياری را در همين چهار دهه ای 

مورد کنکاش قرار بدهيم؛در بررسی و اخير 
تمام کشورهای همسايه به اندازه ای افغانستان 
وطن فروش وخود فروخته وجود 
ندارند؛سران تمام اقوام به يک يا چند کشور 
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خود را فروخته اند وبرای حفظ منافع پليد 
خودشان منافع ملی را لگدمال 

ومتأسفانه اين روند شوم هنوز به ٠کردند
بدبختانه در کشور ما ٠ردهمان زشتی ادامه دا

خردورزی جايگاه مناسبی ندارد؛اگر خواسته 
باشيم خردرا دريک کفۀ ترازو وجهل 
وخرافات را در کفۀ ديگر آن قرار دهيم؛کفۀ 
خرافات وجهل مانند کوه هيماليا وقلۀ اورست 

بلندايی خرد از چند  وزن و هستند و سهم و
 ٠م بيشتر نيستاسانتيمتر بلندتر واز چند گر

اسپينوزا چه خوب نقش خرد را در جامعه 
فرموله کرده است؛ آنجا که می گويد: خرد می 
کوشد در جامعه بهترين نحوۀ ممکن زندگی 
اجتماعی آدميان را عملی سازد تا همۀ افراد 
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بتوانند در محدودۀ قوانين مبتنی بر تصميم 
 ٠مشترک؛آزاد زندگی کنند و آزاد بينديشند

گانگی نيز هست؛و هرجاخرد هست توافق و ي
همۀ امکانهای انسانيت آنجا تحقق می يابد تا 
عنان جامعه به دست خرد وخردمندان 
باشند؛اسپينوزا معتقد است:هرقدر که روح 
آدمی فريب ديگری را بخورد به همان نسبت 
قدرت داوريش در اختيار ديگری قرار می 

آزادی سياسی برای اين است که به ٠گيرد
لی ببخشد؛زيرا آزادی خرد امکان تج

از اين ٠بزرگترين قدرت آدمی در خرد اوست
رو کسانی بيش از ديگران می توانند حق 
خودرا نگاه دارند وبه موجب آن زندگی کنند 
که بيش از ديگران از خرد وآزادی خرد 
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بدين جهت تنها ٠وخود آيينی خرد بهره ورند
کسی آزاد است که رهبرش خرد 

زير سلطه  بنابراين کسی کس ديگر را٠است
خود دارد که:يا اورا به بند کشيده؛يا وسائل 
دفاع وگريز را از او گرفته؛يا اورا 
ترسانده؛ويا از راه پاداش بخشی اورا چنان 
وابسته به خود ساخته است که او زندگی به 
ميل آن کس را به زندگی موافق ميل خود 

مغز شناسان می گويند:مغز ٠برتری می نهد
وجزا کار می کنند؛اين  انسان بر اساس پاداش

درست همان چيزی است که اهل دين واهل 
سياست در طول تاريخ بيشترين بهره را از 

به قول برتولت ٠آن برده و می برند
برشت:کسانی که در مقابل ظلم متحد نمی 
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 شوند؛در زندانهای ظالم يکديگر را ملاقات
بياييم تعارفات خنک وبيمزه را  ٠خواهند کرد

وبرای اين کشور فکر اساسی  کنار بگذاريم
نماييم؛ اگر واقعأ هدف واستراتژی فکری 

يده وبا تعمق جاگر درست وسن٠وبرنامۀ داريم
عمل نکنيم جهل و خرافات ونابخردی دوباره 

به گفتۀ نکته سنجی  ٠بازتوليد خواهند شد
آدمی وقتی گم می شود؛برمی گردد به نخستين 

همان  اين ايستگاه ٠ايستگاه که بلد بوده است
جهل وخرافات است( اين دود سيه فام که ازبام 
وطن خاست /ازماست که برماست/وين شعلۀ 
سوزان که برآمد زچپ وراست/ ازماست که 

به لب مارسد؛ از  برماست/ جان گر
غيرنناليم/باکس نسگاليم/از خويش بناليم که 
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جان سخن اينجاست/ ازماست که برماست/ 
اليست/ بيداری گوييم که بيدار شديم اين چه خي

ماچيست؟/ بيداری طفلی است که محتاج به 
لالاست/ ازماست که برماست/ازشيمی 
وجغرافی وتاريخ؛نفوريم/ ازفلسفه 
دوريم/مابحث نرانيم در آن نکته که پيداست/ 

زنده ياد ملک  ------ازماست که برماست 
الشعرا بهار) زمينه های اجتماعی وفرهنگی 

ه برخلاف بروز خرافات نشان می دهد ک
ات به هيچ وجه چيزی غير تصور رايج؛ خراف

بلکه با شيوه های  ٠يب نبوده استجطبيعی وع
بنيادين انديشيدن و احساس کردن وبه طور 
کلی با نحوه ای پاسخ دهی انسان ها در برابر 

ترس که  ٠محيط پيوند تنگاتنگی داشته است
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امر طبيعی در وجود انسان است تا در مسير 
صحيح خود قرار نگيرد؛ خرافه پرستی ريشه 
کن نمی شود ودر هر زمانی به شکل ها 

بنابراين اگر  ٠وانواع متفاوتی ظاهر می گردد
رفتارهايی از مردم وجامعه سرزده می شود 
که رفتار مناسبی تلقی نمی گردد؛بايد به 

پرداخت و طبعأ اين  اصلاح باور های مردم
اصلاح موقعی صورت می گيرد که درپی 
شناخت ريشه ای ايجاد باور ها برآييم؛ وقتی 
ريشه ای ايجاد باور ها از پندار ها؛ خرافه ها 
وبرداشت های غلط پيرايش گردند؛باورها در 
طی زمان تغيير کرده ومسير درست خود را 
می يابند ودر نتيجه اين باورهای صحيح 

وکارکردهای اجتماعی صحيح  رفتارها
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ه؛ وبه علا ٠وسالمی را به وجود خواهند آورد
تنها معايب نفس و وجود بشر علت خرافات 
نيست؛بلکه محيط اجتماعی؛جغرافيايی و 
فرهنگی نيز تأثير مستقيمی در ايجاد و ظهور 

جهالت بيشتر از (٠و ادامه يافتن خرافه دارد
  روين)چارلز دا  ٠دانايی امنيت ايجاد می کند
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 انسان وخرافات در روند تاريخ 

 بخش پنج 

 

 1397جدی  06  رفيع نعيمی 

 

  

 

مردی به سرعت وچهار نعل؛ با اسبش می (
اينطور به نظر می رسيد که به جای ٠تاخت

مردی که کنار جاده  ٠بسيار مهمی می رفت
ايستاده بود؛فرياد زد؛کجا می روی؟ مرد اسب 

 !سوار جواب داد؛نمی دانم از اسب بپرس
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آنها  ٠زندگی خيلی ازمردم استاين داستان 
سوار برعادتها وباورهای غلطشان می 

"  ٠تازند؛بدون اينکه بدانند به کجا می روند
هاردی) پيش ازپرداختن به اصل  -- دارن 

موضوع لازم دانستم يکی دو نکته را با 
شماخوبان درميان بگذارم: نخست اين که 
تصميم داشتم مقاله های که دربارۀ انسان 

ت در روند تاريخ حضور شما تقديم وخرافا
می شوند از سه تا حداکثر چهار مقاله بيشتر 
نشوند ولی درجريان کاروبعد از آماده کردن 
چهار مقاله متوجه شدم که به هيچ وجهی حق 
مطلب آنگونه که شايسته وبايسته است ادا 
نگرديده؛ بنابراين خودرا مکلف دانسته تا 

د کنکاش بيشتر وبهتر اين موضوع را مور
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وبررسی قرار دهم بنابراين دقيق نمی دانم که 
تعداد مقالات مذکور به چند عدد خواهند رسيد 
وهمچنين مجبور گرديدم تا به يک سلسله 
کتابهای که سالها قبل خوانده بودم دوباره 
مراجعه نمايم که گاهی تا چندين ساعت 
درروز وقتم را به آن اختصاص می دادم که 

ی قابل عرضۀ را هرچند به شايد بتوانم چيز
صورت نسبی به شما دوستان عزيز ارائه 

دوم اين که بحث نيچه را که تا جستار  ٠نمايم
هشتم منتشر گرديد هنوز حتا يک سوم آن به 
انجام نرسيده بودکه وارد بحث تازۀ شدم آن 
هم به علت نيازی که احساس کردم که به يکی 
از مشکلات و معضلات اصلی کشور تبديل 

ده يعنی مبحث خرافات بپردازم؛ اما بعد از ش
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اتمام بحث خرافات حتمأ دوباره بحث جناب 
نيچه را که نمی دانم طول و عرضش به کجا 

به قول ( ٠کشيده خواهد شد خواهم پرداخت
حلقۀ برگردنم افکنده  خداوندگار بلخ مولانا: 

دوست / می کشد آنجا که خاطر خواه 
ار نخست اوست)به جز کتابهای که در جست

انسان وخرافات معرفی کردم درجستارهای 
بعدی از اين متون استفاده خواهند گرديد: 
تاريخ جامع اديان اثر؛ جان بی ناس/ منشاء 
انواع اثر چارلز داروين/ تکامل چيست اثر 
ارنست ماير/ اسپينوزا اثر کارل ياسپرس/ 
رؤيا؛حماسه ؛اسطوره اثر مير جلال الدين 

تاريخ اثر کارل کزازی/آغاز وانجام 
اگر درجريان نوشتن از متون   ٠ياسپرس
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ديگری استفاده نمودم حتمأ نامش را ذکر 
شايد درذهن خواننده اين پرسش ٠خواهم کرد

مطرح گردد که چگونه بحث خرافات سر از 
 داروين ومنشاء انواع وفلسفۀ تاريخ در آورد

و شايد بسياری دوست داشتند که بحث را با 
روزمره شروع وبه نقل قول مسائل بس ساده و

از چند ملا وآخوند به پايان ببرم؛ اما به باور 
اين حقير خود نظام باورها وعقايد وشعائرو 
اسطوره ها وخرافات وبه طورکلی آنچه در 
جامعۀ بشری وجود دارند فقط آن زمان می 
توان آنها را به چالش کشيد که بدانيم از کجا 

ت؛پس لازم آمده اندوعلت ماندگاری آنان چيس
دانستم تا آنجا که برايم مقدور وممکن می باشد 
واکاوی را از دل تاريخ بياغازم چون همۀ 
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اينها ريشه های ژرف در اعماق تاريخ دارند 
وتا به گونۀ جدی ارزيابی نگردند؛ بشر قادر 
به روياروی با اين مفاهيم بسيار سخت جان و 

شايد برای من  ٠سنگواره شده نخواهد داشت
آسان تر می بود که اگر به صورت نيز 

سطحی ومردم پسند موضوع را به بحث می 
اما من از طرح سطحی مسائل  گرفتم؛ 

بنابراين از خوانندۀ هوشمند تقاضا ٠بيزارم
دارم تا ازاين ديدگاه به امور بنگرد تا باهم 

آدمی از روزگاران باستان ٠وارسی نماييم
تصويرهای ازتمام تاريخ برای خود ساخته 
است: نخست به صورت تصويرهای اسطوره 
ای؛ مانند اسطوره های مربوط به پيدايش 
خدايان وکيهان؛که آدمی هم جائی در آن 
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سپس به صورت نفوذ وتأثير خدا در  ٠دارد
تصميم های سياسی جهانی؛ از قبيل 

آنگاه به  ٠تصورهای پيامبران دربارۀ تاريخ
شکل عمل الهی که با آفرينش آغاز می شود 

ارتکاب گناه از جانب آدم وسپس به پايان  وبه
مثلأ درقرن ٠جهان وروز داوری می انجامد

نوزدهم تاريخ جهان عبارت بود از آنچه 
---مقدماتی که درمصر وبين النهرين گذشت 

دريونان وفلسطين آغاز شد وتا زمان ما ادامه 
شناسی  هرچه جز آن بود به رشتۀ مردم٠يافت

به ٠يرون بودتعلق داشت واز افق تاريخ ب
عبارت ديگر؛ تاريخ جهان تاريخ باختر زمين 

مکتب مثبت گرای قرن نوزدهم؛ ٠بود
برخلاف نظريۀ فوق؛برآن بود که ازاين لحاظ 
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قائل  بايد برای همۀ مردمان زمين حقی برابر
زيرا هرجا آدميان زندگی می کنند تاريخ  ٠شد

هست وتاريخ جهان ازحيث زمان ومکان تمام 
امل است ودرهمۀ نقاط زمين کرۀ زمين را ش

نبردهای سياهپوستان ٠تاريخ وجود دارد
درسودان از لحاظ تاريخ با جنگهای ماراتن 
وسالاميس دريک سطح قرار دارد؛وحتا شايد 
از حيث شمار آدميانی که درآن شرکت داشته 

به ٠اند مهمتر از جنگهای اخيرالذکر باشد
 سبب مورد توجه قرار دادن يکايک فرهنگ

ناگون طبقه بندی وساختمان تاريخ های گو
طرفداران اين طرز فکر معتقد ٠محسوس شد

بودند که فرهنگها از تودۀ آدميان برمی خيزند 
وهمچون موجودات جاندار مستقل؛آغاز 
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وپايانی دارند؛ودر عين حال که ربطی به 
يکديگر ندارند گاه پيش می آيد که بهم برمی 

نگلر اشپ٠سازند خورند ويکديگر را آشفته می
هشت موجود تاريخی يا تمدنی از اين قبيل می 

بيست ويک موجود يا  نشناسد و توين بي
هريک از آنها به عقيدۀ اشپنگلر عمر٠تمدن

بی بر آن است که طول هزار سال است؛وتوين
اشپنگلر ٠عمر آنها را نمی توان معين کرد

درمورد هريک ازفرهنگها ضرورت جريان 
د ومعتقد است وتحول اسرارآميز ی را می بين

که توانسته است قانون اين تحول ودگرگون 
راه مقايسۀ فرهنگهای گوناگون  شدن را از

توين بی از نظر جامعه شناسی  ٠بشناسد
تجزيه وتحليل های علت ومعلولی می 
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کند؛وعلاوه برآن برای تصميم آزادانۀ آدميان 
در اين ميان نقشی قائل است؛ولی او نيز به 

را پيش چشم هرحال جريان ضروری 
بدين سان هردو آنان با اتکا به جهان ٠دارد

بينی کلی خود؛ پيش بينی های دربارۀ آينده می 
فلسفۀ تاريخ انديشيدن دربارۀ تاريخ ٠کند

ازجمله دراين باره که آيا تاريخ زادۀ ٠است
اراده ای هشيار وخردمند است يا مشتی وقايع 
اتفاقی بی معنی وبی محتوا؛ وسلسله ای از 

ا ومعلولها؛ که ارادۀ يگانه ای پشت آنها علته
نيست ونظم وحکمت وغايتی ندارند؟آيا 
سازندۀ تاريخ ارادۀ خداست؛يا کشورگشايان 
نيرومند ومردان فرزانه اند؛يا اقوام وملتها 
وتوده ها؛ يا تصادف بيخرد ونابينا؟هر انسانی 
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براساس جهان بينی ودرک وباور خود به اين 
ثلأ فلسفۀ تاريخ پرسشها پاسخ می دهد؛م

مذهبی؛ خدارا نيروی محرک تاريخ وتمام 
از نگاه ٠تاريخ را اجرای ارادۀ خدا می داند

مذهبی تاريخ با آفرينش آدم ونافرمانيش 
ازدستور خداوند ورانده شدنش از بهشت آغاز 

فلسفۀ ٠می شود وبه روز داوری پايان می يابد
تاريخ ماورای طبيعی؛ قانون ماورای تجربه 

تاريخ می بيند؛و فلسفۀ تاريخ اقتصادی درسير 
مادی يا ماترياليستی روابط اقتصادی را يگانه 
محرک تاريخ می انگارد؛وخلاصۀ کلام؛ 
فلسفۀ تاريخ؛ ناشی از اين باور است که تاريخ 
انسانی جريانی بی وحدت وبی معنی؛ وسلسله 
ای پايان ناپذير از علتها ومعلولها؛ مانند تاريخ 
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بنابراين فلسفۀ تاريخ ٠د بودطبيعت نمی توان
تلاشی است درجست وجوی وحدت ومعنی 
وساختهای تاريخ؛ومحرک آدمی دراين 
تلاش؛پرسش هميشه زندۀ فلسفه است:آدمی از 
کجا می آيد؛چيست؛به کجا می رود؛وتکليفش 
دراين جهان چيست؟آدمی نخستين بار در آئينۀ 
تاريخ می بيند که کيست؛ ازکجاست وبرای 

زادگاه فلسفۀ تاريخ يونان ٠تچه زنده اس
پژوهشهای هرودت وتوسيدد دربارۀ ٠است

نيروهائی که تاريخ را به حرکت درمی 
آورند؛دراين زمينه است؛همچنين است 

از آن پس اين انديشه را ٠کاوشهای پلوتارک
درنوشته های آگوستين قديس می 

ولی  ٠يابيم؛خصوصأ درکتاب شهر الهی
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درهيچ يک از نوشته هائی که اشاره کرديم 
اصطلاح فلسفۀ تاريخ به ميان نمی آيد تا آن 
که "ولتر" فيلسوف فرانسوی؛ کتابی را که 

منتشر می  ١٧۵۶دراين زمينه درسال 
کند؛فلسفۀ تاريخ نام می نهد واين اصطلاح را 
نخستين بار علم می کند و وگلينگ آلمانی 

 ١٧٨۴در و "هردر"آلمانی  ١٧٧۶در
درکتاب " انديشه های دربارۀ فلسفۀ تاريخ 

در نوشته های با  ١٨٢٣انسانيت" و هگل در 
عنوان "درسهای دربارۀ فلسفۀ تاريخ جهان" 

در دو قرن ٠اين اصطلاح را به کار می برند
اخير کتابهای فراوان در اين زمينه نوشته شده 

کارل ياسپرس تاريخ را به سه بخش  ٠است
دوران  کند که عبارتند از:  عمده تقسيم می
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دورۀ محوری؛ ودورۀ پس از دورۀ   اسطوره؛ 
به عقيدۀ ياسپرس دورۀ محوری  ٠محوری

دورانی است که از حيث صورت بخشيدن به 
آدميت؛ پربار ترين دوران تاريخ است)اين 

پيش از ميلاد؛وبه  ۵٠٠دوره در حدود 
 ٢٠٠و  ٨٠٠تر؛ميان سالهای  عبارت دقيق

است؛ که هرچه پيش ازآن روی پيش از ميلاد 
داده؛ مقدمۀ برای آن بوده است و هرچه پس 
از آن روی داده است؛ خودرا به آن عطف می 

خوف ناک ترين نوع بشر؛کسی است (٠کند
آنتوان   ٠که فهمش کم و اعتقادش زياد است

 )چخف
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 انسان وخرافات در روند تاريخ 

 بخش ششم  

 

 1397جدی  14  رفيع نعيمی 

 

  

سقف آزادی؛رابطه ای مستقيم باقامت (
درجامعه ای که قامت تفکر ٠کرمردمان داردف

وهمت مردم کوتاه باشند؛سقف آزادی هم به 
وقتی سقف کوتاه ٠همان نسبت کوتاه می شود

باشد؛آدم های بزرگ؛سرشان آنقدر به سقف 
آدم های کوتوله  می خورند که حذف می شوند
مردم عوام هم ٠اما راحت جولان می دهند
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نند که برای بقا؛آنقدر سرشان راخم می ک
کوتوله می شوندوسقف ها پايين وپايين تر می 
آيد ومردم بيشتر و بيشتر قوز می کنند؛تااين 
 که کمر خم می شود؛وديگر نمی توانند قد

رمان  ٠فيودور داستايفسکی  ٠راست کنند
 بيچارگان)

دراين بخش تلاش می شود تا به نظريۀ تطور  
يا فرگشت يا دگرگشت بپردازم چون اين بحث 

رابطه ای تنگانگی دارد به موضوع  فرگشت
اصلی بحث يعنی خرافات وچگونگی پيدايش 
موجودات وشکل گيری فرهنگ وتمدن 

به باورمن ٠وباورهای بشر براين سياره
هرکسی درهر رشتۀ که تحصيل می کند بايد 
مقداری زيست شناسی يا بيولوژی و فيزيک 
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نظری بداند وبخواند تاببيند که هستی 
کنونی اصولأ چگونه شکل وموجوديت جهان 

گرفته؛ و به هر خرافه ای دل ندهد وبرای فهم 
دانش ٠بهتر کيهان شاگرد هر ملا وبقالی نشود

فيزيک از کپرنيک تااکنون روشنگر بسياری 
ديگر نه سيارۀ  ٠از زوايايی تاريک بوده است

ما مرکز هستی است نه منظومۀ شمسی ونه 
 حتا کهکشان ما با همۀ عظمتش ونه انسان

اشرف مخلوقات ونه جهان هستی عمر شش 
اما شوربختانه هنوز خيلی ٠هزارساله دارد

کثيری از مردمان در اقصا نقاط جهان هنوز 
با لجاجت تمام درمقابل فاکت های ثابت شده 
ای علمی از خود سماجت نشان داده؛ ازهمان 
منابع غيرعلمی کسب اطلاع می 
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ه بنابراين لازم ديدم تا به صورت ساد٠کنند
چون خودم تا ٠وقابل فهم به اين مهم بپردازم

آنجا که برايم قابل درک است به منابع علمی 
به خصوص فيزيک وزيست شناسی مراجعه 
می کنم وميتوانم باجرأت اذعان نمايم که حتا 
بيشتر از علوم انسانی افکار وانديشه ام را 
شکل داده است ونگاهم را به هستی زير 

ديد نظريۀ بدون تر٠وزبرنموده هست
دگرگشت ياتطور اساسی ترين ونيرومندترين 

سال  ٢٠٠کاخ تفکر بشری است که طی 
اين کاخ باجزئيات خود ٠گذشته بناشده است

درکتاب  ١٨۵٩برای نخستين بار درسال 
زنده ياد چالز  وزين وبی مانند "منشاء انواع 

تدوين وتنظيم  ) ١٨٨٢ --- ١٨٠٩( داروين 
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اروين تاکنون آگاهی البته انسان اززمان د٠شد
های نوين ودانش دامنه داری درباره ای 
چگونگی کارکرد تطور يا دگرگشت به دست 

پس نه تنها متخصصان رشته ٠آورده است
های علمی بايد از تکامل سررشته داشته 
باشند؛بلکه عموم مردم نيز بايد آن را 

دست کم بدون آگاهی مختصر از آن ٠بفهمند
 بيعت پيرامون خودنه فرصتی برای فهميدن ط

داريم؛ ونه شانسی برای درک بی بديل بودن 
انسان؛و بيماری های ژنتيکی وامکان درمان 
آن ها وتغيير ژنتيکی گياهان باخطرات 

هيچ يک از جنبه های ديگر  ٠احتمالی شان
جهان جانداران به اندازه ای نظريۀ دگرگشت 

روز  هر ٠جذاب ودر عين حال پيچيده نيست
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قبل آشکار می شود که آموزه  بيشتر از روز
های داروين نه تنها برای توضيح تکامل 
بيولوژيک از اهميت بالايی برخوردار 
است؛بلکه همچنين عمومأ برای شناخت 

 ٠ودرک جهان وانسان نيز بسيار مهم است
اين نظريه مهم ترين مفهوم درتمامی زيست 

دراين رشته هيچ پرسشی بدون  ٠شناسی است
اه تکامل پاسخ مناسب درنظرگرفتن ديدگ
اما اهميت اين انديشه ٠خودرا نمی گيرد

بسيارفراتر از زيست شناسی کاربرد 
چه ما ازاين موضوع آگاه باشيم چه ٠دارد

خودرا به غفلت وتجاهل بزنيم؛ بايد اعتراف 
کنيم که مجموعۀ انديشه های بشری تحت 

حتا لازم می ٠تأثير شديد ديدگاه تکاملی هستند
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اصلأ نظريه ای تکاملی همۀ  بينم بگويم که
زير پوشش خود گرفته   انديشه های انسانی را

همين چند نکته ای کوتاه   فکر می کنم ٠است
برای مهم بودن و علت طرح اين موضوع 

اگر اندکی حوصله به خرج دهيد ٠کافی باشد
پله پله به ارتباط آنچه گفته شد با موضوع 

چ اين بحث را به هي ٠خرافات پی خواهيد برد
رو از سر تفنن پيش نکشيده ام بلکه از طرح 
آن هدفی بزرگتری دارم که به مرور شکافته 

اکنون بعد ازاين مقدمۀ کوتاه به ٠خواهد شد
 اصل مطلب می پردازم: انسان ها از

احساس می کردند  روزگاران کهن اين نياز را
ناشناخته ها ومسائل پيچيده رابرای خود  تا

 به جامانده از روايات حتا از٠توضيح دهد
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ابتدايی ترين فرهنگ هامی توان دريافت که 
درباره ای منشاء وگذشته ای جهان انديشه 

مثلأ درآن هاپرسيده می ٠ورزی کرده اند
شد:چه کسی ياچه چيزی جهان را پديدآوردن 
است؟آينده باخود چه چيزی به ارمغان خواهد 

آمده ايم؟  انسان ها چگونه به وجود آورد؟ما
ی اقوام اوليه به چنين پرسش هايی اسطوره ها

در اين پاسخ ها ٠پاسخ های گوناگونی داده اند
وجود جهان غالبأ ساده برگزار شده؛وهستی 
آن بديهی فرض شده است؛وباورشان براين 
بوده است که جهان همواره همين طور بوده 
که امروز هست؛امادرباره ای منشاء يا 

گونی آفرينش انسان ديدگاه ها ونظريات گونا
دردوران های بعدی بنيان ٠به جا مانده است
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 برآمدند گذاران اديان وفيلسوفان نيز؛درصدد
پاسخ هايی به همان سؤالات به دست  تا

اگر بخواهيم به اين تلاش هايی که درپی ٠دهند
برآمده اند از نزديک بپردازيم؛سه مقوله  پاسخ

رامی توان ازهم تميز داد:نخست؛آن پاسخ 
اتداوم بی پايان می هايی که جهان ر

دوم؛آن هايی که جهان رابی تغيير ٠دانند
سوم؛آن هايی ٠وباعمرکوتاه توصيف می کنند

که ازجهانی متحول ومتغير سخن می 
حالاهريک ازاين سه نظر ٠گويند

-١مختصرتوضيح داده می شود:  وبرداشت 
ارسطو؛فيلسوف يونانی؛اعتقاد داشت  --

برخی ٠جهان همواره وجود داشته است
زفرزانگان معتقدبودنداين جهان ابدی ا
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هرگزتغيير نکرده است وهميشه همين گونه 
 بوده وپيوسته نيز همين گونه باقی خواهد

ماند؛دانشوران ديگری مدعی بودند؛جهان 
دوره های گوناگونی را طی می کند؛اماهميشه 

باوربه ٠به حالت پيشين خودبازمی گردد
ان جهان کهن ونامتناهی هيچ گاه مطلوب همگ

ظاهرأ همواره اين نيازوجود ٠نبوده است
 ---٢ ٠داشته تامنشاء آن توضيح داده شود

جهان بی تغيير باعمرکوتاه:البته اين اعتقاد 
مسيحيان بود؛همانگونه که درانجيل توضيح 

اين ديدگاه درسراسردوران ٠داده شده است
سده های ميانه وتا اواسط سده ای نوزدهم به 

پايه های اين ٠شتتفکر جهان غرب تسلط دا
انديشه براساس توضيحات تورات وانجيل 
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اين باور که جهان وآفرينش ٠استوار بودند
آفرينش باوری  متعاقب آن را بی تغييرمی بيند

طرفداران آن مدعی اند جهان ٠ناميده می شود
امروز همان گونه است که از ازل بوده 
وجانوران وگياهان درکنارهم وبامحيط خود 

ه انطباق يافته به بهترين وج
واگربلافاصله ازايشان سؤال شودپس ٠اند

ميليون ها نوعی که طی ميليون هاسال 
اين صدوپنجاه نوعی که هم  و منقرض شده اند

اکنون به طور ميانگين در روز ازميان می 
روندرا چگونه توضيح می دهيد؛پاسخی برای 

برطبق ٠نوع ندارند انقراض اين ميليون ها
از دانشمندان معقول محاسباتی که بعضی 

ومنقول به کمک تاريخ تطورات انجيل انجام 
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می دادند؛مشخص شدکه جهان بسيار جوان 
است؛بنابراين با محاسبات آن ها اين نتيجه به 

پيش  ۴٠٠۴دست آمده بودکه جهان درسال 
سال  ۶٠٠٠ازميلاد آفريده شده است؛يعنی 

اين آموزه ها با اطلاعات به دست آمده  ٠پيش
طبيعی به ويژه با دانش زمين شناسی؛ ازعلوم 

ديرين شناسی؛سنگواره شناسی؛ به تناقض 
افتاد وبه مباحثات شديدی ميان دانشمندان 
علوم طبيعی ومعتقدين به خلق الساعه ای 

بايد متذکر شد که اديان  ٠جهان انجاميد
ابراهيمی وپيروان شان براين باورند که جهان 

وجودات خلق الساعه است وخالق جهان همۀ م
را برای نماينده وخليفه اش يعنی انسان به 

معلوم نيست که اگرخدا ٠وجود آورده است
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بندگانش را چنين دوست دارد پس چرا از 
بشر اينهمه زجر  هنگام تولد تا دم مرگ بايد

وبدبختی ببينند؟ چرا نخواسته که از درد ورنج 
آدم بکاهد؟چرا شر وجود دارد؟وده ها چرايی 

قايان هيچ پاسخ معقول ديگر که اين آ
وخردپسندی نتوانسته ونه می توانند ارائه 

تنها پاسخی که تااکنون شنيده ايم اين ٠دهند
است که خدا انسان را آزمايش می کند؛انگار 
خالق جهان بر آفريده هايش شناخت وآگاهی 
ندارد ومانند يک لابراتوارچی مدام درحال 

 چه آفريدگار ناتوانی که٠خطا وآزمايش است
درحد يک  حتا نتيحه و عواقب کارش را 

انسان معمولی هم نمی داندو قادر به پيش بينی 
البته اين درک بسيار سطحی وعوام ٠هم نيست
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پسندی هست که اديان از خدا ارائه 
در بخش اسپينوزا خواهم کوشيد تا (٠ميدهند

بيشتردرک وبرداشت يک فيلسوف از خدارا 
بتوان  شايد باخدايی اسپينوزا٠توضيح دهم

بعد از اتمام مبحث نيچه به جناب ٠کنارآمد
جهان  ---٣اسپينوزا پرداخته خواهدشد) 

متغير: براساس ديدگاه سوم جهان عمری بس 
دراز دارد که پيوسته دگرگون می شود؛ودر 

اين  ٠حال تکامل يا دگرگشت يا تطور است
تعريف ممکن است امروز بسيار بديهی به 

ن برای افکار نظر برسد؛اما درآغاز طرح آ
دينی ومذهبی که به خلق الساعه بودن جهان 
باورداشتند تصور اين نظريه بسيار وحشتناک 

هرچند ما امروز نيز اين افسانه ها ٠می نمود
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را به عنوان بخشی از ميراث فرهنگی 
خودمان ارج می نهيم وبرای حفظ آن ها تلاش 
می کنيم؛اما اگر درپی حقيقت ودرک وفهم 

يم؛ بايد از علوم طبيعی پيروی بهتر جهان هست
چون مدرنيته ٠ودانش جديد را به جد بگيريم

ودانش جديد وفلسفۀ مدرن ازديارغرب 
برخاسته اند؛بنابراين غربيان اين شانس را 
داشته که به گونۀ صحيح ودرست به آن 

هرچند درغرب نيز مسيحيت به ٠بپردازند
دلخواه عقب نشينی ننمود و درمقابل اهل دانش 

يشه ايستاد؛امابالاخره مجبور به عقب واند
نشينی شدواکنون هم علم درجهان غرب 
متواضع تر از قرن نوزدهم است وهم دين حد 
وحدودش را دانسته ومتواضع شده 
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متأسفانه درهيچکدام از پنحاه وچند ٠است
کشور اسلامی چنين اتفاقی نيفتاد ومدرنيته 
آنگونه که شايسته اش بود مطرح نشد 

دين تنها يکه تازميدان باقی ماند وبه وبنابراين 
اما ٠جای تواضع برغرور کاذبش افزوده شد

در دراز مدت به هيچ رو اين به نفع دين 
نخواهد بود که درمقابل تمام دستاوردهای 
جهان مدرن بيش ازاين ازخودلجاجت وتنگ 

دانش و علم؛ فلسفه؛ هنر ٠نظری نشان دهد
ند وحقوق بشر هيچ گونه مرزی را نمی شناس

اگر داشت پس  ٠چون انسانيت حدومرز ندارد
چرا مسلمانان خواستند که دين وباورهای 
خودرا به ديگر فرهنگ ها تحميل کنند؟ چون 
برای ديگران اسلام همان قدر بيگانه وغير 
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امروز مسلمانان غرب را  خودی بود که
اگر غرب ٠بيگانه وغير خودی می دانند

ی در ودستاوردهای آن که تمام بشر امروز
رشد وپيشرفت آن سهيمند مال همه نباشند؛پس 
اسلام هم بايد خودرا در همان شبه جزيره 

نمی توان پزيرفت که ٠عرب محدود نمايد
اسلام برای جهان گشايی اش هيچ مرزی را 
به رسميت نشناسد ولی برای تمام فرهنگ 

دنيايی اسلام  ٠های ديگر حد ومرز تعيين کند
کی هستند؛ که پر از چنين تناقض های مضح

نتيجه اش همين يک بام و دو 
نخستين نشانه ای حماقت مطلق (٠هواست

  زيگموند فرويد)  ٠نبود شرم است
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 انسان وخرافات در روند تاريخ 

 بخش هفتم  

 

 1397جدی  22  رفيع نعيمی 

 

  

 

عادت ها می توانند انسان را نابود کنند؛کافی (
است انسان به گرسنگی ورنج بردن وبه زير 

ديگر هرگزبه رهايی  ستم بودن عادت کنندتا
هرتا  ٠فکر نکنند وترجيح بدهد دربند بماند

  مولر) 
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اين بخش را نيز مانند بخش قبلی به نظريۀ 
راکه ٠داروين ودگرگشت اختصاص داده ام

بحث های بعدی نيز مستقيم يا غيرمستقيم حول 
از جستار بعدی ٠همين محور دورمی زنند

خواهيم ديد که پيدايش و اضمحلال اديان 
اورهای انسان را نيز می توان برپايه ای وب

به ٠همين نظريه تبيين؛ تفسيرو توجيه نمود
قول کارل ياسپرس: هرآنچه که روزی به 
وجود آمده است؛روزی از بين خواهد رفت 
حتا اگر ميليونها يا ميلياردها سال 

بنابراين هيچ چيزی سرمدی وبرای ٠عمربکند
آشکارا؛همه ٠هميشگی وجاودان نيست

چيزدراين جهان پيوسته درحرکت 
برخی ازدگرگونی ها بسيار منظم روی ٠است
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برای مثال تغييرات دوره ای گردش ٠می دهد
روز وشب؛ که چرخش زمين حول محور 

درست وضع مشابهی  ٠خود مسبب آن است
درمورد جزر ومد صادق است که جاذبه ای 

گسترده تر ازآن ها ٠ماه موجب آن می باشد
ون شدن فصل های سال است که به دگرگ

گردش سالانه ای زمين به گرد خورشيد 
دگرگونی های ديگری ٠مربوط می شود

هستند که به طور نامنظم روی می 
مانند:جابه جايی قاره ای؛شدت سرمای ٠دهند

زمستان درسال های گوناگون؛دگرگونی های 
جوی غير دوره ای يا دوره های شکوفايی 

ييرات نامنظم را تغ٠اقتصادی دريک کشور
اساسأ از قبل نمی توان پيش بينی کرد؛چون 
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آن ها تحت تأثير اتفاقات گوناگون قرار 
اما تغييراتی هم وجود دارند که آشکارا ٠دارند

به طور دائم ادامه می يابند وبه نظرمی رسند 
اين دگرگونی هارا ٠که دارای جهت هستند

بنابراين داروينيسم شايد ٠تکامل می نامند
ترين انقلاب فکری درتاريخ انديشه ای بزرگ

بشريت بوده باشد؛که نه تنها ايستايی جهان 
وعمر کوتاه آن را زير سؤال برد؛بلکه 
همچنين فرايند شگرف قابليت سازگاری 
موجودات زنده با محيط وجايگاه منحصر به 
فرد انسان را نيز در طبيعت توضيح 
داد؛چيزی که درزمانه ای خود در آن دوران 

البته برای بسياری (٠ار تکان دهنده بودبسي
همچنان وحشتناک وتکان دهنده است)اما 
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داروين از بسياری جنبه ها نه تنها تکامل يا 
دگرگشت را اصل قرار داده بود؛بلکه برای 
آن استدلالی ارائه کرده بود که به کلی مستقل 

براساس ٠از نيروهای "ماورای طبيعی" بود
ملأ طبيعی است توضيح اوتکامل فراگردی کا

که به کمک پديده ها وفرايند هايی حرکت می 
کند و همگان می توانند روزانه در طبيعت 

در واقع داروين نه تنها نگره ٠شاهد آن باشند
ای تکامل را دراين مفهوم؛ بلکه همچنين 
چهار نظريه درباره ای چگونگی وچرايی 

بنابراين هيچ شگفت ٠تکامل نيز فرموله کرد
ب گرانسنگ منشاء انواع چنان نبود که کتا

اين کتاب  ٠ناآرامی بزرگی را فراهم ساخت
تقريبأ به تنهايی موجبات سکولار کردن علوم 
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داروين درکمال دقت ٠طبيعی را فراهم آورد
مجموع ادبيات کلاسيک و الهيات مورد نياز 

اما با ايثار واقعی؛ هم خودرا ٠را مطالعه کرد
وقتی ٠صرف مطالعه ای زيست شناسی نمود

به تاريخ می نگريم سه مرحلۀ شناسائی می 
بينيم:نخست:خردگرائی به طور کلی؛که به 
هرشکل باشدخاصيت عمومی آدميان است 
وباپيدائی "آدمی بودن"پديدار می شود 
وهمچون "علم پيش ازعلم" به داستانها 

دوم ٠وخرافات جنبه ای خردگرايانه می بخشد
 علمی که به طورمنطقی واز روی روش در

علم يونانی که ٠آگاهی آدمی صورت می پذيرد
در مصرباستان؛ درچين وهند نيز ازهمان 
نوع؛ولی به صورت جوانه؛ وجود 
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سوم: علم جديد که ازپايان قرون ٠داشت
وسطی يا قرون ميانه پاگرفته؛ازقرن هفدهم 
قاطعيت يافته؛واز قرن نوزدهم به شکفتگی 

 اين علم لااقل ازقرن هفدهم٠کامل رسيده است
به اين سو؛مايۀ فرق فرهنگ اروپا با همۀ 

علم جديد از حيث  ٠فرهنگهای ديگرشده است
وسعت وغنا وگوناگونی شناسائيهايش با همۀ 

تاريخ ٠تاريخ گذشتۀ علم غير قابل قياس است
نتايج ٠اين علم جديد تصويری بی انتها است

وآثار که از دانش جديد پديدار گرديده به گونۀ 
ی مانند آن ديده وشنيده است که تاکنون چيز

از قرن هيجدهم کاوشهای  ٠نشده است
باستانشناسان واقعيات تاريخی گذشته 
وفراموش شده را عيان وآشکار ساخت 
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وفرهنگهای ديرين را زنده نمود؛مانند مصر 
وبابل و فرهنگ "مايا"در آمريکايی 

خواندن خطها وآموختن زبانهای کهن ٠جنوبی
ن سال پيش صدای آدميان را که در هزارا

امروز دانش ما ٠زيسته بودند به گوشها رساند
دربارۀ تاريخ آغاز تمدن مصر؛ هند؛ يونان؛ 
ايران بزرگ؛خراسان بزرگ وبه طورکلی 
شرق وغرب جهان بيش از آن است که خود 

با کشفيات ودانش جديد  ٠آن مردمان داشتند
افق تاريخ برای ديدن روزگاران گذشته 

ريخ زمين پيش هزاران سال فراخترشد؛تا
چشم ما؛ وژرفای بی پايان آسمان پرستاره در 

دنيايی نو ٠برابر ديدگان ما گشاده گرديد
درهمه جا؛مستقل ازيکديگر؛ ولی باروحی 
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در  ٠مشترک؛دانشهای تازه پديد می آورد
کارگاه نقاشان ومعماران دانش طبيعی 
رشدکرد؛دريانوردی؛ جغرافيا راترقی داد 

انگيزه درهمۀ اين وسياست علم اقتصاد را؛
موارد؛سودجوئی برای مقاصد عملی بود؛ولی 
به زودی توجه مستقل به خود موضوع جای 

از الهيات نقد تاريخی ٠راگرفت آن انگيزه
من تنها چيزی را از ٠کتب مقدس سربرآورد

سرعلم می دانم که همه جا و درهمۀ موارد 
چون هرفهمی می تواند شناسائی ٠معتبراست

رو شناسائيهای علمی گسترش پيداکند؛ ازاين 
می يابند ودرعين حال ازحيث معنی درهمه 

توافق مستدل ومنطقی که ٠جايکسان می مانند
از راه خردپسند به دست آيد روزی اعتبار 
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اگر درمورد چيزی ٠عمومی خواهد يافت
توافق همۀ دانشمندان ياحداقل توافق اکثريت 
اهل فکر وانديشه درطی زمان حاصل نشود 

با ( ٠عمومی آن چيز ترديد پذير استاعتبار 
چوب پوسيده نمی شود قايق و کشتی 
ساخت؛همانطور که با افکار پوسيده نمی توان 

پس بياييم با کمک همديگر  ٠جامعه را ساخت
در راه جامعۀ سالم خردگرا؛آزاد وصلح آميز 
قدم برداريم؛تاشايد نسلهای بعدی بتوانند 
درجهانی به دور از جهل وخرافات وخشونت 

 زندگی کنند)
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 ن وخرافات در روند تاريخانسا 

 بخش هشتم  

  

 1397جدی  29  رفيع نعيمی

 

  

 

در اين زمانه فقط همرنگ نشدن با مردم (
دربرابر سنت ها؛خود خدمتی وسرخم نکردن 
  يل) جان استوارت م ٠است به جامعه

پيدايش باورها  از اين بخش به بعد به چگونگی
وشکل گيری عقايد دينی وسود و زيان آن 

درضمن ريشه شناسی  .خواهم پرداخت
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وريشه يابی خواهيم ديد که عقايد وباورهای 
کنونی تمام اديان چه اديان ابراهيمی يعنی 

ی واسلامی واديان وکيش های يهودی؛ مسيح
مانند زرتشتی و بودائی وآئيين کنفوسيوسی و 
ديگر کيش ها در خلاء ويکباره پديد نيامده اند 
بلکه متأثر از باورها وعقايد پيش از خود می 

اين که دينی خود را معيار حق وباطل ٠باشند
بداند وديگران را ضاله وگمراه؛ ناشی از 

هترين حالت دال تنگ نظری؛ کوته بينی ودر ب
بر ناآگاهی وتعصباتی اند که در طول قرنها 
رسوبات آن در اعماق فرهنگ جامعه ته نشين 
شده وبه مرور به باور خدشه ناپذير وامری 
بی چون وچرا مبدل گرديده تا آنجا که 

نقد وارزيابی را از انسان ستانده  جرأت 
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ولی بوده اند وهستند کسانی که بی پروا ٠است
اما ازسر خيرخواهی وپژوهش  وبدون ترس

بی طرفانه وبه دور از کينه ورزی های 
شخصی وعاطفی خواسته اند چند وچون اين 
امور را در ترازويی عقل قراردهند وبه 

من خود نه دين دارم ونه ٠محک خرد بسنجند
ضد دين هستم بلکه خودرا يک ناقدی می دانم 
که در جاهای می توانم با اهل دين همدل باشم 

برای اين ٠جهاتی با آن درگير می شوم ودر
که اين قضيه را بهتر بشکافم مجبورم از پيش 
کسوتان واهل فکر وفلسفه که در اين عرصه 
قلم فرسايی نموده اند کمک به طلبم و گام به 

اهميت سياسی ٠گام موضوع را حلاجی نمايم
دين وفايده اش به عنوان عامل نظم در جامعه 
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د بحث قرارگرفته از روزگاران باستان مور
ودر اين باره دو نظريۀ اصلی اظهار شده 
است:يکی؛ دين را وسيلۀ برای فن سياست می 

مثلأ" کريتياس دولت مرد آتنی قرن ٠شمارد
پنجم پيش از ميلاد می گويد: دين را 
سياستمداران روشن بين برای اداره کردن 
تودۀ مردم؛ همچون وسيلۀ برای قدرت ابداع 

وح مردمان رخنه يابند زيرا کرده اند تا در ر
تنها ازطريق زور برهنه نمی توان بر مردمان 

نظريۀ دوم دين را قرارگاهی ٠حکومت کرد
وحقيقتی می داند که همۀ آدميان در آن 

از طرفداران اين نظريه می توان ٠مشترکند
"ابن رشد"؛ و" ابن ميمون" و"هگل" را نام 

و به عقيدۀ اينان فرق ميان حقيقت فلسفی ٠برد
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حقيقت دينی؛ فرق از حيث مراحل است: در 
مرحلۀ نخست از طريق وحی؛ حقيقتی ابلاغ 
می شود که در مرحلۀ دوم؛خرد از طريق 
انديشۀ فلسفی قبولش می کند و از آن خود می 
سازد؛و ميزان علو فلسفه بسته به اين است که 
تا چه اندازه به آن حقيقت پی ببرد و قبولش 

اه يکی ديگر از اکنون ببينيم ديدگ٠کند
فيلسوفان برجستۀ اين عرصه جناب اسپينوزا 
در اين مورد چيست: عقيدۀ اسپينوزا در اين 
باره به هيچ يک از آن دو نظريه قابل تطبيق 

اسپينوزا دين را برای تودۀ مردم ٠نيست
ضروری می داند ولی خود او درآن شرکت 
نمی جويد؛ دين را از دور می نگرد؛نفی نمی 

جتناب ناپذيرش می شمارد و در کند؛بلکه ا
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عين حال معتقد است که او خود نيازی به آن 
به عقيدۀ اسپينوزا برای آزادی در  ٠ندارد

می ٠جامعه؛ خداپرستی شرط ضروری است
گويد خداپرستی که از نظر فلسفی؛ يقين خرد 

برای تودۀ مردم از طريق ٠به هستی خداست
دين واقعيت می يابد؛يعنی از طريق اطاعت 

ما آدميان؛ خواه فيلسوف و خواه ٠ز خداا
متدين؛ دربرابر خدا فرمان برداريم منتها به 
دو نحو: خداوند فرمانهای خرد را يا در درون 
ما جايگزين ساخته است يا به عنوان قوانين 
به پيامبران ابلاغ کرده که در اين صورت از 

 ٠طريق اطاعت بی چون وچرا اثر می بخشند
فراگير دين در جوامع اسپينوزا به تأثير 

يهودی ومسيحی ومسلمان واقف است و می 
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گويد در پرتو دين محبت وعدالت مورد توجه 
مردمان قرار می گيرد وتا اندازه ای هم جامۀ 

بنابر اين احکام اديان در  ٠عمل می پوشد
بدين سان ٠عمل با احکام خرد منطبق اند

انطباق هستۀ اصلی دين را با خرد قبول می 
جودش را برای برقراری صلح و کند و و

آرامش در جامعه اجتناب ناپذير می 
به باور اسپينوزا برای جلوگيری از ٠شمارد

اين که اختلاف اديان گوناگون به دشمنی 
پيروانشان بينجامند بايد الهيات از فلسفه جدا 
نگاه داشته شود زيرا الهيات خواهان اطاعت 
بی چون وچراست وفلسفه خواهان شناسايی؛ 
وهر دو در حوزۀ خود محق اند ولی آنجا که 
به معارضه بر می خيزند؛چون زمينۀ 
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مشترکی برای بحث ندارند؛آرامش جامعه 
کسانی هم هستند که دين را ٠آشفته می گردد

به باور من تا دين مدنی ٠فلسفۀ عوام می دانند
نشود و دست از گنده گويی و ادعاهايی 
خودخواهانه برندارد ودر حوزۀ شخصی 
قلمداد نگردد نه تنها باعث هيچ گونه صلح و 
آرامشی که اسپينوزا از آن سخن می گويد 
نخواهد شد بلکه خود دين می تواند يکی از 
عوامل عدم صلح وآرامش شود؛به گونۀ که ما 
اکنون در کشورهای اسلامی شاهد آن 

به گفتۀ"اشو" که در کتابی به نام ٠هستيم
حتا انتخاب زندگی به روايت بودا می گويد:" 

کردن جهنم زيباست؛در زمانی که به زور می 
زيرا بهشتی ٠خواهند شما را وارد بهشت کنند
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که به زور واردش شوی از جهنم بدتراست؛و 
که به انتخاب خودتان باشد؛يک بهشت  جهنمی

هر انديشه وباوری چه دينی وچه غير " ٠است
دينی وقتی تماميت خواه شد جز زيان 

د داشت وبايد محکم وخسران ثمری نخواه
اسپينوزا ادامه داده می گويد  ٠جلوش ايستاد

درست است که خردمندان از حيث طبيعت 
تواناتر از همه اند ولی شمارشان چنان اندک 
هستند که هيچ نقشی در جامعه بازی نمی 

نه تودۀ مردم از خرد پيروی می کنند ٠کنند
اسپينوزا از انديشۀ  ٠ونه رجال سياسی

ی بر اين که فيلسوفان بايد بر افلاطون مبتن
به ٠جامعه حکومت کنند به کلی دور است

نظر من بر خلاف زمان اسپينوزا يعنی قرن 
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هفدهم که اهل خرد امکانات لازم را برای 
اشاعۀ افکار خود نداشتند و چاپ ونشر کتاب 
هم بسيار محدود بودند ودستگاه سانسور دينی 

د موانع وغير دينی قدرتمند بودند ومی توانستن
جدی بر سرراه اهل انديشه ايجاد کنند؛اما در 
قرن بيست ويکم که هر فردی می تواند در 
گوشۀ خانۀ خود نشسته با تمام جهان ارتباط 
بر قرار کند وآنچه می خواهد بدون ترس از 
دستگاه سرکوب وتفتيش عقايد بنويسد ومنتشر 
کند؛ چيزی که اسپينوزا به خواب ودر عالم 

پس هرچند اکنون نيز مانند  ٠ديد رؤيا هم نمی
زمان اسپينوزا اهل خرد وانديشه هنوز هم در 
اقليت هستند ولی باوجود اين از شرايط بسيار 

که ٠خوبی نسبت به قرون گذشته برخوردارند
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همۀ ما اين اوضاع مناسب را حداقل از اين 
برای ٠جهت مديون تکنولوژی جديد هستيم

يست بلکه اسپينوزا هدف نهايی خود جامعه ن
وجود جامعه برای اين است که هرفردی آدمی 
بتواند به عاليترين معنايی که برايش ممکن 
است تحقق بخشد؛و از اين روست که اسپينوزا 

اين ٠خواهان آزادی در جامعه است
آزادی؛هدفی است برتر از خود جامعه 
ودولت؛و در عين حال شرايط امنيت ودوام 

اسپينوزا  ٠جامعه و دولت را در خود دارد
فلسفۀ خودرا در خدمت آزادی قرار داده 

به عقيدۀ اسپينوزا:آزادی عمومی  ٠است
هنگامی به خطر می افتد که آزادی انديشۀ 
افراد را محدود سازند وآدميان را به سبب 
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عقايد وافکارشان مجازات کنند چنان که گويی 
داشتن عقيده ای خاص جنايت است؛ زيرا 

د به آشفتگی وبی دراين صورت اختلاف عقاي
آرامی جامعه منجر می شود و آشفتگی به 

برای جلوگيری ٠شورش وطغيان می انجامد
از بروز اين مصيبت قوانين دولتی بايد تنها 
دربارۀ اعمال مردمان داوری کند وعقيده 

اسپينوزا ٠وسخن وافکار از کيفر مصون بماند
می خواهد اين مطلب راثابت کند که آزادی نه 

خداپرستی و پارسايی مردمان و تنها برای 
آرامش جامعه زيان ندارد بلکه از ميان بردن 
آزادی سبب می شود که آرامش جامعه و 

اگر ٠خداپرستی آدميان نيز از ميان برود
همين چند سطر پايانی که نقل قولی از 
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اسپينوزا ونصيحت و پيشنهاد و مشورت او به 
دولت واهل دين است در جوامع اسلامی 

ی شد؛شايد امروز وضع کشورهای رعايت م
اسلامی به اين نکبت و فلاکت وعقب ماندگی 
نبودند وهر روز از دل آن يک گروه 
تروريست وآدمکش وتمدن ستيز و فرهنگ 

در همين کشور ٠گريز سربلند نمی کردند
آلمان که من در آن زندگی می کنم ده ها دين 
ومذهب وکيش وديندار وبی دين در کمال 

فقط ترک ٠باهم به سرمی برندصلح و آرامش 
زبانان بيش از دوهزار مسجد دارند و همين 

چون ٠گونه ديگر نحله های فکری ومذهبی
نظام سياسی آلمان دموکراتيک است؛دولت يا 
حکومت سکولار می باشدبنابراين نسبت به 
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تمام عقايد ومذاهب بی طرف هست وبه خود 
اجازه نمی دهد که در امور عقيدتی آنان 

نمايد؛ وآزادی را صادقانه پاس می دخالت 
دارد؛توانسته است که در اين کشور زيبا صلح 
وامنيت وآرامش را برای همه به ارمغان 

متأسفانه بسياری از مسلمانان مقيم ٠آورد
آلمان يا به طور کلی مسلمانان اروپا يا جهان 
غرب با آنکه سالهاست در اينجا زندگی می 

لی هيچ گونه کنند ويا زاده ای غرب هستند و
باوری به دموکراسی ندارند ويک زندگی 
جزيره ای برای خودشان ساخته اند تو گويی 

اينجاست ولی از لحاظ   فقط جسم وبدنشان 
ذهنيت ودرک در سرزمين خودشان به سر 

به دموکراسی و آزادی باور ندارند  ٠می برند
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ولی از تمام مواهب ودست آوردهای شريف 
عقايد و افکار تنگ  اين سيستم در راه تبليغ

نظرانه ای خود شبانه روز می کوشند و بهره 
می برند؛طنز قضيه در اين است که با استفاده 
يا سؤاستفاده از ارزش های مدرن به جنگ 
دموکراسی و ارزش های گرانقدر آن کمر 

من شخصأ ده ها نمونه از اين ٠همت بسته اند
گونه آدم ها را می شناسم و آنچه می گويم 

جالب اين ٠ۀ واقعی وچشم ديد من استتجرب
است که هم گروه های چپی وهم مذهبی که 
خودرا ضد نظام وسيستم دموکراتيک از نوع 
غربی می دانند ولی وقتی فرار می کنند باز 

من حتا کسانی ٠به همين نظام ها پناه می آورند
را می شناسم که ايرانی يا افغانستانی می 
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در دستگاه  باشند و عمری را به کار کردن
های دولتی غربی مشغول بوده اند از جمله 
کار در راديو يا بانک و ديگر جاها ؛ولی 
بازهم دم از انقلابيگری می زنند عليه آن قلم 

من چه آقايان مذهبی وچه  ٠فرسايی می کنند
اين چپ گويان سطحی را سر وته يک کرباس 

می دانم که (٠واز يک قبيلۀ فکری می دانم
ر نظر هايم کسانی را بر آشفته بعضی از اظها

می کنند چون چنين بی پرده و شفاف سخن 
گفتن را تجربه نکرده اند؛ البته اين گناه من 

کنند که به جای  نيست بايد اين آقايان عادت
تعارفات عوام پسند و دل خوشکنک بروند 
فرهنگ نقد و سنجش را بياموزند؛ چون من 

پردازم از نگاه خودم به نقد امور مختلف می 
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و با عينک انديشۀ خويش به قضايا می نگرم) 
من هم به نظام سرمايه داری ايراداتی دارم و 
بسياری از آثار مهم جناب مارکس را نيز 
خوانده ام و برای اين مرد بزرگ ارزش و 
احترام خاصی قايلم هر چند حتا يک دقيقه هم 
مارکسيست نبوده ام در حين حال معتقدم که 

سی به يک اپوزيسيون قوی و ليبرال دموکرا
نيرومند اما از نوع دموکراتيک آن به شدت 
نيازمند است؛در زمينۀ بسط عدالت اجتماعی 
بايد کارهای بيشتری انجام شود؛ اما بايد 
اذعان نمود که همين سيستم دموکراتيک 
غربی را هزار بار بر نظام های قرون 
وسطايی واستبدادی از نوع طالبانی ويا 

تالينيستی وحتا مائويستی ترجيح خمينی واس
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من نيز مانند کارل پوپر طرفدار ٠می دهم
اصلاحات هستم نه انقلاب که معلوم نيست از 

نخست اين که ٠دلش چه فاجعۀ بيرون بيايد
نظام کنونی در جهان غرب هيچ نيازی به 

هزاران  ٠نقدهای آبکی جهان سومی ندارد
دانشمند درجه يک در رشته های گوناگون 

دارند که می نويسند ونقد می کنند وعلت  وجود
ماندگاری اين سيستم نيز همين نقد وسنجش از 
درون است که خودش خودش را مورد 
بازيابی و کنکاش قرار می دهد ومانند نظام 
های سوسياليستی يا اسلامگرايان صدايی هر 
نقدو مخالف را در نطفه خفه نمی 

بهتراست به جای نقد جامعه ای غرب ٠کند
وشيم جامعه ای قبيلۀ وقرون وسطايی بک
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بياييم باورهای  ٠خودرا به باد انتقاد بگيريم
تاريخ گذشته ای خودرا زير سؤال ببريم؛ که 
اين يک کار درجه يک روشنفکری 

بسيار درست تر؛ معقول تر؛منطقی تر ٠است
گنده گوی هايی عقده  و اخلاقی تر است اگر 

جرأت  مندانه ای جهان سومی را کنار بنهيم و
ما ٠نقد وارزيابی جامعۀ خودرا داشته باشيم 

حق داريم که با آموختن تئوری های مدرن 
جامعۀ غربی به سراغ نقد وسنجش فرهنگ 
خويش برويم ولی نه اين که با نظريات خود 
غرب به نقد غرب بپردازيم؛ وقتی اصل وجود 

 ٠نيست دارد نيازی به کوپی های ناشيانۀ ما 
نقدها را دربارۀ غرب  بهترين و عميق ترين

همين دوستانی  ٠خود غربيها کرده ومی کنند
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که عليه نظام های نسبتأ دموکراتيک غرب 
می نويسند چه افغانستانی وچه ايرانی متوجه 
نيستند که آب به آسياب دشمن می ريزند چون 
ديده ام که آقايان تا مغز استخوان مذهبی از 
نوشته های آنان بر ضد دموکراسی وجهان 
مدرن و نظام سکولار دموکراسی حداکثر 

اين اسلام سياسی می باشد ٠بهره را می برند
بگذارييد نکتۀ ٠که بيشترين سود را خواهد برد

را در همين رابطه از احزاب چپ ايران زمين 
که در اوايل دهه ای شصت خورشيدی در 
تهران اتفاق افتاده است برايتان بياورم: بعد ار 

بار اسلام سياسی در پيروز انقلاب فاجعه 
ايران که برگشتی به جهان پيشامدرن بود 
وباعث سرکوب واضمحلال تمامی جناحهای 
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غير خودی شد؛ ده ها هزار از زنان و دختران 
تهرانی برای حق آزادی حجاب چندين روز 
پی هم دست به راهپيمايی وتظاهرات زدند و 

خودرا خواستار شدند؛ عجيب اين  حقوق 
پ از جمله حزب توده به است که احزاب چ

رهبری کيانوری واحسان طبری وهمچنين 
حزب فدائيان اکثريت به رهبری فرخ 
نگهدار(آقای نگهدار سالهاست که در 
انگلستان زندگی می کند وطنز زشت قضيه 
اين است که با آنکه از ترس جمهوری اسلامی 
به غرب پناه آورده است ولی هنوزهم هنگام 

فقاهتی ايران در لندن به انتخابات کذايی نظام 
سفارت جمهوری اسلامی می رود ودر تمام 
انتخابات رأی داده است وهمچنين چه در بی 
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بی سی وچه ديگر رسانه ها به نفع جمهوری 
اسلامی موضع گيری می کند) عليه صدايی 
حق طلبانه ای بانوان ايرانی با جناح مرتجع 

خانم  ٠مذهبی خمينيست ها هم نوا شده بودند
ما انقلاب نکرديم / که  شعار می دادند که:  ها

يا می گفتند: آزادی انديشه  ٠به عقب برگرديم
ولی همين احزاب در  ٠با ريش و پشم نميشه

ظاهر مدرن وپيشرو چپی می گفتند وظيفه ای 
اصلی حزب ما مبارزه با امپرياليسم و ليبرال 
دموکراسی غرب است وحجاب زنان وحتا 

دغدغه ای ما نيست  حقوقشان فعلأ مسأله و
ودر اولويت قرار ندارد ودر راه سرکوب 
جنبش به حق زنان جانب واپسگرايان 
اسلاميست را گرفتند ونيز برای سرکوب 
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ونابودی افراد و جناح های که تا اندازه ای به 
دموکراسی وحقوق برابر زن ومرد باور 

اين چپها عليه  ٠داشتند با ارتجاع ساختند
ولی در عين حال به غرب شعار می دادند 

ستون پنجم شوروی سابق تبديل شده 
وبه جای منافع ملی ايران دنبال امتياز  بودند 

دادن به بادارشان يعنی سوسيال امپرياليسم 
روس بودند تا بالاخره به دست دوستان مذهبی 
شان قلع وقمع شدند وبه تاريخ پيوستند و اين 
لکۀ ننگ ابدی را بر پيشانی خود 

م از اين که حزب توده به هم بگذري٠زدند
فکران خلقی؛ پرچمی وکودتاچيانی که با 
کمک روسها اين فاجعۀ ننگين را در هفت ثور 
رقم زدند که تا هنوز عواقب جنايت بار آن از 
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مردم ما جان می ستاند؛ حزب توده در 
افغانستان چه از لحاظ فرهنگی وچه در 
صحنه های نبرد به رفقايی خلقی پرچمی 

ک می کردند وحتا عليه مهاجرين کم شان 
افغانستان در ايران توطئه می نمودندتا رابطۀ 

 ٠مردم ايران را با مهاجرين خدشه دار کنند 
وقايع آموخت؟ به قول  چرا نبايد از اين

فردوسی بزرگ: هرکه ناموخت از گردش 
روز گار/ هيچ ناموزد ز هيچ آموزگار (اين 

است  يکی از عادات قديمی ومسخره ای انسان
که وقتی راهش را گم می کند؛ تندتر می 

 استيوتولتز)٠دود
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 انسان وخرافات در روند تاريخ 

 بخش نهم  

 

 1397دلو  06  رفيع نعيمی 

 

  

 

گوتز:من همانطور که تورا می بينم؛راهم را (
خدا نور هدايت به من عنايت ٠هم می بينم

کرده است! ناستی: وقتی خدا ساکت است می 
کتاب   توان هر ادعايی را به او نسبت داد!

 )شيطان و خدا؛ اثر ژان پل سارتر
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بعد از تقديم هشت مقاله در بارۀ انسان 
وخرافات در روند تاريخ به شما دوستان 
محترم زمان آن فرارسيده است تا به ارزيابی 
وچگونگيی شکل گيری و پيدايش نخستين 
باورهای نياکان مشترک ما انسانها پرداخته 

اين شود وتا رسيدن به اديان بزرگ 
ادامه يافته و به درازا خواهد  بحث 
بدون شک تکرار و دوام هر چيز ٠انجاميد

نمی تواند تنها تک علتی  وهر امر وباوری 
باشد يعنی فقط علت پايداری وسخت جانی 
باورها را نمی بايست تنهاجهل دانست بايد 
کارکرد ديگری هم داشته باشد وحداقل نيازی 

آن باورها قرنها  مهمی را ارضا نمايد تا بتواند
پس آنچه در وهلۀ نخست ٠وهزاره ها بمانند
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بسيار ساده وروشن می نمايد می تواند بس 
پيچيده ومغلق و چند لايه و طاقت فرسا 

برای توضيح وشرح اين فرايند ناچار ٠باشد
بايد تاريخ را تا نقطۀ صفر دنبال کرد واز 
دانشمندانی که عمری را صرف کشف حقايق 

ه های کور و تونل تو در تويی وباز نمودن گر
تاريخ نموده اند کمک خواست و از آنان 
سپاس گزاری نمود؛زيرا بدون تلاش صادقانۀ 
آنان برايمان هرگز مقدور نخواهند بود که 
گامی به پيش برداريم وبرای شخص من 
امکان نداشت که اين سلسله مقالات را به شما 

هنگامی که مشغول  ٠عزيزان ارائه نمايم
تن اين جستار بودم دوستی به من زنگ نوش

زد ودقايقی باهم صحبت نموديم وقتی متوجه 
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شد که در حال نوشتن هستم صحبت را زود 
به اتمام رساند اما گفت اگر بی ارتباط به بحث 
که راه انداختی نيست به اين پرسش من نيز 
پاسخ بده؛پرسش اين بود که آيا می توان ميان 

وآشتی بر قرار دين وعلم وفلسفه تفاهم 
نمود؟ديدم هرچند در ظاهر امر شايد مستقيمأ 
به اين مبحث ارتباط نداشته باشد اما چون 
ژرفتر بنگريم بی ارتباط هم نيست؛ قول دادم 

اين پرسش ٠تا حد لازم به اين پرسش بپردازم
را اين گونه هم می توان مطرح نمود:که آيا 
ميان عقايد متکی به مرجعيت دينی ومذهبی؛ 

فکر فلسفی و دانستن علمی؛ اصلأ بحث و وت
گفت و گو امکان دارد؟ آيا آدميان که زير 
سلطۀ اين نيروها قرار دارند؛چون زمينۀ 
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مشترکی برای توافق در ميان نيست؛ از 
فهميدن سخنان يکديگر ناتوان نمی 
مانند؟پاسخی که می توان داد چنين 
است:خاصيت و ديدگاه و فهم گفت وگوهای 

ی با دين متفاوت است وفرق علمی وفلسف
دين به امر قدسی؛ ثابت ولايتغيير ٠دارد

ومطلق اعتقاد دارد وهيچگونه شک وترديد را 
بر نمی تابد وادعا دارد که از هنگام که نطفۀ 
جنين در رحم مادر بسته می شود تا هنگام 
مرگ وکفن ودفن انسان برايش برنامه وبه 

به دين نگاهش بيشتر ٠زعم خود راه حل دارد
بعد از مرگ وپل صراط است تازندگی زمينی 

دين دنيا را مزرعه ای می ٠و واقعی انسان
داند که نتيجه و حاصل وميوه اش را در جای 
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در  ديگری انسان برداشت خواهد کرد 
فرهنگ دينی انسان بيشتر مکلف است تا 

بيشتر مفاهيم اساسی دين انتزاعی ٠محق
وقابل رد واثبات نيست؛مانند 

ت؛جهنم؛فرشته ها؛وحی؛وحتا روح؛بهش
وجود ويا عدم وجود خدا يا آفريدگار که نمی 
توان هيچ کدام از مفاهيم دينی را باعلم وحتا 
فلسفه صد در صد به ثبوت رساند ويا خط 

در توضيح امر دينی ( ٠بطلان بر آن کشيد
بيشتر اديان ابراهيمی وبه خصوص اسلام را 

گر به گفت و گوی علمی؛ ا مد نظر داشته ام) 
نحو جدی صورت گيرد؛به نتيجۀ الزام آور در 
قلمرو فهم می انجامد يعنی در قلمرو آگاهی به 

گزاره های علمی را می توان  ٠طور کلی
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مورد آزمايش؛ نقد وبررسی و يا رد و قبول 
به باور کارل پوپر گزاره ای علمی ٠قرار داد

است که قابل ابطال پزيری باشد يعنی اگر 
علمی ارائه می کند بايد راه  دانشمندی نظريۀ

آزمايش وابطال آن را نيز مشخص 
گزاره های علمی را می توان با استفاده ٠کند

از روشمندی علمی در هرکجا وهرزمان به 
بحث گذاشت واگر در يک بررسی علمی 
مورد ترديد قرار گرفت در تمام مجامع علمی 
مورد ترديد قرار می گيرد يعنی اصالت 

اساس ٠ؤال می رودودرستی اش زير س
وقتی ٠گزاره ای علمی بر شک استوار است

دانشمندی نظريه ای جديدی ارائه کند 
وخواسته باشد در يک سمينار علمی آن را 
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مطرح کند تمام همکارانش می کوشند تا آن 
را با هزاران پرسش زير تيغ نقد قرار دهند تا 

ولی وقتی ٠استحکام يا سستی اش ثابت گردد
سيلۀ دينداران بر گزار می يک سمينار به و

شوند همه می کوشند تا با هزاران فوت وفن 
توجيه نمايند وهرگز اجازه نمی دهند که گرد 

فلسفه چيزی بين  ٠شک وترديد بر آن بنشيند
علم والهيات است يعنی گزاره های فلسفی نه 
از نوع علمی است که بتوان اثبات علمی نمود 

نتوان در  ونه مانند گزاره های دينی است که
گزارۀ فلسفی به ٠موردش شک روا داشت

کليات می پردازد وپرسشهای بنيادين مطرح 
می کند؛مانند اخلاق چيست؟هدف از زندگی 
چيست؟ آزادی و جبر چيست؟ از کجا آمده ام؛ 
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آمدنم بهر چه بود؟آيا هستی هدفمند است؟چرا 
جهان هست به جای آنکه نباشد؟وقتی شمع را 

به کجا می رود؟اگر  پف می کنيم شعله اش
از کجاست؟ وصدها  جهان از خداست پس خدا

فلسفه  ٠پرسش ديگر که دغدغه ای فلسفه است
فقط با منطق؛ عقل وخرد؛ استدلال؛ برهان و 

پس گزاره های ٠شک وترديد سر و کار دارد
فلسفی نمی تواند علمی باشند چون در حوزه 
ای خطا وآزمايش علمی قرار نمی گيرند 

اره های فلسفی از نوع دينی هم وهمچنين گز
نيست چون با شک فلسفی شروع می شوند 
وجز خرد ابزاری ديگری را برای بررسی 

آنچه در ذهن من بود گفتم بنابراين ٠نمی پزيرد
شرط لازم برای يک گفت و گوی سالم وعلمی 
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وخردپسند اين است که هيچ طرفی خودرا 
مالک بی چون چرايی حقيقت نداند وبهم گوش 

ند وفهم را تابع زور نکنند چون در اين بده
صورت گفت وگوی بی معنی می شود 
وارتباط انديشه قطع می گردد وجايی برای 
بحث باقی نمی ماند وانسان ها چنان رفتار می 

 ٠کنند که گويی موجودات يعنی آدمی نيستند
کسی که علم را نمی خواهد نمی توان قانعش 

وبحث کرد زيرا از انديشيدن گريزان است 
چنين آدمی را بايد  ٠وگفتگو را قطع می کند

می توان در باور به ٠به حال خود گذاشت 
انديشه های خودتبليغ و دراشاعۀ آن تلاش 
نمود وحتا سخت گير بود ولی در عين حال 
هرگز در صدد توسل به زور بر نيامد وتنها 
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با نيروی خرد ودانش؛ تا آنجا که اين نيروها 
ببخشند تکيه نمود ونبايد مانند اثر می توانند 

حريفان با زور وبه ياری زور در زندگی 
روزانه رخنه کرد و همچنين نبايد به زور 
مقبوليت ومشروعيت اخلاقی داد وتأييدش 

خرد می تواند داور خوبی باشد اگر ٠نمود
کارکرد ومنطقش را به درستی به کار 
ببنديم؛انسان بايد در به کار بستن خرد شجاع 

و به قول کانت جرأت انديشيدن داشته باشد
باشد به عبارت ديگر شهامت ابراز انديشه و 

اين خرد  ولی  ٠افکارش را بايد داشته باشد
هرگز سبب نمی شود که همه عقيدۀ واحدی را 
بپزيرند بلکه مردمان را در انتخاب عقيده 
وراه زندگی آزاد می گذارد وراه را بر نحوه 
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اهی؛بر هستی های گوناگون وبی شمار آگ
همۀ اينها را نمی  ٠وآگاهی باز نگاه می دارد

اما آنجا که ٠توان در وجود يک تن گرد آورد
خرد هست تلاش برای ارتباط وتفاهم حد 
ومرزی ندارد؛افق ديد خردمند فراختر از 

پس اگر اهل دين وعلم وفلسفه  ٠ديگران است
خردمند باشند و خود را قبلۀ عالم ندانند و 

ف را امری بديهی بدانند می توانند وجود اختلا
در حين متفاوت بودن در يک فضايی توأم با 

اگر صلح ممکن ٠صلح وتفاهم به سرببرند
البته بايد گفت که  ٠نيست حداقل آتش بس کنند

علم و فلسفه بيشتر واقعيات را درک می کنند 
ومی پزيرند و آغوش شان برای پزيرش ايده 

اشند ولی ها و افکار نو کاملأ باز می ب



142 
 

شوربختانه دين و بسياری از دين مداران 
حاضر نيستند حتاچند سانتيمتر عقب نشينی 
کنند و به واقعيت ها تن بدهند و با زمان و 

به ٠شرايط جديد از در سازش در آيند
خصوص اسلام سياسی که ابزاريست در 
دست قدرت طلبان که حتا از دين به عنوان 

می کنند وهمچنين نردبام يا بالا بر سؤاستفاده 
فکر می کنم تا رسيدن به ٠از احساسات مردم

اين مهم راه بس دراز وپر سنگلاخی را در 
پيش داريم اما به هيچ روی نااميد نبايد شد؛هر 
چند به گفتۀ "جان اشتاين بک"آدم هرجا باشد 
به همانجا عادت می کنند ودل کندن برايش 
سخت است؛نحوۀ فکر کردن هم بعد از مدتی 

 ٠ت می شود و ديگر عوض کردنش سختهعاد
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اما درست ارزش وشعور و بينش انسان در 
اينجا مشخص می شودکه آيا آماده ای پزيرش 
انديشه های نو هست يا می خواهد در همان 

انسان بيشتر ٠دنيايی کوچک خود باقی بماند
از تغيير جغرافيايی از تغيير باورهايش 

به  هراس دارد و اين همان چيزيست که کانت
بعد از  ٠آن صغارت خود خواسته می گويد

اين مقدمه کوتاه بحث اصلی را چنين آغاز می 
کنم:همۀ اديان به هر راه وبيانی که 
باشند؛متفقند بر اينکه انسان قائم به ذات خود 

زندگی او به نحو  ٠نيست و نمی تواندباشد
اساسی به قوای موجود در طبيعت واجتماع 

وبلکه وابسته خارج از ذات او؛پيوسته 
انسان به طور مبهم يا روشن می  ٠بايددانست
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داند که قوۀ مرکزی مستقلی که بتواند؛جدا از 
 ٠اين جهان؛قائم به نفس خود باشد نيست

اگرچه اعتقاد به خدا در اديان برتر موجب می 
خود را در اين جهان همچون  شود که مردم 

مسافری غريب پندارند ومسکن واقعی خودرا 
بدانند؛اما اين اعتقاد به طور کلی  درآسمان

ونوعی؛ در همۀ اديان جهان عموميت 
ندارد؛در حقيقت چنين اعتقاد ايمانی است که 

اينکه (٠در وضعی خاص ايجاد شده است
انسانهای معتقد خود را مسافری غريبی در 
اين سياره می دانند وگاهی تمام خوشی های 
زندگی را برخود تلخ می کنند و جز به فکر 
مرگ و جهان خيالی خود نيستند؛هرچند 
کسانی چون جناب مولانا همواره در حال 
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رقص وسما وپای کوبی بوده است اما حتا 
همين حضرت مولانا دوست داشت هرچه 
زودتر به لقاالله بپيوندد؛ اين چند بيت شعر از 
يکی از غزليات ايشان نمايانگر وگويايی اين 

ه شب مدعاست: روزها فکر من اين است وهم
سخنم/ که چرا غافل از احوال دل خويشتنم/ 
ازکجا آمده ام؛آمدنم بهر چه بود؟/به کجا می 
روم؟آخر ننمايی وطنم/ مرغ باغ ملکوتم نيم 
از عالم خاک/دوسه روزی قفسی ساخته اند 
از بدنم/ای خوش آن روز که پرواز کنم 
تابردوست/به هوای سرکويش پر وبالی بزنم/ 

ست؛يقين می  جان که از عالم علوی
-.٠همانجا فکنم دانم/رخت خود باز بر آنم که

در مثنوی معنوی نيز مولانا از آغاز تا -----
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انجامش از درد وفراق جدايی می نالد؛به طور 
مثال مثنوی با اين ابيات شروع می شود:بشنو 
اين نی چون شکايت می کند/از جداييها 
حکايت می کند/ کز نيستان تا مرا ببريده 

نفيرم مرد وزن ناليده اند/سينه خواهم  اند/در
شرحه شرحه از فراق/تابگويم شرح درد 
واشتياق /هرکسی کو دور ماند از اصل 

--٠خويش/باز جويد روزگاری وصل خويش
که به قول تمام مفسرين آثار مولانا تا آنجايی  -

که من ديده و خوانده ام همين چند بيت نخست 
مولاناست مثنوی اساس و زيربنايی کل اشعار 

که حتا کتاب فيه مافيه ايشان که به نثر است 
در اسلام نيز  ٠هم از اين جدا افتادن می گويد

که مولانا بسيار زياد از آن الهام گرفته 
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صدها آيه ای قرآن در آثارش مستقيمأ  واز 
استفاده می کند همچنين بر اين باورند که می 
گويد:الدنيا مزرعته الاخره يعنی دنيا 

يست برای آخرت يا جهان ديگر که کشتزار
همچنين می گويد:  ٠آنان در پی اش هستند

الدنيا سجن المؤمن يعنی دنيا زندان مومن 
هست ؛در اين رابطه نيز مولانا می گويد:اين 
جهان زندان و ما زندانيان/ حفره کن زندان و 

پس می توان گفت که هم  ---خود را وارهان
مخالفند؛زيرا نه فلسفه و هم علم با اين ديدگاه 

تنها علم و فلسفه اين دنيا را زندان نمی دانند 
بلکه بر عکس اگر هنری داريم و اگر 
استعدادی داريم بايد در همين دنيايی فيزيکی 
خودمان به شکوفايی برسد وبه قول نيچه بايد 
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شايد بگوييد که فلسفۀ ٠به همين دنيا آری گفت
سخ اسلامی اين ديدگاه دينی را می پزيرد؛پا

من اين است که اصولأ فلسفه به معنايی که 
مراد من می باشد ويا به معنايی اخص کلمه 
در جهان اسلام وجود ندارد؛چون فلسفه در 
فرهنگ اسلامی چيزی نبوده و نيست جز 
سربازی بی اختياری که فقط از فرمانده اش 
که دين و الهيات است تبعيت و حرف شنوی 

اسلامی چيزی  داشته و دارد و در ضمن فلسفۀ
نيست جز ملغمه و معجونی از الهيات 

 ٠وعرفان با اندک لعاب کم رنگی از فلسفه
باز مولانا در نکوهش و تحقير فلسفه می 
گويد:پای استدلاليان چوبين بود/ پای چوبين 

علت اينکه من   ----سخت بی تمکين بود
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هميشه از مولانا نقل قول می آورم به اين دليل 
طۀ اوج و شاه کلۀ تفکر است که او را نق

عرفانی در ادبيات پارسی دری می دانم و در 
عين حال سالهاست که با ايشان در گيرم؛ 
مولانا گاهی آنچنان اوج می گيرد از سطح 
زمين که فقط نوک انگشت اش بر خاک است 

بنابر اين چون آدم مذهبی ی نيستم و هستی  ٠
شناختی وجهان بينی من با فرزانۀ چون مولانا 
حتا در تضاد قرار می گيرد گاهی بين ما بگو 
و مگويی اتفاق می افتد که همديکر را نمی 
فهميم ) برای اينکه اين معنی بهتر درک 
شود؛بايد به اديان ابتدايی وگذشته توجه 

ممکن است گفته های اين اديان ٠بيشتری کرد
غير فلسفی وغير علمی باشند؛يا چيزی جز 
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ای حواس يا قبول بی چون وچرای دريافته
امور خيالی ورمزی نباشند؛اما اين اديان به 
شيوۀ خاص خود؛آنچه بهتر توانسته اند گفته 
اند که در جستار بعدی آن را دنبال خواهيم 

مرا با حقيقت بيازار؛اما هرگز با ( ٠کرد
 (رومن رولان ٠دروغ آرامم نکن

 

 

 

  

  

  

  



151 
 

 انسان وخرافات در روند تاريخ

 بخش دهم  

 

 1397دلو  13  رفيع نعيمی 

 

  

 

خدا مرا از بهشت راند واز زمين ترساند؛شما (
مرا از زمين رانديد واز خدا ترسانديد؛من 
اينک در کنار شيطان آرام گرفته ام که نه مرا 

 ٠از خويش می راند ونه از هيچ می ترساند
 )زنده ياد احمد شاملو
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همانگونه که در دو نوبت پيشين ياد آوری 
در نوشتن کرده ام اينکه از کتابها وآثاری که 

اين مقالات استفاده نموده ام؛ نامشان را بياورم 
و قبلأ نيز اسامی آن کتابها را متذکر شده ام 
ولی اکنون از تعداد آثار ديگری که در آينده 

اين  ٠استفاده و بهره خواهم برد نام می برم
کتابها عبارتند از:تاريخ طبری/ سيرت رسول 

اثر الله اثر محمد ابن اسحاق/ پندار خدا 
ريچارد داو کينز/ تاريخ در ترازو اثر 
عبدالحسين زرين کوب/ دو قرن سکوت 

سال اثر علی  ٢٣اثرعبدالحسين زرين کوب/ 
دشتی/پيدايش دين و هنر اثر جان دی 
مورگان) قبل از پرداختن به بحث اصلی؛ 
لازم می دانم تا چند پرسش که فکر کردن به 
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گاهی آنها نه تنها کسی را نکشته بلکه موجب آ
و انديشه ورزی بيشتر گرديده است را طرح 

هرگز از گفتن اين نکته خسته نمی شوم ٠نمايم
که بگويم مهمترين ابزار خود فرد است واين 
ابزار بايد خوب صيقل بخورد و از خود 

اين صيقل خوردن ٠شناخت داشته باشد
خويشتن يعنی تأمل و انديشيدن آزاد در باره 

بنابر  ٠ان هستیای همه چيز زندگی و کل جه
اين کسی که پرسش نمی کند و باورها و افکار 
خود را به چالش نمی کشد؛ نمی انديشد و کسی 
که نمی انديشد هميشه اسير خرافات و جهل 

اين پرسشها عبارتند  ٠مرکب باقی خواهد ماند
خدا چگونه به وجود آمده است؟  --١از اينکه: 

ا آيا می شود خدا ر --٣خالق خدا کيست؟ --٢
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چه کسانی خدا را ديده اند و يا ادعای  --۴ديد؟ 
چرا در عصر  ---۵ارتباط با خدا را دارند؟ 

چگونه  ---۶حاضر معجز ای رخ نمی دهد؟ 
شراب نجس هست ولی بهشت پر از شراب 

چرا خدا يکی است ولی برای  ---٧می باشد؟ 
انجام کارهايش نياز به پيامبر و فرشته دارد؟ 

ايد هميشه چيزی را حتمأ چرا يک انسان ب --٨
چرا بايد زندگی پس از مرگ  ---٩بپرستد؟

وجود داشته باشد در حاليکه کسی نديده است؟ 
چرا بايد يکسری آدمها را مقدس  ---١٠

چرا يک پيامبر زن در ميان  ---١١بدانيم؟ 
چرا يک پيامبر  ---١٢اينهمه پيامبر نيست؟ 

چرا خدا  ---١٣چينی يا اروپای ما نداريم؟ 
مدتأ با چوپانها حرف ميزده نه با فلاسفه و ع



155 
 

کشفيات مهم علمی و يا  ---١۴دانشمندان؟ 
آدم و  ---١۵اختراعات پيامبران چه بوده اند؟ 

چرا آدم  ---١۶حوا چگونه به وجود آمده اند؟ 
شيطان  ---١٧و حوا از بهشت اخراج شدند؟ 

فرزندان آدم  ---١٨را که خلق کرد و چرا؟ 
دند و اين يعنی سکس با باهم زناشويی کر

 ---١٩محارم؛پس نسل آدم حرامزاده هست؟ 
آيا فلسفۀ خلق آدم در چند هزار سال پيش با 

--٢٠فرگشت و اصول علمی همخوانی دارد؟
پيامبران و امامان و پيشوايان دينی چه  -

-٢١خدمتی مهمی به جامعۀ بشری نموده اند؟ 
ه آيا زندگی پيامبران و امامان خالی از اشتبا -

اگر پيامبران و  ---٢٢و خطا بوده است؟ 
امامان معصوم و برتر از ما خلق شده؛ پس 
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چرا بايد  ---٢٣عدالت خدا کجا رفته است؟ 
به اسطوره های عبری و عربی احترام ويژه 
ای گذاشت و چرا بايد از آن پيروی نمود؟ 

آيا مردم  ---٢۵چرا ما مسلمان هستيم؟  ---٢۴
ما اسلام را با اختيار پذيرفتند يا به زور 
شمشير و قتل و جنايت و غارت و تجاوز و يا 

---٢۶تطميع مجبور به پذيرش اسلام شدند؟ 
چرا خدا پس از راندن آدم و حوا از بهشت  -

فرزندانشان را به حال خود نگذاشت تا آزادانه 
مسير زندگيشان را انتخاب کنند؟ هدف من از 

فقط ايجاد پرسشگری و به چالش  نوشتن
کشاندن اذهان و افکار هيچ چيزی ديگری 
نيست) اکنون می خواهيم ببينيم که هم نوعان 
دور ما چگونه زيسته و چگونه فکر می 
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ای عمو زادۀ عهد باستان؛ای انسان  ٠کردند
نئاندرتال! در صحيفۀ انديشۀ نورس تو؛چه 
صورتها وچه سايه های فريبنده ای نقش می 

ست؟ اينک؛فراروی من؛پاره استخوانهايت؛ ب
جمجمۀ ميان تهی خرد شده و آتشزنه های 

آخرين گواهان بی زبان؛ ---سنگی ات 
خموشانه از توانمندی "مادی" تو که ديری 

اما؛تو  ٠است زوال پذيرفته؛ حکايت می کند
خود؛ چه عشق هايی داشتی؟ با چه کلماتی 
سخن می گفتی؟ چه معبودهايی داشتی؟ ای 

اگر به اين پرسشها می توانستيم   عمو زاده؟
پاسخ دهيم؛حل معمای پيدايش دين ومذهب 

لکن دريغا که پاسخ به اين ٠آسان می شد
پرسشها بسيار تيره وتاريک است؛چون دين 



158 
 

نتيجۀ نخستين کوشش انديشۀ انسان؛ برای 
دستيابی به نوعی احساس امنيت در جهان 

سان از اين سبب؛ می توان گفت که ان٠است
نئاندرتال نخستين آدم متدين در روی زمين 
نبوده است؛ولی برای دانستن آنکه قبل از او 
که بوده و چه انديشه ای داشته به هيچ وجه 

به احتمال قوی ٠وسيله ای در دست نيست
مسلمأ؛ داستان دين به هيچ معنايی در پانصد 
هزار سال قبل؛در نزد جانوران شبه انسان از 

وس ها تکوين نيافته قبيل پيتکانتروپ
است؛زيرا از مطالعۀ سنگ چخماقها و حربه 
های نوک تيز آنان؛ که برای جنگ در ميدان 
تنازع بقا به کار می برده اند؛می توان ميزانی 
از درجۀ هوش ومرتبۀ عقل آنها را حدس زد 
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 ولی نه بدان حد که بتوان گفت دين و مذهب
انسانهای ملقب به  ٠داشته اند يا نه

رتال(نئاندرتال درۀ است در آلمان که نئاند
انسانهای عصر حجر در اين دره می زيسته 
اند) که پس از يک دورۀ فترت طولانی ناگهان 
به ظهور رسيده و عدد آنها ازدياد يافته 
است؛مابين صدهزار تا بيست و پنج هزار 

بعضی آثار  ٠سال قبل از اين می زيسته اند
افت شده حاکی واشياء که در قبور اين آدميان ي

در مدفن اموات  ٠از نوع اعتقادات آنهاست
خود غذا؛که بعضی استخوانهای شکسته از آن 
هنوز باقی مانده است؛و همچنين حربه های 

از اينجا حدس زده  ٠سنگی دفن می کرده اند
می شود که بعيد نيست در فکر آنها هستۀ 
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پرستش ارواح يا آنيميزم که شيوۀ تفکر 
ين زمان تکوين يافته پيشرفته است در ا

اما اين احتمال نيز وجود دارد که اينان ٠باشد
صرفأ می پنداشته اند اموات نوعی حيات 

چون از  ٠جسمانی مرموز ونامعلوم دارند
مرحلۀ تاريخ بدوی بگذريم وبه عاليترين 
سطح فرهنگ عصر حجر قديم يعنی در حدود 

هزار سال قبل برسيم دوره ای را مشاهده  ٢۵
که از آن به دورۀ آدميان "کرومانيون می کنيم 

تعبير می کند و آنها انسان عصر حجری در 
اروپا و آفريقا هستند که ما در بارۀ وضع 
عقايد دينی و اعمال مذهبی آنها دستخوش 

کرومانيون ها؛ ٠شک وترديد کمتری هستيم
در واقع نژادی از بشر حقيقی متکامل با 
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لۀ جمجمه های قدری بزرگتر از استخوان ک
کرومانيون ها بلند  ٠بشر امروزی بوده اند

چون  ٠بالاترين نژادهای بشری جهان بوده اند
کرومانيون ها جانشين نئاندرتال ها شدند؛بر 
خلاف آنان؛ طريقه و روش صحرا گردی و 
کوچ نشينی را پيش گرفتند وب نقاط معتدل 

ولی در عين حال برای آسايش خود ٠رفتند
صخره ها در مواقع پناهگاههايی از غارها و 

معاش   ٠و فصول بسيار سرد اختيار کردند
ايشان تقريبأ فقط در صيد و شکار می گذشت 
واز گوشت حيوانات ودام و دد؛مانند گاو 
وحشی وغزال؛ نوعی ماموت وبه ويژه گوره 

آنها هم  ٠خر وگور اسب؛تغذيه می کردند
مانند اسلاف خود؛نئاندرتال ها اموات خويش 
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غاره ها يا نزديک پناهگاههای را در دهانۀ م
يشان مدفون می کردند و اجساد مردگان را با 
اسلحه و زيورآلات و انواع اغذيه به خاک می 
سپرده اند؛و رسم عجيبی داشته اند که ابدان 

خوانهای اموات را با رنگ قرمز رنگين تواس
عمل اين هنرمندان قرون اوليه  ٠می ساخته اند

ور از دسترس در آن گوشه های تاريک و د
معلوم ٠مسلمأ به قصد هنرنمايی نبوده است

نيست که در اين کار چه نيتی داشته وچه 
ظاهرأ؛ همانطور که ٠انديشه می کرده اند

درنزد مردمان عصر حاضر معمول 
است؛برای اين نقوش اثر افسون وسحری قائل 
بوده و نقش را نمايندۀ زندۀ حيوان منقوش می 

آن صورت می دانسته وتحت تأثير سحری 
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پنداشته واز اين رو آن را وسيلۀ غلبه بر آن 
پس از آن از مغاره ها ٠حيوان می انگاشته اند

به خارج می رفته اند وعقيده داشته اند که آنچه 
پنداشته و تصوير کرده اند به زودی صورت 

ولی معلوم نيست که آيا  ٠وقوع خواهد يافت
فکر آنها به تصور روح و روان به عنوان 

واحد روحانی می رسيده است؛يا جسدی  يک
جسمانی شبيه به اشباح وهمی برای ارواح می 
پنداشته اند که عينأ دارای حوايج و اميال 

همراه اين عقايد خرافی و ٠جسمانی بوده است
اوهام؛اين آدميان قرون اوليه نوعی بيم و 
واهمه از مردگان در ذهن خود داشته 

تذکار ويادآوری اشباح آن ٠اند
دگان؛مخصوصأ نسبت به شبح رئيس قبيله مر
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وبزرگ خاندان؛ و همچنين ديدن اشباح آنها 
درعالم خواب و رؤيا بر اين رعب و هراس 

و به ويژه به ظاهر شدن  ٠می افزوده است
آنها در قوای طبيعت معتقد شده و برای آنها 
در عالم ديگر نيرويی مافوق انسانی و بسيار 

اين رو برای  از٠هولناک تصور می کرده اند
اموات استعداد وتوانايی فوق طبيعت بشری 
قائل شده وخيال می کرده اند که آنها می توانند 
مانع و مزاحم يا يار ومساعد زندگانی 

چون پايۀ تصورات ايشان به اين مرتبه ٠شوند
رسيد؛کم کم به مرحلۀ پرستش ارواح 
اموات؛مانند موجودات عالی تر و 

سم دفن اموات مرا ٠تواناتر؛نزديک شدند
اهميت و فروع بيشتری حاصل کرد وبرای 
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مردگان تقديم قربانيهای انسانی از زنان و 
در ٠غلامان مخصوص متوفا مرسوم شد

گورگاهها؛به صورت عالی تر وبزرگتر؛ 
غارهای مصنوعی و اتاقهای سنگی در درون 
دل صخره ها به زحمت بسيار بيرون آوردند 

عمل ٠ای دهندتا اجساد مردگان را در آنها ج
ديگری که در بعضی نواحی و سرزمينها 

پس از  ٠معمول شد رسم سوزاندن اجساد بود
بيان اين مقدمه؛در اينجا بايد اندکی درنگ 
ورزيم و تحقيق کنيم و معلوم سازيم که دين 

اکنون به برخی ٠کی و چگونه آغاز شده است
از خصوصيات مشترک وعمومی انسان 

پردازيم؛خصوصيات که حتا تا ابتدايی می 
زمان وعصر ما نيز ادامه يافته و در بسياری 
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از جوامع سنتی و مذهبی هنوزهم با لجاجت 
تمام مقاومت می کنند وحاضر نيستند که به 
واقعيات امروزين آری بگويند وبه باور من 
اين آخرين تقلاهای هستند که صورت می 

نخست آنکه شخصيت فردی آنها به  ٠گيرند
ری وابسته به جامعه و قبيلۀ خود است که قد

نمی توان گفت هريک از افراد آنها در مسائل 
روحانی و عمومی دارای عقيدۀ مستقلی می 

عقل جامعه های بدوی يا فکر  ٠باشند
اجتماعی آنان قديمی ترين اثر جامعه شناسی 
موجود است؛وروی هم رفته آن مردم تابع 

 ٠هستند اخبارو روايات و عادات ورسوم خود
دوم آنکه آنها غالبأ به عقايد ورسوم خود پای 
بند و متعبد و در برابر هرگونه تغيير وتبديلی 
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به شدت مقاوم هستند؛و از هر گونه تخلف از 
 ٠اخبار و عقايد کهن خود ترس و واهمه دارند

سوم آنکه بر طبق تحقيقات بسيار دقيق؛ اين 
رسوم وعقايد مردمان بدوی به مناسبت حوايج 
و نيازمنديهای قوای جسمانی و روانی آنها به 

احتياجات جسمانی يا ٠ظهور رسيده است
بيولوژيک؛مانند گرسنگی وعشق و خود 
فروشی وترس از درد و بيماری ويا مرگ 
وميل به تعدی و تجاوز به ديگران وديگر 

اما  ٠اميال؛در رسوم و آداب ايشان مؤثر است
ثير احتياجات روانی يا پسيکولوژيک هم تأ

بسيار در زندگانی آنها دارد؛وبرای اين قضيه 
مثال فراوان می توان ذکر کرد؛از آن جمله 
عقيده به کاهن و شمن يا معالج امراض که 



168 
 

بالطبع اشخاص ديوانه صفت ونامعتدل هستند 
و حالات مبهم و انفعالات مرموز و تأثرات 
نفسانی شديد دارند و غالبأ تنها به فکر فرومی 

ن رو مردم بدوی معتقد می شوند از اي ٠روند
که در هنگام مرض و گرفتاری به آلام؛ روح 
ناپاکی بر آنها چيره و مسلط شده است؛و از 
اين رو؛کاهنی يا شمنی لازم است که اين درد 
آنان را علاج وتن آنها را از دست آن روح 
ناپاک و روان پليد خلاص 

درنتيجه؛همۀ آنها اين کاهنان را کسانی ٠سازد
پندارند که با عالم ارواح رابطه و سر و می 

کار دارند؛ومابين مردم با ارواح واسطه می 
به طوری که بيحس ترين و لاابالی ٠شوند

ترين افراد قبيله به اين گونه کاهنان اعتماد 
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کرده اوامر و نواهی آنها را مربوط به عالم 
ارواح می دانند ويا برای استشفا و به دست 

رعايت قبول می  آوردن صحت وتندرستی
کليد و مفتاح حل معمای مبادی و اديان  ٠کنند

اقوام ابتدايی در اين قضيۀ ساده است که بشر 
بدوی خود قادر به تجزيۀ احساسات خويش 
نيست؛بلکه کاملأ در آن مستغرق است و نمی 
تواند آنها را تحليل کند؛و خواه نا خواه؛ گاهی 

اهی تحت تأثير حقايق تابع دنيای خارجی؛ و گ
پيروی از تجربيات و عادات قوم و در حال 

دانشمندان  ٠بيلۀ خود؛ آنها را قبول می کندق
روانشناسی اين حالت را به زودباوری وساده 

به عبارت ديگر؛  ٠لوحی بدوی تعبير می کنند
در زندگانی عقلانی آدميان ابتدايی هرگز 
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پيچيدگی و اشکالی موجود نيست؛و در عالم 
ن هيچ گونه ترديد و تجربيات حسی ايشا

دودلی پديدار نمی شود؛آنچه را که می بينند 
يکی از ٠ومی شنوند حقيقت می دانند

صاحبنظران فرهنگهای ابتدايی می گويد:يکی 
از مشخصات ويژۀ به اصطلاح انسان ابتدايی 
اين است که محسوسات و مشهودات خودرا 

او ٠به نحوی کامل و تقديرآميز می پزيرد
سادۀ متوسط از تجارب و  مانند يک دهقان

اين کيفيت ٠محسوسات خود پيروی می کند
انديشيدن اورا به شناخت انواع حقايق؛به 
صراحت و زمختی واقعی و عاری از هر 
دروغ و شائبۀ احساساتی که بين مردم متمدن 

وقتی که فرد يا  ٠رواج دارد رهنمايی می کند
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جماعت يا قبيله حقيقتی يا عاطفه ای را درک 
؛همگی آن را بدون شک وبی اما و اگر کردند

برای انديشيدن زمان صرف ( ٠قبول می کنند
کنيد؛ولی وقتی که زمان عمل فرارسيد؛ديگر 

 ناپلئون بناپارت)  ٠فکر نکنيد؛عمل کنيد
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 انسان وخرافات در روند تاريخ

 بخش يازدهم  

 

 1397دلو  18  رفيع نعيمی 

 

  

 

ازکوته نظران چنان بگريزيد که گويی از (
ايد؛چراکه با ديد گاه های  طاعون گريخته

محدودخود همواره انگيزه های شما را 
 ) ٠سرکوب خواهند کرد

پيش از آنکه وارد بحث اصلی شوم لازم می 
دانم که در مورد اوضاع فاجعه بار و 
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بسيارآشفته و نابسامان کشور و وضعيت ايجاد 
 ٠شده ای کنونی نکاتی را مطرح نمايم

ت که همانگونه که همه می دانيم مدتيس
موضوع صلح با طالبان جهل تمام قلم بدستان 
را به خود مشغول داشته وهر کسی از زاويه 
ای ديد خود به آن پرداخته و تحليل می کند؛که 
البته کاری بس نيکوست و بايد هم به اين مهم 

وقتی من نشست مسکو را که در آن ٠پرداخت
با چهل تن از نيروها  ده تن از سران طالبان 

جريانات سياسی کشور را گرد هم  واحزاب و
جمع نموده است را می خوانم و می بينم به ياد 
کتاب شهريار ماکياولی می افتم که جهان 
سياست چه هفت خط وهزار رنگ است؛ 
روزگاری دشمنان امروز يعنی گروه های 



174 
 

مجاهدين و طالبان در کنار هم با ارتش 
متجاوزسرخ شوروی سابق می جنگيدند ولی 

روی فروپاشيده و روسيۀ پوتين؛ اکنون شو
پوتين های خود را پوشيده تا دوباره عظمت 
روسيۀ تزاری و تا حدودی عظمت شوروی 

اکنون روسيه با  ٠سابق را احيا نمايد
ميانجيگری می کوشد تا هم به عنوان يک 
قدرت بزرگ حد اقل از لحاظ نظامی (چون 
از لحاظ اقتصادی قدرت روسيه به اندازه ای 

لت کاليفرنيايی آمريکاست و يا در نصف ايا
حد کشور کوچک هلند) در منطقه تبارز نمايد 
وهم خطرات احتمالی که ممکن است از جانب 
گروه های تروريستی کشور های دوستش را 
مانند ازبکستان و تاجيکستان وديگران را 
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تهديد کنند ومی تواند اين نا امنی حتا به مرزها 
ه شود و همچنين به خاک روسيه کشيد

پيشگيری نمايد ودر ضمن ميدان را به رقيب 
هميشگی اش يعنی ايالات متحده آمريکا 

آنچه در اين مذاکرات اتفاق افتاد هم ٠وانگذارد
برايم غيرمترقبه بود و هم نبودو آن نظرات 
سرپرست گروه طالبان عباس استانکزی است 
که با اعتماد به نفس و قاطعانه ديدگاه های 

ود؛ هم قانون اساسی کشور را خود را بيان نم
زير سؤال برد و آن را ناقص و ساخته ای 
بيگانگان دانست وهم ارتش ونيروهای نظامی 

خواند وهم دولت را نامشروع  را مزدور 
در ضمن آتش بس را نيز موکول ٠دانست

نمود به بعد از خروج نيروهای ناتو از 
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درست در همين لحظات که ٠افغانستان
کنفرانس به اصطلاح صلح با طالبان ادامه 
داشت ده ها تن از جوانان نيروهای نظامی 
کشور به دست تروريستان و جنايت کاران 
طالبان جان باختند و اين گروهک تروريست 
ومزدور حتا حاضر نيستند ونشدند که حد اقل 

اين گفتگو دست از  در جريان برگزاری 
طالبان هنوز هم دنبال ايجاد ٠دارندجنايت بر 

 ٠يک حکومت اسلامی از نوع خودشان است
همۀ ما بدون ترديد طرفدار آمدن صلح و 
امنيت در کشور خود هستيم و شايد آمدن صلح 

طالبان اگر ٠بزرگترين آرزوی ما باشند
راست می گويند و صلح می خواهند می توانند 
با تشکيل يک حزب سياسی در انتخابات 
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ت کنند و به اندازه ای که رأی می آورند شرک
حق دارند که در دولت ويا مجلس نماينده و 
سهم داشته باشند؛ اما طالبان تماميت خواه تر 
و قدرت طلب تر از آنند که به حق تن 

طالبان توانسته بين دولتی ها و جريان ٠بدهند
های سياسی نيز تشتت وتفرقه ايجاد 

که در طالبان همچنين موفق شده ٠کنند
مذاکرات دست بالا را داشته باشند وحتا از 
لحاظ سياسی در سطح منطقه از مشروعيت 
بيشتری برخوردار گرديده و کمک های مالی 

همۀ اين موفقيت  ٠بيشتری دريافت می کنند
های طالبان ناشی از ندانم کاری؛ تنگ نظری 
و تفکر قبيله ای حکومت کرزای و غنی و 

زی ها وقدرت خود خواهی ها و مال اندو
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طلبی های سران اقوام واشتباهات آمريکا 
طالبان نيامده ٠وديگر اعضای ناتو می باشند

تمام دستاوردهای نيم بند هجده سال اخير را 
در ٠می خواهند از بيخ و بن بر اندازند

قطعنامه ای که در پايان نشست مسکو ارائه 
شد بيشتر بر روی خواستهای طالبان تأکيد 

جمله بيرون شدن نام رهبران  گرديده است از
طالبان از ليست سياه سازمان ملل و به 
رسميت شناخته شدن دفتر سياسی طالبان در 
دوحه قطر و همچنين بايد حقوق زنان و حقوق 
سياسی ؛مدنی و آزادی بيان بر اساس و 
مطابق اصول اسلامی البته بر اساس درک 
طالبان باشند؛ ونيز قانون اساسی افغانستان را 

هيچکس دقيق نميداند که  ٠فاقد اعتبار خواند
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چه پيش خواهد آمد؛ فقط آنچه که از بعضی 
نشست ها به بيرون درز می کند می توان 

آنچه را که گروهک ٠گمانه زنی نمود
تروريست و فرهنگ ستيز طالبان نتواست در 
جبهات جنگ به دست آورد انگار در اين 

 مشاورين طالبان٠نشستها به دست می آورد
از مشاورين حکومت کرزای و غنی آگاه تر 
به امور سياسی هستند و طالبان ضعف های 
حکومت و سياست بازان کشور را خوب می 

بدبختانه يکبار ديگر سرنوشت مردم  ٠دانند
وکشورما به دست همان معامله گران شناخته 
شده افتاده؛ کسانی که بارها از امتحان ناکام و 

ر آخرين مصاحبه د٠روسياه بيرون آمده اند
در مسکو کرزای برادران ناراضی اش را به 
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آقای محقق گفت  ٠نام جنبش اسلامی ياد کرد
طالبان می گويند ما امارات اسلامی يا 
حکومت اسلامی می خواهيم و ما می گويم 

اسلامی می خواهيم؛ بنابر اين هم  جمهوری
طالبان با پسوند اسلامی موافقند و هم ديگر 

وقتی  ٠کننده در اين نشستجناحهای شرکت 
از تلويزيون به شرکت کنندگان نگاه می کردم 
که چگونه همانند عاشق و معشوق همديگر را 
در آغوش می گيرند و بسيارشان ازبابت شکل 
وريخت ظاهری هم با طالبان چندان تفاوتی 
نداشتند و همچنين از نظر فکری نيز چندان 
پيش رفته تر از برادران طالب خود 

اما آنچه من می خواهم بگويم چيزی ٠ندنيست
ديگريست و آن اينکه چه صلح بشود وچه 
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نشود وچه طالبان با سران مجاهدين و تعداد 
تکنوکرات قدرت را به دست بگيرند ويا هر 
اتفاقی ديگری بيفتد؛مشکل کشور حل نخواهد 
شد تا زمانی که فرهنگ منحط طالبانی و 

ين وظيفۀ شريعتمدار وجود داشته باشد؛بنابر ا
روشنفکران و پژوهشگران در اين روزگار 

اگر ما به نقد ٠بسيار خطير و مهم می باشند
جدی و همه جانبه نپردازيم و اين فرهنگ را 
مورد کند و کاو قرار ندهيم؛ بدون شک 
دوباره همين گروه های عقب مانده ای ضد 

مشکل تمام ٠پيشرفت باز توليد خواهند شد
شور در اين يکصد جنبشها و احزاب موجود ک

سال اخير اين بوده که اهدافشان فقط و فقط 
سياسی و کسب قدرت چيزی ديگری نبوده 
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اين آقايان درک نکردندکه مشکلات ٠اند
سياسی کشور هم ريشه های ژرف وعميق 
فکری فرهنگی دارند وبا ساز وکارهای 

ما هيچ زمانی ٠صرف سياسی قابل حل نيستند
ته ايم وحتا جنبش فکری درست وسالمی نداش

ما يک اثر با ارزش فکری جدی ارائه و توليد 
مدرنيته در سطحی ترين گونه اش ٠نکرده ايم

طرح گرديده و فرهنگ خودی را هيچ وقت 
درست نخوانده ونشناخته و ارزيابی نکرده 

بدون يک خانه تکانی فرهنگی هرگز ره ٠ايم
اين مهم نه کارملايان ٠به جای نخواهيم برد

کسانی می ٠ه تکنوکراتها استونه طالبان ون
توانند اين مهم را آغاز و به انجام برسانند که 
شهوت قدرت وشهوت شهرت ومال اندوزی 
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را کنار بگذارند و به ترس ومحافظه کاری و 
خود سانسوری نه بگويند و شهامت طرح 
پرسشهای جنجال برانگيز را داشته باشند و 
اين کاريست کارستان که نمی توان به 

ليستان وتکنوکراتها واگذاشت هرچندکه ژورنا
کار آنان درجای خود بسيار مفيد و لازم می 

کانت می ٠باشند اما به هيچ وجهی کافی نيست
گويدکسب خبر انديشيدن نيست و نمی تواند به 

من معمولأ ٠تنهای ايجاد انديشه ورزی نمايد
دوست دارم بحث های فکری که راه انداخته 

گاهی آنچنان اخبار ام را دنبال نمايم اما 
روزمره ای سياسی پر رنگ می شوند که 
مجبورم هر چند کوتاه به آن بپردازم؛از اين 

در اين  ٠بابت از دوستان پوزش می خواهم
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بخش تلاش خواهد شد تا خصوصيات و 
صفات مشترک اديان ابتدايی را که تاکنون نيز 
ادامه يافته اند مورد بحث و ارزيابی قرار 

ونل زمان خواهيم شدو به دل دهيم و وارد ت
تاريخ نقب می زنيم تا از چند وچون آن بهتر 

تا آنجايی که ما می دانيم انسان  ٠آگاه گرديم
تنها موجوديست که نه تنها به خورد و 
خوراک ورفع نيازهای جسمانی خود قناعت 
نکرده بلکه دردها ودغدغه های عميق فکری 
و روحييش گاهی آرامشش را به هم زده 

انسان از هزاران سال پيش تا هم اکنون ٠است
دست از شناخت وکوشش برای فهم جهان نه 
تنها بر نداشته که سرعت آن صد برابر هم 

حتا همان انسانهای ابتدايی در گير ٠شده است
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پرسشهای بودند که در ذهنشان ايجاد شده 
ودنبال پاسخ وراه حل آن می گشتند وبه 

اين  ٠فراخور درکشان جواب هم می يافتند
شیء مقدس:  ---١صفات مشرک عبارتند از: 

وقتی که شخصی سياح به يک گروه مجتمع 
از طوايف ابتدايی می رود؛نخستين چيزهای 
که مشاهده می کند اين است که آنها يک نوع 
عقيده يا احترام مذهبی نسبت به مکانی خاص 
يا شخصی معين يا چيزی مخصوص؛ با 

می توان اعمال و افعالی مشخص دارند؛که 
گفت آن را مقدس می شمارند؛و هميشه نسبت 
به آن يک حالت احترام آميخته به احتياطی 

اين قبيل اشياء ٠محسوس به خود می گيرند
مقدس چنان اعتباری دارند که انسان ابتدايی 
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هرگز با همان سهل انگاری که مثلأ بيل يا 
تبرش را در دست می گيرد يا با اعضای 

کند به آنها دست نمی  خانواده اش رفتار می
زند؛بلکه برای آنها يک قوۀ فوق طبيعی قائل 
است که دارای قدرت احيا يا اعدام است؛و می 
تواند منشأ خير يا خوبی؛ يا مصدر شر و بدی 

آن شیء دارای قوه ای برکت بخش  ٠باشد
است و هيچ کس نمی تواند به آن دست بزند و 
بدان صدمه برساند؛مگر اشخاصی که دارای 
صفاتی خاص باشند؛مانند رئيس خانواده يا 

از اين رو؛هميشه ٠شيخ قبيله يا کاهن يا کشيش
نسبت به آن شیء مقدس يک حس احترام 
مرموز آميخته با رعب و هراس و خلوص 

--٢ ٠عقيدت در عالم سادگی خود دارا هستند
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اعتقاد به مانا:مانا به معنی نيروی حياتی  -
ا دانشمندان اصل اين واژه ر٠وديناميزم است

انسانشناس از لفظی ملانزيايی (مجمع 
الجزايری درشمال شرقی استراليا)اقتباس 
کرده اند؛واکنون اين لفظ را اصطلاحأ به 

مانا يک ٠معنای خاص علمی به کار می برند
نيروی روحانی غيبی است که اعتقاد به آن 
درنزد اقوام بدوی عموميت دارد؛ولی در هر 

وآداب و واکنشهای خاصی ناحيه واقليم رسوم 
اعتقاد به مانا در  ٠نسبت به آن معمول است

نزد هندوهای آمريکا؛بدويان مراکش؛پيگمه 
ها يا کوتوله های وسط آفريقا؛بانتوهای 

بدوی  آفريقای جنوبی و بالاخره ملل و اقوام
در ديگر نقاط جهان؛ همه جا ولی هرجا به 
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بالاخره به طور ٠نوعی خاص وجود دارد
ۀ اين مردم بدوی معتقدند که يک کلی هم

قدرت ساکت ونامعلوم درهر شیء موجود 
است وخاصه شبيه يک نيروی مافوق طبيعی 
است که به خودی خود دارای فعاليت و مافوق 
قوۀ حياتی موجود در اشياء است؛وبه وسيلۀ 
اشخاص معين و در وجود اشياء زنده و 
متحرک ظاهر می شود؛و دارای اين خاصيت 

می توان آن را از اشياء جامد به افراد است که 
جاندار منتقل ساخت؛يا از يک شخص به 
شخصی ديگر سرايت داد؛يا بالاخره از 

 ٠اشخاص جاندار به اشياء جامد باز گرداند
چون ريشه وعقيده به مانا را در نزد اقوام 
بدوی تجزيه و تحليل کرده اند؛معلوم شده است 
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بيعت دارای مانا بيشتر از ساير قوای عادی ط
معنای حياتی واثر فوق العاده و صاحب 
صفات و امتيازاتی خاص است؛و حوادث 
بزرگ ياقدرت شگفت انگيز فرد خاص يا 
حيوان درنده ای مخصوص که مورد توجه 
ايشان قرار می گيرد؛مبتنی برماناست که 
درجسم آنها وجود دارد؛وبرای دفاع در برابر 

فزايش قوت آن؛يا برای استمداد از آن برای ا
بازو يا بيل يا حاصلخيزی محصول خود؛بايد 
به آن توجهی خاص مبذول داشت؛از اين رو 
طبقات و نسلهای متوالی اين اقوام در بارۀ مانا 
معتقد به خواص و آثار سحری شگفت انگيز 

برای اينکه مطالب مذکور بهتر در ٠شده اند
ذهن بماند در اين جستار فقط به دو مفهوم 
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قدس و مانا پرداخته شد؛البته يعنی شیء م
هنوز مفاهيم بسياری باقی مانده که در ادامۀ 
اين سلسله جستارها به بحث گرفته خواهد 

زمانه هيچ دردی را درمان نکرده؛اين (٠شد
ما هستيم که به مرور به دردها عادت می 

گابريل گارسيا ماکز؛ برندۀ جايزۀ ادبی  ٠کنيم
  نوبل)
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 انسان وخرافات در روند تاريخ

 دوازدهمبخش  

 

 1397دلو  25  رفيع نعيمی 

 

  

 

اشخاصی که صبر می کنند تا اوضاع و (
شرايط عالی از راه برسد؛هرگز کاری را به 
انجام نمی رسانند؛زمان مطلوب برای عمل 

اين من و تو هستيم که بايد  ٠همين حالاست
شرايط را تغيير دهيم؛زمان به خودی خود 

 )مارک فيشر ٠چيزی را عوض نمی کند
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سحر:در اين بخش به سحر وسه شاخه  ---٣
اش يعنی؛ فتيش؛ شمنيزم و سحر عوامانه 

نخست تعريف سحر؛ می  ٠پرداخته می شود
توان کمابيش سحر را چنين تعريف کرد که 
سحر کاری است که آدمی می تواند به وسيلۀ 
دميدن وتکرار بعضی کلمات يا انجام بعضی 

به نفع  اعمال؛قوای فوق العاده عظيم جهان را
در اين زمينه عقايد ابتدايی ٠خود قبضه کند

بسيار دامنه دار وشرح تمام آن از حوصلۀ اين 
همين قدربرای ما کافی ٠جستار خارج است

است که سه اسلوب يا سه موضوع را که 
بدويان آن را وسيلۀ تسخير يا غلبه بر قوه و 
نيروی غيبی می دانند؛شرح 
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 (Fetishism)نخست؛عقيده به فتيش٠دهيم
يعنی استفاده و استمداد از قوۀ مخفی و مستور 

به عبارت ديگر؛نسبت ٠در اشياء بيجان است
به اشيائی خاص؛قبايل بدوی احترام و تقديس 
قائل می شوند؛وآنها را از آن جهت فتيشهای 
طبيعی می گويند که دارای شکل و صورتی 
خاص هستند؛مانند سنگريزه ها و قلوه 

ی فرود آمده از سنگهای عجيب يا سنگها
آسمان يا شهابها؛استخوانها؛ چوبهای عحيب و 
نادر و امثال آن که از همان دقيقه که به دست 
آنها می رسند در آن نيروی عظيمی را مخفی 
می دانند که برای يابنده و دوستانش مفيد و 
سودمند و برای دشمنانش مضر و زيانبخش 
است؛واز لحاظ سحری؛قوای سودمندی در 
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ن اشياء جامد و بيجان ذخيره است که انواع آ
فتيش شمرده می شود؛ مثلأ شاخ گوزن و 
امثال آن مخزن آن قوای شگفت است؛و از اين 
جهت در بسياری موارد از آنها برای حصول 
مقاصد ساده و نيازمنديهای بدوی خود استفاده 

برای نمونه سنگ حجرالاسود که  ٠می کنند
از دوران  شايد مشهورترين فتيش به جامانده

بدويان باشد همه به آن آشنای داريم؛ اين سنگ 
که هيج تفاوتی از لحاظ ترکيبات شيميايی 
نسبت به سنگهای ديگر ندارد؛اما از آنجايی 
که اعراب به سنگها علاقه و احترام خاصی 
داشتند تاجايی که هنگام عبادت حتا به سوی 
سنگهای که شفاف وجلا داشتند عبادت می 

گونه سنگها را جمع آوری می  کردند و اين
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نمودند؛ولی عجيب اين است که حتا کسانی که 
امروزه روز به حج می روند؛اين سنگ را 

از اين مردمان ٠بايد لمس کنند و می بوسند
بايد پرسيد که بوسيدن اين سنگ سياه جز 
يادگاری از دوران بدويان چه ارزش يا 
خاصيتی ديگری دارد؟مگر سنگهای ديگر را 

يافريده است؟ پس چرا از اين سنگ خدا ن
شهنشاه سنگهای ديگر ساخته ايد؟ آيا اين باور 
جز خرافه چيزی ديگريست؟ حتا از عمر ابن 
خطاب نقل گرديده که اگر من نديده بودم که 
پيامبر اين سنگ را بوسيد؛هرگز اين سنگ را 

اينکه ميليونها آدم به چيزی باور ٠نمی بوسيدم
حقانيت آن باور  دارند هرگز دليلی برای

اين فتيشها؛ اعم از اشياء طبيعی و   ٠نيست
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مصنوعی؛در نظر ايشان دارای يک نوع 
در ٠شخصيت مستقل و صاحب اراده اند

آفريقا از احساسات دارندگان فتيش در بارۀ 
در آغاز با کمال ٠آنها اين چنين معلوم می شود

سادگی آنها را دارای يک روح غيبی می دانند 
ام و پرستش قرار می و مورد احتر

هدايايی به آنها تقديم می کنند؛به اميد ٠دهند
حصول مرام و وصول نتيجه در پيش فتيشها 
با تضرع دعا می خوانند؛ليکن اگر آن آرزو 
تحقق نيافت ودعا اجابت نشد رفتار شخص 
بدوی نسبت به آن فتيش تغيير می کند؛نخست 
 با او از در تملق و چاپلوسی در می آيد؛بعد او

را ريشخند و استهزا می کند؛بعد با داد وفرياد 
و خشونت به او امر می کند؛و بالاخره او را 
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اگر باز نتيجۀ ٠می زند يا مجازات می کند
می شود که   مطلوب به دست نيامد؛معتقد 

روح مخفی از آن فتيش خارج شده است و 
ديگر به درد نمی خورد؛بايد آن را ترک کرده 

ا اينکه روح فتيش فتيش ديگری طلب کند؛ي
قوی تری از ناحيۀ مجاور بر آن غلبه يافته 
است که در آن صورت بايد فتيش را نزد 
ساحر يا کاهن ببرد تا آن را دوباره از قوۀ 
مخفی پرکند و قدرت جديدی برای انجام 

دومين طريقۀ سحری آن ٠حوايج به او بدهد
است که آن را به شمنيزم تعبير می کنند و 

تصرف در قوای روحی و مقصود از آن 
در اين طريق يک نفر شمن ٠غيبی جهان است

که خود دارای اين چنين قوۀ غيبی است؛در 
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بدن انسان ديگر تأثير می کند؛يعنی روحی 
معين را از بدن او خارج يا به جسم او داخل 

کلمۀ شمن را از زبان اهل سيبريا ٠می کند
اصل اين کلمه به زبان )اقتباس کرده اند؛

است که از طريق  (shaman) يیسيبريا
روسيه به زبانهای علمی اروپايی راه يافته و 

زيرا آنها از  (به صورت شمن در آمده است
تمام؛ جادوپزشکان و حکيمان و ساحران و 
جن گيران و کاهنان جهان در اين کار 
معروفترند و در آن سرزمين برای غلبه بر 
ارواح غيبی به کارهای عجيب وغريب می 

شغل ٠ند و بيماران را معالجه می کنندپرداز
شمن اين است که خودرا چنان تهييج کند که 
به شيدايی و شوريده حالی روح جن زده 
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به عبارت ديگر او بايد خودرا؛ هم از ٠برساند
لحاظ ميزان هشياری و هم از نظر نيرو؛به 

چنين مرحله  وقتی به٠حد سر مستی بالا ببرد
عضی ر بای از تفوق رسيد؛قدرت تسلط ب

ا و مرگ آور رارواح؛به ويژه ارواح بيماری 
آنگاه می تواند؛از طريق ٠را پيدا می کند

شيطان زده ساختن يا افسونکاری؛آن ارواح 
شرير را به درون وجود مردم بفرستد يا از 
راه جن گيری؛ آنها را از کالبد مردم بيرون 

اگر بيمار سرانجام بخت بهبودی داشته  ٠براند
اعتقاد کامل ايمان می آورد که  باشد؛به اين

روح شيطان که موجب بيماری او 
بوده؛اخراج شده است ومرد معالج نيز به نوبۀ 
خود شک نمی کند که شوريدگی حال او کامل 
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بوده و توانسته است چنان رابطۀ مستقيمی با 
روح شيطان برقرار سازد که با تهديد او را 

سومين طريقه"سحر عوامانه"  ٠بيرون راند
است که منحصرأ به دست کاهن يا ساحر 
نيست؛بلکه در نزد تمام افراد قبيله يا گروه 
معمول است که به کمک صاحبان ارواح 
غيبی و فتيش يا شمن ها يا بدون آنها ولی 
همواره با ترتيباتی معين به وسايلی بسيار 
ساده و ابتدايی به خيال خود سعی می کنند از 

و گيری مضرات و شرور ارواح موذی جل
کنند يا ارواح مفيد را به نفع خود به کار 

يکی از اين سلسله ترتيبات متعدد به ٠وادارند
عنوان "سحر تبرا" يا گناه بيزاری؛صورت 
می گيرد که نمونه ای از آئين بيزاری جستن 
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مثلأ؛ تمام افراد قبيله جمع می ٠از گناه است
شوند و گناهان و خيانت خود را با تشريفات 

جانوری منتقل ساخته سپس آن را خاصی به 
می کشند؛يا گناهان خودرا به قايقی انتقال داده 
آن را در دريا يا رودخانه غرق می 

هزار گونه عمليات و آداب از اين دست ٠کنند
انجام می دهند؛مخصوصأ برای حاصلخيزی 
زمين باير يا فرزند آوردن زن عقيم يا 
حيوانات نازا انواع وسايل و اعمال شگفت 

ارند؛که از آن به "سحر مولد" تعبير می د
مثالی برای نمونه؛ که در بسياری از ٠شود

نقاط جهان معمول شده است؛همان رقص غله 
است؛که در هنگام کاشتن بذر با افشاندن خون 

قربانی انسانی و دفن  قربانی حيوانی يا حتا 
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جسد او در زمين باير انجام می گيرد؛يا تقديم 
از ميوه يا غله يا فرزند نخستين محصول نوبر 

به خدايان يا پرستش گاو نر و بز ماده و ديگر 
حيوانات و مراسم نمايشی ازدواج الاهان يا 
الاهگان حاصلخيزی که به وسيلۀ هنر پيشگان 

رسم قربانی کردن ٠بشری صورت می گيرد
يکی از کارهای است که تا هم اکنون ادامه 

ترين همه می دانيم که يکی از مهم٠يافته هست
اعياد اسلامی عيد قربان است که مسلمانان 

يکی از ٠تاريخش را تا ابراهيم می رساند
عوامل که باعث فرافکنی می شود اين است 
که به جای اينکه انسان نسبت به کار و اعمال 
خود احساس مسؤليت بکند وپاسخگوی رفتار 
و گفتار و کردار خويش باشد و به خرد و 
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رود حج ويا در وجدان خود رجوع کند؛می 
خانۀ خود حيوانی را به فجيع ترين شکل سر 
می برد و با خيال راحت و وجدان آسوده به 
زندگی خود ادامه می دهد و فکر می کند که 
ديگر پاک شده است و هم اين دنيا را دارد وهم 
تضمينی برای دنيايی که فکر می کند بعد از 
مرگ به آنجا خواهد رفت؛يعنی هم خدا را 

دين اجازه نمی دهد که  ٠هم خرما رادارد 
انسان با مرگ و مسؤليت و آزادی به صورت 

هميشه راههای ميانبر و ٠مسقيم مواجه شود
بنابر اين بدين ٠کوتاه را به آنها پيشنهاد می کند

وسيله دين توانسته است انسان را هميشه زير 
روزی با ٠کنترل وصغارت فکری نگهدارد

ند به اصول يکی از مومنان که سخت پايب
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وفروع دين خودرا می دانست؛گفتم آيا بهتر 
نيست به جای کشتن ميليونها جانور در عيد 
قربان؛ يک بانکی ايجاد گردد و از هر حاجی 
خواسته شود که مبلغ يکصد دلار يا پنجاه دلار 
به اين بانک بپر دازد ودر ضمن از هر کشور 
مسلمان يک نماينده نيز عضو اين بانک باشد 

پول را به کار انداخته از درآمد آن به  واين
کشورهای فقير اسلامی شفاخانه؛ مکتب 
وجاده وخلاصه از اين قبيل خدمات ارائه 
گردد وهمچنين اگر خواستيد يک يا چند 
حيوان را به صورت نمونه وبه نمايندگی از 
همۀ حاجيان قربانی کنيد؛که هم خون ريخته 

عنی با يک شده وهم به داد ناداران رسيده ايد ي
با آنکه اين آقا هيچ ٠تير دو نشان را زده ايد
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گونه دليلی برای رد نظرم نداشت اما حاضر 
ای حاجی حج رفته ( ٠نبود ديدگاهم را بپذيرد

کجاييد؛کجاييد؟/ معشوق در اينجاست 
بياييد؛بياييد/معشوق تو همسايۀ ديوار به 
ديوار/ در باديه سرگشته شما درچه هواييد/گر 

ورت معشوق ببينيد/هم خانه صورت بی ص
وهم کعبه و هم قبله شماييد/صدبار از آن راه 
بدان خانه برفتيد/يک بار از اين خانه بر اين 
بام بر آييد/گر قصد شما ديدن آن کعبۀ جان 

 ٠هاست/ اول رخ آئينه به صيقل بزداييد
  حضرت مولانای بلخی)
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 انسان وخرافات در روند تاريخ

 بخش سيزدهم 

 

 1397حوت  07  رفيع نعيمی 

 

  

 

کسانی که نمی خواهند به عقايد شان شک (
کسانی که نمی توانند به ٠کنند متعصب اند

و کسانی که ٠عقايد شان شک کنند؛احمق اند
می ترسند به عقايد شان شک کنند؛برده 

 )برتراند راسل ٠هستند
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در ابتدا لازم می دانم نکتۀ را در باره ای 
تاريخ بياورم و بعد بحث گذشته دنبال خواهد 

خشی از اين مطلب نقل قوليست از ب ٠شد
محمد قاضی در بارۀ تاريخ:تاريخ همانند 
موجود زنده ای است که حوادث تلخ و شيرين 

اما روح آن ٠گيتی کالبد آن را تشکيل می دهند
مجموعه ی علتهای حقيقی و پيوند های نا 
آشکاری است که اساس پيش آمدهای روزگار 

سان را به وجود می آورد و درک آن کاری آ
بنابر اين اگر به کتابهای تاريخ بنگريم  ٠نيست

اغلب چيزی جز نقل کشمکش های پادشاهان 
و توطئه های آن نيست که البته آنهم در 
بسياری از موارد به اصطلاح قلم در دست 
دوست يا دشمن بوده و حقايق امور در پرده 
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ای از منافع شخصی يا اغراض کينه توزانه 
و يا تحريف شده  به کلی ناشناخته مانده

مورخ راستين کسی است که به دور از ٠است
لفاظيهای بی ارزش به جستجوی روح تاريخ 

تاريخ را در   بپردازد تا کليد فهم درست 
به باور من ٠اختيار جوامع بشری قرار دهد

فهم درست و به جای تاريخ ذهن تيز و چالاک 
و فهم دقيقی را می طلبد تا بتواند از دل 

ب حد اقل واقعيت ها و حقيقت خروارها مطل
نسبی را بيرون بکشد و فقط مردم را با 

مورخ ٠داستانها و قصه ها سرگرم نکند
مجبور است دست به گزينش بزند و خود اين 
گزينش به دانش و شم تاريخی نياز دارد تا 

از لحاظی ٠بتواند اولويت ها را تشخيص بدهد
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می توان گفت که تاريخ شناسنامۀ انسان 
ا اين شناسنامه طول وعرضش به ام٠است

انسان فقط در ظرف ٠قدمت نوع بشر می باشد
است که خود را تبارز می  خو بستر تاري

در ٠اکنون بحث اصلی را پی می گيرم٠دهد
مبحث پيشين شیء مقدس و اعتقاد به مانا 

در اين جستار تابو و ٠وسحر توضيح داده شد
 آداب تصفيه و تطهير را نزد انسانهای ابتدايی

می توان گفت  ٠تابو  ---۴ ٠را شرح می دهم
که اعتقاد به تابو تقريبأ در تمام جهان عموميت 

شخص رئيس گروه يا شيخ قبيله؛ مادام ٠دارد
که حائز قدرت و رهبری است؛غالبأ تابوست 
و افراد جماعت برای او آن چنان قوه و نيروی 
غيبی قائل هستند که تصور می کند دست زدن 
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ه يا افزار و اثاث او يا حتا فرش به بدن يا جام
يا کف جايی که وی بر آن گام نهاده خطرناک 
است؛و اگر کسی چنين گناهی مرتکب شود 
جان او در معرض خطر است و بايد با عملی 

حکايات ٠خاص آن را جبران وکفاره کند
بسيار از قبايل بدوی نقل شده است که بعضی 

م خوردۀ افراد قبيله از زن و مرد که ندانسته ني
از شدت هول و ٠رئيس را تناول کرده اند

وحشت هلاک شده اند؛زيرا بدن آن رئيس 
همان ٠انباشته و سرشار از قوۀ غيبی ماناست

احترام و وحشت از امرا و روحانيون؛ که از 
دير باز در اقوام قديم به وجود آمده است؛در 
بارۀ کسانی ديگر نيز پديدار می 

نبرد؛ شکار  سربازان؛ پيش و پس از٠شوند



211 
 

چيان و ماهيگيران در بسياری از طوايف 
در نزد بعضی ٠ابتدايی تابو شمرده می شوند

ديگر جسد ميت تابوست و حتا کسانی که آن 
را لمس می کنند نيز دارای همان خاصيت می 

لمس کردن آدمکشان و قاتلان را حرام ٠شوند
می دانند تا وقتی که به وسايل و عملياتی 

کودک  ٠تطهير شوندمخصوص تصفيه و 
نوزاد؛دختر يا پسر در موسم بلوغ و هنگام 
تشريفات آن و همچنين مادر کودک شير خوار 
در نزد طوايف ديگر تابو به شمار می 

بالاخره عدد تابوها نزد مردم بدوی از ٠آيند
حد شمارش بيرون است تا کار به جای می 
کشد که اشياء مختلف و اقدام به بعضی کارها 

زبان آوردن بعضی کلمات و اسامی و حتا بر 
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و قدم نهادن در اماکنی خاص تابو به حساب 
طوايف ٠می آيد و نزد آن جماعت حرام است

ديگر برای اسلحه و تير يا قطعات آهن يا خون 
بدن يا گيسوان يا موی چيده يا ناخن بريده؛ 
همه روح موذی قائل هستند و لمس آنها را 

يا آب بعضی غذا ها  ٠ممنوع می شمارند
دهان؛ گره ها؛عقده های مخصوص؛حلقۀ 
انگشتر و نگين همه در شمار تابوهای امت 

ظاهرأ اعتقاد به تابوها منحصر ٠های بدويند
به اقوام بدوی و ابتدايی نيست؛بلکه دامنۀ آن 
وسعت گرفته؛ ممالک پيشرفته و امت های 
متمدن هم؛ در عالم خود؛يک سلسله تابوها را 

آداب تصفيه و تطهير:  ---۵ ٠رعايت می کنند
در نزد اين امت های بدوی اگر کسی؛ بر 
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خلاف قاعده؛ رسم تابو را بشکند آلوده و نجس 
تولد؛مرگ؛ريختن ٠شمرده می شود

خون؛آلايش به خون و تماس با اشخاص 
تابو؛همه موجب نجاست و پليدی است؛ و 
مستلزم حدوث يک وضع غير طبيعی خواهد 

آن شخص يا مثلأ يک روح ناپاک موذی ٠شد
خانواده يا آن روستا را آزار خواهد 

بنابر اين؛ بايد کاری انجام داد تا آن ٠رسانيد
روان پليد از آن شخص يا آن مکان به خارج 
رانده شود؛و آن عمل؛ که تطهير يا تصفيه اش 
نام نهاده اند؛در نزد اقوام و ملل بدوی به 

از آن --رسوم و آداب مختلف انجام می گيرد
روزه گرفتن؛ تراشيدن مو؛گرفتن  جمله است

ناخن؛بدن را در روی خاک افکندن يا در 
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معرض دود قرار دادن و در همان حال 
خواندن اوراد خاص و دويدن در ميان آتش 
مشتعل و يا جستن از روی آن و بالاخره 

با خون يا زخم کردن عضوی از  شستن بدن
بدن و جاری کردن خون از آن برای آنکه 

اگر روح پليد ٠اه آن خارج شودروح پليد همر
مجتمعی را تسخير کند يا وارد بدن مرد يا 
رنی شود بايد با وساطت روحی قويتر بيرون 
رانده شود؛خلاصه آنکه برای تطهير و تصفيه 
در نزد اقوام و امت ها هزاران وسيلۀ گونا 
گون از عهود باستانی باقی مانده است که به 

ز شما خواننده هر کدام ا ٠حد شمار در نمی آيد
ای گرامی می توانيد صدها تابو را در بين 
تمام اديان ومذاهب بيابيد که از نياکان ما به ما 
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منتقل گرديده و آهسته؛ آهسته جا خوش کرده 
و شکل مقدس به خود گرفته و تخطی و سر 
پيچی از آن کفر و الحاد تلقی می گردد؛ در 
صورتی که اين رسوم هيچی نيست جز 

به دست خود انسانها پديد آمده و  اعمالی که
روزی کار کردی داشته و مناسب درک و فهم 

اينکه هر دين و مذهبی ٠همان زمان بوده است
شعائر و مناسک وآداب و رسوم خود را به 
خدا نسبت می دهد وبه هر قيمتی می خواهد 
حفظ کند ناشی از عدم آگاهی و شناخت از 
ا چگونگی به وجود آمدن اين رسوم است ي

کسانی آگاهانه می خواهند مردم را در جهل و 
مؤمن (٠نا آگاهی نگهدارند تا خود سود ببرند

شادتر از مردد است؛ درست همان طور که 
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جورج برنارد  ٠مست شادتر از هشيار هست
 شاو)
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 انسان و خرافات در روند تاريخ 

 بخش چهاردهم 

 

 1397حوت  15  رفيع نعيمی 

 

  

 

دين؛انسان های خوب کارهای با دين يا بدون (
خوب می کنند و انسان های بد کارهای بد می 

اما برای اينکه انسان بخواهد با ظاهر ٠کنند
خوب کارهای بد کند؛قطعأ به دين نياز 

 ) استيون واينبرگ  ٠دارد
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قبل از آن که بحث گذشته را آغاز نمايم؛ مايلم 
همچنين ٠چند نکته را به عرض تان برسانم

ش بحث گذشته را پی می گيرم و در اين بخ
خواهيد ديد که چگونه از دل باور های کهن 
اديان بزرگ کنونی با اندک تغييراتی سربلند 

من ٠کرده و به حيات خودشان ادامه می دهند
اميدوارم که شما خواننده ی گرامی دقت لازم 

چون ٠را هنگام خواندن اين جستار ها بکنيد
ا جز اين هدف از نوشتن اين سلسله جستاره

نيست که نشان دهم که نه تنها هيچ دين و آيينی 
يکباره به وجود نيامده و هرچند نگاهشان 
هنگام عبادت به آسمان می باشند ولی همۀ اين 
عقايد و باورها ريشه و بنيان انسانی و زمينی 

حتمأ چنين اظهار نظرهای بی پرده و ٠دارند
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آشکاری باعث رنجش و عصبانيت کسانی 
د؛اما چه بايد کرد وقتی واقعيت خواهند ش
من قصد توهين و به سخره گرفتن ٠همين است

هيچ باوری را ندارم؛اما از آنجايی که دين و 
دينداران به خصوص اسلام سياسی چه از 
نوع شيعه اش و چه سنی اش که جز نکبت 
ومصيبت دستاوردی نداشته است مزاحم هر 
گونه انديشه ورزی وفکرکردن آزاد انسانها 

ی شوند وحاضر نيستند تا دينداری خود را م
يک امر شخصی بدانند ودست از زورگويی 
و تکبر بردارند؛بنابر اين من و افراد مانند من 
را بر آن می دارند تا در مقابل ادعاهايی 

شوربختانه ٠نادرست شان قلم فرسايی نماييم
انسانهای که نمی انديشند و هنوز مقلد مانده 
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اين اکثريت بودن از لحاظ در اکثريت هستند و 
کمی باعث غرورشان گرديده و هميشه اين 
موضوع را به رخ مخالفين و نقادان ودگر 

پرسشی که هميشه دوست ٠می کشند انديشان 
دارم مطرح کنم ودر جستار دهم نيز پرسيده 
ام اين است که بياييم برای نخستين بار از خود 
بپرسيم که چرا مسلمان هستيم؟من شک ندارم 
که اگر دقيق به اين پرسش بيانديشيم؛به نتيجۀ 
خواهيم رسيد که خودمان را هم شگفت زده 

اين پرسش اساس يک انديشيدن ٠خواهند نمود
آزاد است که باعث رهايی ما از کودکی و 
صغارت خود خواسته می گردند؛يا حداقل ما 

بدون ترديد نياز ٠را به فکرکردن وا می دارند
نم ولی نياز انسان به انسان به دين را می دا
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اگر ٠تأمل و فکر کردن هم ضروری است
انسانها فکر نمی کردند و به همان راه و 
باورهای نياکان شان قناعت می 
نمودند؛هيچگونه پيشرفت و تغييری ونو 

مثلأ اگر پيامبر اسلام ٠آوری به وجود نمی آمد
همان مسيری را می رفت که نياکانش رفته 

ام اسلام وجود نمی بودند؛امروز چيزی به ن
اگر به همان اسطوره های کهن و طب ٠داشت

سنتی اکتفا می کرديم؛ فاقد علم و دانش 
فرض می کنيم که صد در ٠امروزين بوديم

صد خدايی هست و از خلقت خودش هدفی 
دارد؛ و انسان هم خليفه اش بر اين سيارۀ 

می خواهم بپرسم که اين ٠سرگردان می باشد
ی چه در اين گرم مغز را برا ١۴٠٠
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صندوقچه که کله يا سر نام دارد قرار داده و 
اصلأ چرا استعداد شک و ترديد را در وجود 
انسان نهاده است؟ اگر بنا بود مانند ديگر 
جانوران باشيم چه ضرورتی داشت که اين 

حداقل يکی از کار کردهايش فکر  مغز را که 
فکر کردن و شک نمودن و تغيير و چون و 

ت بيافريند؟ خليفۀ خدا که نبايد چرا کردن هس
هم و غم اش فقط توليد مثل و خوردن و 

حتا وظيفه اش نبايد فقط عبادت ٠نوشيدن باشد
او باشد؛چون اگر چنين بود می توانست ما را 
به گونه ای بيافريند که جز اطاعت هيچ 
سرپيچی و اعتراضی از ما سر نزنند و 

چرا ٠همچون گوسفندی رام و سر براه باشيم
راستی خدا اين کار را نکرد وچرا شيطان را 
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که از فرشتگان مقرب او بود و جز عبادت و 
پيروی بی چون وچرا از اوامر و نواهی خدا 
کار ديگر از او ساخته نبود؛مجبورش کرد که 
به انسان اين موجود خطا کار؛ ياغی و طاغی 
سجده کندو بعد آن فرشته ای بی گناه و مطيع 

که روز و شب ميليونها  را شيطان قرار داد
بار مورد لعن و نفرين مؤمنين هست؟ در بين 
کتب و باورهای دينی آنقدر تناقض و 
پارادوکس وجود دارند که مرغ بريان را به 

در اين بخش ٠قد قد کردن وا می دارد
آنيميزم در  ---۶ ٠بررسی می گردد آنيميزم 

نزد همۀ امتهای بدوی که در عصر حاضر 
د؛يک نوع حس پرستش هنوز وجود دارن

ارواح متداول است؛يعنی معتقدند که تمام 
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موجودات؛ اعم از متحرک يا ساکن؛مرده يا 
زنده؛دارای روحی هستند که درون آنها مخفی 
و مستور است و خاصه افراد انسانی هريک 
روحی دارند که در هنگام خواب و رؤيا از 
بدن او موقتأ خارج می شود؛و بالاخره در 

ين و هنگام مرگ بدن را به طور لمحۀ واپس
نزد ايشان ارواح دارای ٠قطع رها می کند

شکل و صورت و احساسات و عواطفند و 
صاحب قوۀ اراده و صاحب قصد هستند؛ومثل 
اشخاص زنده آنها را می توان اداره 
وراهنمايی کرد و اگر آنها به خشم آيند و 
غضبناک گردند به منتها درجه موذی و مضر 

وچون آنها از خوشامد و ٠خواهند بود
چاپلوسی خشنود می شوند و از وفاداری 
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وخلوص ممنون می گردند؛از اين رو بايد 
همواره به ياد آنها بود و به بهای بيداری ابدی 

تا عطوفت  در قرب جوار آنان قرار گرفت
آنها که به اين وسيله به دست آمده به نقمت 

همان طور که تايلر گفته ٠تبديل نشود
د اقوام بدوی؛ سراسر جهان طبيعت است:نز

پر است از موجودات روحی که بر عالم 
و چون آنها را مرکز ٠احاطه و تصرف دارند

نيروهای غيبی می دانند؛تمام سرنوشت خود 
را به دست اين نيروها می سپرند و اعمالی 
که نسبت به آنها به جا می آورند؛در اطراف 
جهان؛ هم اکنون به صورتهای گوناگون و 

در مورد ٠مظاهر بيشمار ملاحظه می شود
پرستش طبيعت و روح اين کلام از هاپکينز 
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منقول است:قولی است درست که می گويد 
آدميزاد هرچه در زير زمين می پندارد؛و 
هرچه را بين زمين و آسمان قرار دارد؛و 
هرچه را در آسمانها وجود دارد پرستش می 

پرستش مظاهر طبيعت انواع مختلف ٠کند
رد؛از آن جمله سنگ پرستی يا عبادت دا

هرگونه سنگی از سنگريزۀ ٠احجار است
خرد گرفته تا تخته سنگ کلان؛در اماکن 
مختلف؛به نحوی مورد ستايش وپرستش قرار 

همچنين سنگها يا شهاب سنگهای ٠می گيرد
فرود آمده از فضا يا آسمان مورد حرمت 

سنگ حجرالا سود (٠وعبادت قرار می گيرد
اسلام مورد احترام بوده و حرمت  که قبل از

خاصی نزد اعراب داشتند؛بعد از اسلام نيز 
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اين حرمت را حفظ کرده است؛تا آنجا که 
هم اکنون )٠حاجيان به آن بوسه می زنند

طوايف بدوی آفريقا و اقيانوسيه وهند و ژاپن 
و هندوان سرخ پوست آمريکا همۀ آلات و 

ی ادوات سنگی خودرا محترم شمرده ستايش م
هنوز در دهات آلمان و بلاد ٠کنند

اسکانديناوی؛ همانند روميان و يونانيان قديم؛ 
ديگر ٠به تبر احترام مخصوصی می گذارند

از آن جمله گياه پرستی يا عبادت نباتات و 
اين عبادت در نزد تمام امتهای ٠درختان است

بدوی جهان عموميت دارد حتا در بيشتر 
ار آن ديده می تمدنهای پيشرفته نيز غالبأ آث

بقايای همان پرستش قديم است؛که در ٠شود
نزد ملل متمدن جهان؛ مثلأ تهيه و آرايش 



228 
 

درخت در عيد ميلاد مسيح و در مورد دکل 
آذين شدۀ ماه مه که در آن مراسم آنها را زينت 
و چراغانی کرده در اطراف آن به جشن و 
سرور می پردازند؛به طور عادت؛تا کنون 

گويند در بعضی نواحی  ٠باقی مانده است
شمالی اروپا هنوز هيزمکشان و درخت 
افکنان وقتی می خواهند درخت تنومند کهنی 
را قطع نمايند؛در برابر آن ايستاده زير لب 
دعای عفو و غفران می خوانند؛به علاوه 
برای درختان در قبايل بدوی يک قوه و روح 

توسل و دعا در ٠توليد عظيمی قائل هستند
تها و نباتات به منظور التجا به برابر درخ

درگاه قوۀ نمو کنندۀ طبيعت است؛و از 
فراوانی غلات و بهبودی کشاورزی و  آنها 
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افزايش گله و رمه و حتا زايش زنان سترون 
در بعضی نقاط ٠و عقيم را طلب می کنند

دختران نازا را به ازدواج درختهای معينی در 
واهد می آورند و معتقدند که آن زن باردار خ

ديگر جانور پرستی يا عبادت حيوانات ٠شد
اين عبادت عنصر اصلی و مادۀ ابتدايی ٠است

مذاهب اقوام بدوی است و در بسياری از 
مظاهر خود؛چنانکه بعد خواهيم ديد؛صورت 
ديگری از همان توتم پرستی می باشد؛و اين 
پرستش ناشی از آن است که حيوانات و 

؛در زندگانی جانوران را؛ به طور فوق العاده
همچنين عقيده به انتقال ٠بشر مؤثر می دانند

روح از بدن انسانی به جسم حيوانی يا بالعکس 
" تناسخ" است که بيشتر مردم جهان هنوز 
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داستانها و همچنين افسانه ها و ٠بدان معتقدند
اساطير پريان و ارواح در نزد تمام ملل در 

ن بارۀ حيوانات؛ که دارای روح انسانيند؛فراوا
پرستش شير در آفريقا؛ببر در ٠است

هندوستان؛ عقاب و خرس و سگ آبی در 
آمريکای شمالی؛گاو نر در يونان و مصر 
وگاو ماده در هندوستان و آفريقا و 
اسکانديناوی؛گاو ميش در جنوب هندوستان و 
کانگورو در استراليا؛همه نشان می دهند که 
اين جانوران؛ در نزد مردم قديم آن کشور ها؛ 
هميشه به حد عبادت مورد احترام بوده 

تقديس کبوتر و قو و مار؛ نزد بسياری از ٠اند
ملل؛ هنوز مرسوم و معمول است؛مخصوصأ 
پرستش مار؛ خواه به صورت افعی پيچان 
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خواه به صورت اژدهای بالدار؛به صدها نوع 
وشکل مختلف در نزد غالب امتها عموميت 

تازه تر از جمله عبادات ديگر که نسبتأ ٠دارد
است پرستش عناصر عالم وجود است؛مانند 
خاک و باد و آتش و آب که همۀ آنها را به 
صورت کلی و مطلق محل پرستش و عبادت 

گرچه غالبأ آتش پرستی از ٠قرار می دادند
صورت عمومی خارج شده و جنبه ای محدود 
و مشخص حاصل کرده است؛و از فجر 

ت پيدايش تاريخ در جهان بشريت اين عباد
ظهور يافته و اين شايد يادگار عصر حجر 
باشد؛تا امروز که نزد پارسيان 
(زرتشتيان)اين مذهب صورت و ماهيت 

البته بايدگفت (٠معلومی به خود گرفته است
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که خود زرتشتيان خود را يکتا پرست می 
دانند وبه اهورا مزدا يا سرور دانا که يگانه 

يا آفريدگار جهان هستی است معتقدند وآتش و 
نور را نشانه ای پاکی و روشنی می دانند که 
نماد از اهورا مزداست نه خود اهورا مزدا) 
آسمان مرکز و موطن ابرها ومبدأ و منشاء 

قبايل ٠بادها؛و جايگاه آفتاب و ستارگان است
ابتدايی هرکدام از آنها را دارای روح و 

پرستش آب به ٠روانی غيبی دانسته اند
نزد ايشان رواج صورت مطلق و معين نيز 

چشمه سارها؛چاهها؛رودها؛درياچه ها ٠دارد
و بالاخره درياها نيز به نحوی پرستش می 

همچنين پرستش خاک؛که زمين را  ٠شدند
 مادر کل و آبستن غلات و حبوبات می دانسته
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اند؛بسيار معمول بوده و هنوز نيز 
هرچيزی که حرام گفته شد؛مردم در (٠هست

خواندن کتاب هم  کاش٠خفا به آن رو آوردند
تا مردم حداقل در نهان به کتاب ٠حرام می شد

 )٠خوانی رو می آوردند
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 بخش پانزدهم 

 

 1397حوت  29  رفيع نعيمی 

 

  

 

در واقع ما همه انسان بوديم تا اينکه: نژاد (
ارتباطمان را بريد؛مذهب جدايمان 
ساخت؛سياست بينمان ديوار کشيد و ثروت از 

 برتراند راسل)  ٠ساختما طبقه 

در اين بخش نيز ادامۀ بحث گذشته را پی می 
گيرم و نشان خواهم داد که رسم قربانی به 

بلکه  هيچ عنوان ابداع اديان ابراهيمی نيست
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اين اديان مانند بسيار ديگر از باورها و 
اعتقادات شان را از اقوام و اديان کهن تر اخذ 

اورها ايجاد نموده اند و با تغييرات که در آن ب
رسم  --- ٨ ٠کرده؛آن را از آن خود می نمايد

قبلأ ضمن بيان سحر گفتيم که چگونه  قربانی: 
اقوام ابتدايی سعی می کرده اند که به وسيله 
ای قوای نيرومند روحانی را مسخر و به نفع 
خود مجبور به کار نمايند؛ولی بعد ملتفت شدند 
 که آن قوای فوق طبيعی گاهی به قدر قوی

هستند که مطيع ساختن و تسخير ايشان غير 
به عبارت ديگر اين ارواح ٠مقدور است

مرموز و مخفی نيرومند جهانی مافوق آنند که 
بتوان آنها را به زور مسخر و مطيع 
نمود؛بلکه بايد آنها را به الحاح و تضرع 
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 ٠عجز و لابه به انجام مقصود تشويق کرد و 
مناسک  ريشۀ تاريخی اعمالی که از آن به

مذهبی تعبير می کنند از اين سابقه سر چشمه 
اين اعمال نخست به صورت تقديم  ٠می گيرد

هدايا و نياز و اعطای تحف از جمله قربانی 
قربانيها خواه حيوانی و خواه ٠شروع می شود

انسانی؛ و حتا گاهی به صورت ايثار نفس و 
خود کشی؛ همه به منظور آن بوده که انسان 

فوق بشر را رام و برای انجام قوای عظيم ما
البته تقديم هدايا و ٠حوائج خود آماده سازد

تحف بدون تکلم و بر زبان راندن سخنان و 
کلمات متناسب ممکن نيست؛و بايد آدمی 
جملات و عباراتی خوشايند خدايان بگويد؛اين 
است مبداء ستايش و نيايش که بالاخره منتهی 
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د از حمد به سرود ها و مزامير شده است؛و بع
و ستايش؛نوبت به در خواست واستدعا می 
رسد؛و از اينجا نخستين بذر دعا و مناجات در 
ضمير انسانی کاشته می شود و عبارات و 
ادعيۀ رسمی کم کم به وجود آمده تکامل 
حاصل می کند؛ و همچنين ادای شکر و ابراز 
کلمات سپاس نسبت به قوۀ غيبی از اين 

بته انجام اين ال ٠سرچشمه ناشی شده است
اعمال و مناسک و ايراد اين کلمات و 
مناجاتها؛ بدون آنکه جايگاه معينی برای آن 
آماده و مهيا باشد؛مشکل است؛پس برای اين 
مقصود اماکنی به وجود آمده است که عبارت 

همچنين اين  ٠است از معابد و مقابر مقدس
امور به تدريج و به مرور زمان تکامل حاصل 
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نجام قربانی و ايراد ادعيه و کرد و چون ا
تلاوت مناجاتها در مکان مخصوص و محل 
معين؛ همه تشريفاتی است که بايد به نحو 
احسن و از روی قاعده انجام شود از اين رو؛ 
برای هدايت افراد؛ اشخاص خاصی لازمند 
که آن اعمال و کلمات را به درستی تعليم 
نمايند؛پس ناچار طبقۀ کشيشان و کاهنان و 

اخام ها و ملا و آخوند کم کم تشکيل شدند؛ خ
يعنی کسانی متشکل شدند که سراسر عمر 
خود را صرف رسيدگی به کارهای معبد؛ 
کليسا ؛ کنيسه و مسجد وتعليم اعمال و افعال 
دينی به اشخاص متعارفی می نمودند؛و چون 
اين افراد با عالم روحانی سر و کار 

يان آگاه دارند؛بالضروره؛از اراده و قصد خدا
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گشته از غيب خبر می دهند؛و مردم را از سر 
بنابر اين ٠انجام امور واقف و آگاه می سازند

تمام باور ها و شعائر اديان خرد و کلان را 
اگر به همين گونه مورد ارزيابی و بررسی 
بی طرفانه قرار دهيم خواهيم ديد که همه به 
مرور زمان شکل گرفته و عامل و مجری آن 

انسانها بوده اند والبته بايد افزود که نيز خود 
در عهد باستان و نزد انسانهای اوليه که با 
رمز و راز سر و کار داشتند و علت وقوع 
امور را نمی دانستند اين مراسم و توضيح آن 
توسط اهل خبره يا همان کاهنان می توانست 

اما اگر ٠آرامش خاطر انسانها را فراهم نمايند
خواسته باشند که به زور امروزه روز اديان 

و اجبار اين باور های تاريخ مصرف گذشته 
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را که زمانی حلال مشکلات بشر بوده اند را 
به انسان قرن بيست و يک تحميل کنند؛بدون 
ترديد با مشکل و مقاومت نسل جوان مواجه 

اگر عقيده و باور به خدا را يک ٠خواهند شد
ه نوع عشق بدانيم آنگونه که عرفا و به ويژ

مولانا شارح آن هست؛بايد اهل دين اين نکته 
را بالاخره درک نمايند که عشق را نمی توان 
با زور چماق و باتوم و با قوانين عقب مانده 
ای شريعت به انسان عصر جديد تحميل 

شريعت ٠عشق را نمی توان گدايی کرد٠کرد
قانون نيست بلکه احکام ثابتی هستند که نه 

قانون را ٠نقد می باشدقابل تغيير و نه قابل 
می توان بر اساس نياز ها و به خواست انسان 
عوض نمود و هر عصر و هر نسلی را بايد 
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در ايجاد قوانين جديد آزاد گذاشت تا بدين 
عدالت و ٠وسيله راه پيشرفت را سد ننمود

قانون را نمی توان به اديان و مذاهب وا 
دينداران بر اساس باور و اعتقاد ٠گذاشت

اقدام به اذيت و آزار رساندن ديگران  خودشان
کرده و می کنند؛که اگر هر  و ديگر انديشان 

کسی بخواهد به دست خود عدالت را اجرا 
کند؛و نه به واسطۀ قوانين محدود کننده؛جامعه 

آيا  ٠دچار هرج و مرج وحشتناکی می شود
بهتر نيست به جای اقدام فردی؛بکوشيم قوانين 

يير دهيم؟ (ايمان را به طور دموکراتيک تغ
 يعنی آنچه به من گفته است و من در آن دخالت

عشق يعنی آنچه من می خواهم و هيچ ٠ندارم
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کس در آن دخالت ندارد؛ و اين دو باهم نمی 
 )خواند
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 بخش شانزدهم 

 

 1398ثور  01  رفيع نعيمی 

 

  

 

اگر انسان ها در طول عمر خويش فعاليت (
ونيوم معدۀ شان مغزشان به اندازه ی يک ميلي

 ٠بود؛اکنون کره ی زمين تعريف ديگر داشت
 آلبرت انيشتين) 

در اين بخش به مقوله ی مرگ نزد انسان های 
می خواهيم ببينيم ٠نخستين پرداخته می شود

که نياکان دور ما در مورد اين موضوع چه 
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می انديشيده و چرا ترس از مرگ هنوز 
 بدون ترديد شعور٠هولناک ترين مسئله است

موهبت بزرگی است؛گنجينۀ گرانبهايی مانند 
انسان به شعور از موجودات ٠خود زندگی

اما اين شعور به بهای ٠ديگر متمايز می شود
گزافی به دست می آيد:جراحت 

هستی ما تا ابد تحت الشعاع دانستن ٠مرگبار
اين نکته است که می باليم و به اوج شکوفايی 

ويم می رسيم و روزی ناگزير پژمرده می ش
از ابتدای تاريخ تا کنون ٠و بالاخره می ميريم

فکر فناپذيری در جان ما ته نشين شده 
چهار هزار سال پيش گيلگمش قهرمان ٠است

بابلی؛ در مرگ دوست خويش؛ "انکيدو" ؛با 
جمله هايی که در سر لوحه آمده انديشيده است 
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و اين چنين اندوهش را فرموله می کند:" 
را نمی شنوی؛ به گاه تاريک شده ای و صدايم 

مرگ آيا همچون انکيدو نمی شوم؟ اندوه به 
 ٠از مرگ می هراسد"٠قلبم راه می گشايد

گيلگمش از زبان همۀ ما سخن می گويد؛يکا 
يک ما؛از مرد وزن و کودک؛ ما نيز مثل او 
از مرگ می ترسيم؛ترس از مرگ در بعضی 
از ما غير مستقيم بروز می کند؛چه به 

مدام و چه به شکلی صورت بی قراری 
پوشيده در قالب نشانۀ بيماری روانشناختی 
ديگر؛دسته ای ديگر يک رشته نگرانی 
آگاهانه و آشکار در بارۀ مرگ بروز می 
دهند؛و برای عده ای ترس از مرگ به 
صورت هول مهيبی در می آيد که مانع 
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هزاران سال ٠هرگونه شادی و عمل می شود
ند جراحت است که فيلسوفان متفکر می کوش

فناپذيری را تلطيف کنند و در ساختن زندگی 
 ٠هماهنگ و توأم با آرامش به ياری ما بشتابند

تا آنجا که من در بارۀ مرگ مطالعه کرده ام؛ 
چهار نوع مواجهه بامرگ را مشاهده نموده ام 
که به اشکال مختلف در بين انسان ها وجود 
دارند که عبارتند از:"" نخست مرگ کوری 

دوم مرگ هراسی است؛ سوم مرگ است؛ 
 ٠انديشی است و چهارم مرگ آگاهی است

کسانی که گوسفند وار زندگی می کنند و جز 
به خورد و خوراک و خواب و توليد مثل به 
چيزی ديگری فکرشان قد نمی دهند؛ بدون 
ترديد به مقولۀ مرگ هم نمی انديشند؛ مگر 
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اين که با يک مصيبت يعنی از دست دادن 
واجه شوند و يا با يک بيماری عزيزی م

لاعلاجی در گير شوند آن وقت است که 
مجبور می شوند که حداقل برای لحظۀ فکر 
بکنند؛ مرگ کوری نتيجۀ نادانی انسان نسبت 

 ٠به مفهوم مرگ است که شايستۀ انسان نيست
دوم مرگ هراسی است کسانی که از نام مرگ 
به خود می لرزند و دائم در ترس و وحشت 

سر می برند و کوچکترين حادثۀ ناگواری به 
او را به ياد اهريمن مرگ می اندازند و هيچ 
گونه آرامشی ندارند؛ به قول معروف انسان 
شجاع يکبارميميرد ولی انسان ترسو روز 
صد بار ميميرد؛ پس اين گونه زيستن 
نابخردانه و بسيار شکننده و آسيب پزير است 
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انسان و اين نوع فکر کردن نيز شايستۀ 
نيست؛ نوع سوم مواجهه با مرگ؛ مرگ 
انديشی است؛ انسان مرگ انديش به مفهوم 
مرگ عاقلانه فکر می کند؛ مرگ را به عنوان 
يک واقعيت عينی می پزيرد و آن را درونی 
می کند و در عين حال زندگی می کند و لذت 

نوع چهارم مواجهه با مقولۀ مرگ  ٠می برد
مرگ است؛  که عاليترين نوع برخورد با

مرگ آگاهی می باشد؛ انسان مرگ آگاه 
زندگی و مرگ را دو رويی يک سکه می 
داند؛ انسان مرگ آگاه چه به خدا باور داشته 
باشد چه باور نداشته باشد از يک آرامش و 
شناخت عميق وژرف درونی و ذهنی نسبت 
به مرگ برخوردار است؛ انسان مرگ آگاه؛ 
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نه مرگ را  نه زندگی را خوار می شمارد و
اهريمن می داند؛ اما می کوشد زندگی را 
زندگی بکند و می گذارد ديگران هم زندگی 
کنند ومزاحم کسی نمی شود و زندگی را به 

انسان مرگ آگاه قدر ٠کام کسی تلخ نمی کند
تک تک لحظات زندگی را می داند وتلاش 
می کند از تمام استعداد هايش حداکثر بهره را 

آگاه مانند وليام بليک  انسان مرگ ٠ببرد
شاعر و نقاش مشهور انگليسی که کمال آدمی 
را چنين وصف می کند؛ می انديشد:""" 
جهانی را در سنگ ريزه ای ديدن؛ و بهشتی 
را در يک گل وحشی مشاهده کردن؛ و بی 
نهايت را در يکف دست نگه داشتن؛ و ابديت 
را در لحظۀ در يافتن؛""" می داند و می بيند؛ 
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دک اند چنين روح های بلند و انديشه چه ان
هرچند ماديت مرگ نابودمان  ٠های بزرگ

سقراط  ٠می کند؛ فکر مرگ نجاتمان می دهد
معتقد بود که فلسفه چيزی نيست جز انديشيدن 

شايد بپرسيد چرا به چنين  ٠مرگ  در بارۀ 
موضوع ناخوشايندی ترسناکی بايد پرداخت؟ 

به چرا به خورشيد خيره شويم؟ ( خيره 
خورشيد در اينجا خيره شدن به مرگ است؛ 
همانطور که مدتی زيادی نمی توان چشم در 
چشم خورشيد دوخت؛ چشم در چشم مرگ 
دوختن نيز کور کننده است)" آدولف مه ير" 
روان پزشک پيش کسوت آمريکايی يک قرن 
قبل به روان پزشکان هشدار داد و گفت:"" 

با  "" چرا٠جای را که نمی خارد نخارانيد
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تاريک ترين و تغيير ناپزيرترين جنبۀ زندگی 
دست به گريبان شويم؟ در پاسخ آدولف مه ير؛ 
بايد گفت: اما مرگ جای خارش 

خارخارش مدام حس می شود؛ پيوسته ٠است
با ماست؛ درست زير لايۀ آگاهی به دری در 
درون ما چنگ می زند؛ نرم ور ور می کند 

ور تص ٠و صدايش به زحمت شنيده می شود
مرگ که تغيير شکل داده و پنهان شده؛ خود 
را به اشکال گوناگون علايم بيماری نشان می 
دهد و منبع بسياری از نگرانی ها؛ فشارهای 

فرويد  ٠روانی و کشاکش های درونی ماست
معتقد بود اختلالات آسيب شناسی روانی از 

 ٠اميال سر کوفتۀ جنسی شخص فراهم می آيد
اين نظر فرويد  ويد:"" اما اروين يالوم می گ
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من در کار بالينی خود به   ٠بس تنگ است
اين درک رسيده ام که ما نه فقط اميال جنسی؛ 
بلکه کل خويشتن آفريدۀ خويش و به ويژه 

 ٠سرشت پايان پزير خود را سرکوب می کنيم
بسياری از عظمت ابديت و از اين که تا 
ابدالاباد از صفحۀ گيتی محو می شويند به 

مرگ همه چيز است و هيچ  ٠خود می لرزند
مادری به فرزندش که بسيار از  ٠چيز نيست

مرگ وحشت داشت؛ چنين او را تسکين می 
داد:"" فرزندم زندگی درازی پيش رو داری 

پير که  ٠یو معنا ندارد که حالا به آن فکر کن
بشوی و مرگ را نزديک ببينی؛ يا آرامش پيدا 
می کنی؛ يا بيمار می شوی؛ در هر صورت 

به باور "" ٠مرگ چيز ناخوشآيندی نمی شود
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اروين يالوم هيچ کدام از روان پزشکان قبلی 
در معنای جدی ترس فراگير از مرگ کند و 

منشاء آن به استناد نخستين کتاب  ٠کاو نکردند
مطالعات در باب  ٠ی بر می گرددروان درمان

 ٠"١٨٩۵هيستری؛ از فرويد و بروئر؛ "
مطالعۀ دقيق اين کتاب نشان می دهد که ترس 
از مرگ بر زندگی بيماران فرويد غلبه داشته 

قصور و کوتاهی فرويد در کشف ترس  ٠است
از مرگ که در نوشته های متأخرش اثری از 
آن نيست مبهوت کننده است و همين نکته 

ضيح می دهد که چگونه نظريه اش در بارۀ تو
منشاء اختلال اعصاب بر فرض کشاکش بين 
نيروهای مختلف ناخود آگاه بدوی و غريزی 

فرويد نوشت:" مرگ  ٠قرار گرفته است
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نقشی در تکوين اختلال اعصاب ندارد؛ چون 
فرويد دو "" ٠بازنمودی در ناخودآگاه ندارد

مرگ دليل ارائه داد: نخست اين که ما از 
تجربۀ شخصی نداريم و دوم برای ما محال 

چقدر اين (٠است که به عدم خود بينديشيم
برداشت فرويد امروزه سطحی است) با اين 
وصف فرويد در مقالۀ بسيار کوتاه و 
ناروشمند؛"" تلقينات ما در بارۀ مرگ"" پس 
از جنگ جهانی اول لحنی گزنده و خردمندانه 

"رابرت جی  بنا به گفتۀ ٠به کار برده است
ليفتن"؛ مرگ زدايی فرويد از مرگ در 
نظريۀ روانکاوی رسمی تأثير به سزايی بر 
چند نسل روان پزشک گذاشته است تا از 
مرگ روبگردانند و به آنچه به عقيدۀ شان 
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بازنمود مرگ در ناخود آگاه است؛ به 
 ٠خصوص به رها کردن و اختگی رو بياورند
کيد در واقع می توان بحث کرد که تأ

روانکاوی بر گذشته عقب نشينی از آينده و 
سيسرون  ٠شکلی از رويارويی با مرگ است

معتقد است که فلسفه انديشی آمادگی برای 
سنت اوگوستين گفته است: تنها  ٠مرگ است

رو در روی مرگ است که خويشتن انسان 
رابطۀ دو جانبه بين ترس از  ٠زاده می شود

ارت ديگر مرگ و حس زندگی نازيسته؛ به عب
هرچه از زندگی کمتر بهره برده باشيد؛ 

در تجربۀ کامل  ٠اضطراب مرگ بيشتر است
زندگی هر چه بيشتر ناکام مانده باشيد؛ بيشتر 

نيچه اين عقيده را با  ٠از مرگ خواهيد ترسيد
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قوت تمام در دو نکتۀ کوتاه بيان کرده است:"" 
زندگيت را به کمال برسان و به موقع 

ور که "زوربای" يونانی با همانط"" ٠بمير
گفتن اين حرف تأکيد کرده است:"" برای 

"" ٠مرگ چيزی جز قلعۀ ويران به جا نگذار
و سارتر در خود زندگينامه اش آورده 
است:"" آرام آرام به آخر کار نزديک می شدم 
و يقين داشتم که آخرين تپش های قلبم در 
آخرين صفحه های کارم ثبت می شود و مرگ 

"" ٠ی مرده را در خواهد يافتفقط مرد
درست است که رويا رويی با مرگ موجب 
بر انگيختن اضطراب می شود؛ اما در عين 

"" ٠حال غنای بيشتری به زندگی می بخشد
اپيکور معتقد بود که مأموريت اصلی فلسفه 
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و ريشۀ اصلی  ٠تسکين فلاکت انسان است
فلاکت انسان چيست؟ اپيکور در پاسخ اين 

روا نمی داشت: ترس فراگير ما پرسش ترديد 
سه استد لال مشهور اپيکور  ٠از مرگ است

 --١برای تسکين از مرگ عبارتند از: 
هيچ غايی  --٢ ٠فناپذيری روان يا روح

نخست فناپذيری  ٠استد لال تقارن --٣ ٠مرگ
روان : اپيکور تعليم می داد که روان فناپذير 
 است و با تن نابود می شود؛ بنابر اين وقتی

(  ٠تن و روان نابود شوند ترس بی معناست
سقراط به جاودانگی روان  بر عکس اپيکور؛ 

باور داشت و به وسيلۀ نو افلاطونيان اين فکر 
در نهايت تأثير چشم گير بر ساختار مسيحی 
زندگی پس از مرگ نهاده است) اپيکور در 
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محکوم کردن رهبران مذهبی معاصر خود 
اد و می گفت بسيار شور و شوق نشان می د

آن ها پيروان خود را به عقوبت هايی تهديد 
می کنند که در صورت سر پيچی از قوانين و 
مقررات خاصی پس از مرگ بدان دچار می 

اپيکور پافشاری می کرد که اگر ما  ٠شوند
فانی هستيم و روان بر جا نمی ماند؛ پس نبايد 
ترسی از جهان پس از مرگ داشته 

داريم و نه حسرت از  آنگاه نه آگاهی٠باشيم
دست رفتن زندگی و نه چيزی که سبب ترس 
از خدايان شود( اپيکور وجود خدايان را 
انکار نمی کرد؛ چون اين مباحث مخاطره 
آميز بود و سقراط را يک قرن پيش به اتهام 

مثل اين  ٠بودند ارتداد محکوم به مرگ کرده
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که بشر از آن زمان تا کنون چندان پيش رفتی 
دی عقايد و افکار نکرده است؛ چون در آزا

هنوز چماق تکفير و ارتداد بر سر اهل انديشه 
فرود می آيد) اپيکور اما مدعی بود که خدايان 
به زندگی انسان اعتنای ندارند و فقط به عنوان 
سرمشق آرامبخش و رحمتی که بايد به آن رو 

هيچ غايی مرگ:  --٢ ٠آوريم برای ما مفيدند
ل دوم مطرح می کند که اپيکور در استدلا

مرگ برای ما چيزی نيست؛ چون روان فانی 
است و با مرگ پراکنده می شود؛ آنچه پراکنده 
شود به تصور در نمی آيد و آنچه به تصور 

به عبارت ديگر:  ٠در نيايد برای ما هيچ است
آنجا که من هستم مرگ نيست؛ و آنجا که 

زندگی و  يعنی انسان  ٠مرگ هست من نيستم
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را هيچ وقت با هم تجربه نمی کند؛ چون  مرگ
در اين صورت  ٠بود يکی نبود ديگری است

استدلال  --٣ديگر چرا بايد از مرگ هراسيد؟ 
تقارن: استدلال سوم اپيکور چنين است که 
نابودگی ما پس از مرگ حالتی است که پيش 

به رغم مجادلات  ٠از تولد در آن بوده ايم
فلسفی در بارۀ اين استدلال کهن معتقدم که 
هنوز قدرت آن را دارد که برای آدم مشرف 

دين نيز به     ٠به مرگ آرامش فراهم آورد
گونه ای ديگری خواسته است به اين مقوله 

اديان  ٠بپردازد و راه حل خود را ارائه دهد
به ويژه اديان ابراهيمی با اعتقاد به بهشت و 

هنم و جاودانی روان يا روح؛ مرگ را پايان ج
کار نمی دانند و از رو به رو شدن انسان با 
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مرگ جلو گيری می کنند؛ انسانی که به بقای 
روح و زندگی بعد از مرگ باور دارد ديگر 
به خود زحمت مواجهه آگاهانه با مرگ را 
نمی دهد؛ زيرا برای انسان مذهبی همه چيز 

لوديگ فوئر  ٠استتحت کنترل و حساب شده 
باخ در کتاب ريشه های مسيحيت می گويد: " 
مرگ علت به وجود آمدن اديان است وتا 

از متفکرين  " ٠مرگ است دين هم است
بزرگ کلاسيک تنها کسی که همپايه ای 
روانپزشکان و روانشناسان امروزين به 
مرگ پرداخته است شخص شخيص 

 می قبل از ميلاد)  ٢٧٠ ----٣۴١"اپيکور" (
باشد که در بالا به گوشۀ از ديدگاه های او در 

خيلی ها بانام او از ٠بارۀ مرگ پرداختيم
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طريق واژۀ اپيکور يا اپيکوری آشنايی 
اين واژه کسی را وصف می کند که ٠دارند

پيرو لذت های ناب نفسانی؛ خصوصأ خور و 
اما در واقعيت تاريخی ٠نوش خوب است

که بيش از اپيکور هوادار لذت نفسانی نبود؛بل
آن دغدغۀ نيل به آرامش(آتاراکسيا) را 

اپيکور فلسفۀ طبی را به اجرا گذاشت ٠داشت
و در اين نکته اصرار ورزيد که پزشک تن 
را معالجه می کند و فيلسوف بايد جان را مداوا 

به نظر او فلسفه فقط يک هدف درست ٠کند
و علت العلل ٠داشت: کاهش بدبختی انسان

قيدۀ اپيکور ترس همه جا بدبختی چه بود؟به ع
در جستار بعدی باز به  ٠حاضر از مرگ

مقولۀ مرگ خواهم پرداخت و از نظرات 



263 
 

فقط می گويم  ٠دانشمندان بهره خواهم گرفت
هر کسی که بگويد که از مرگ نمی هراسد 
ويا در خلوت خود به آن فکر نمی کند؛ دروغ 

احترام اموات يا پرستش  --٩ ٠گفته هست
ع بسيار مهمی است که در اجداد:اين موضو

تاريخ اديان شايسۀ بحث و فحص می 
بايد دانست که تصور فنا و نيستی کامل ٠باشد

در بارۀ شخصی معين در هنگام وفات او 
خو  امری است که غالبأ توافق آن با شيوۀ 

کسی ٠کرده و تجربۀ روزانۀ ما دشوار است
که با ديگری روزها و ساليان دراز رفيق 

و مونس بوده است؛ناگهان؛  شفيق و همنشين
به واسطۀ مرگ به طور ابد و برای هميشه با 
او جدايی حاصل می کند؛يعنی امری بر 
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خلاف عادت و انتظار پيش می آيد و بايد 
روش زندگانی را با اين غيبت و مفارقت او 

ياد آن شخص در گذشته؛ ٠موافق ساخت
همواره در خاطر؛ و شبح او در ذهن؛ و 

ش؛و اثرات او در ضمير؛به سخنان او در گو
روزگاران باقی مانده؛ذکر او باعث تسلی نفس 
می شود و در هنگام خواب؛در نيمه شب؛او 
را در عالم رؤيا می بينيم که با او سخن می 

همين احساسات نزد آبای ديرين و ٠گوييم
نياکان باستانی ما به نحو کامل وجود داشته 

ل از اين رو عحيب نيست اگر انسان قب٠است
از تاريخ و بدويان معاصر که نمايندگان 
آدميان ديرينۀ باستانيند بر آنند که اموات نه 
فقط زنده و باقی هستند؛بلکه دارای همان 
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اشتياقها و حوايج ايام حيات نيز می باشند؛ولی 
وجود آنها در مجاورت زندگان و اينکه همه 
وقت حاضرند و آدميان زنده را می بينند 

اد کرده و می کند؛زيرا نوعی نگرانی ايج
روش آن مردگان مانند قديم نيست؛بلکه سبک 
ديگری در اعمال روزانۀ خود پيش می 

کسانی که می توانند شما را به قبول (٠گيرند
مهملات وادارند می توانند شما را به ارتکاب 

ولتر) در اين جستار از  ٠جنايت هم وادارند
کتاب " خيره به خورشيد" اثر اروين يالوم 

آثاری که در نوشتن اين سلسله ٠بهره برده ام 
مقالات از آنها استفاده کرده ام در مقالات 
پيشين آورده ام و اگر از آثار و کتابهای 
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ديگری استفاده شد؛ حتمأ نامشان را خواهم 
 ٠آورد
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 بخش هفدهم 

 

 1398ثور  12  رفيع نعيمی 

 

  

 

بپذيرند که مردم ترجيح می دهند؛دروغی را ( 
باورهای قبلی آن ها را تأييد کند؛تا واقعيتی که 

استيون  ٠امنيت ذهنی را از آن ها بگيرد
 هاوکينگ)

از قديم الايام؛بشر ابتدايی برای جلوگيری از 
زحمت آمد و شد احيانی اموات؛ تدابيری اتخاذ 

در اطراف ممالک جهان  کرده است که
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 صورتهای گوناگونی دارد؛از آن جمله مثلأ
انبوهی از سنگ بر روی جسد مرده قرار می 
داده يا بدن او را با طنابهای محکم می بسته 
اند؛حتا در بعضی نقاط مشاهده شده است که 
چوبی نوک تيز در سينۀ او فرو کرده؛جسد او 

تمام اين کار ها ٠را به زمين می دوخته اند
برای آن می شده که از حرکت و به راه افتادن 

در همان حال برای ٠ی کنندمردگان جلو گير
استرضای خاطر آنها و خشنودی روح 
ايشان؛بعد از دفن هدايايی به آنها تقديم می 

بسياری از اين عادت ها هنوز در ٠کردند
در بعضی ٠ميان ابنای انسانی باقی مانده است

نقاط جهان مشاهده می شود جنازۀ مرده را 
طوری حرکت می دهند که سرها به عقب و 
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ه جلو است؛يعنی راه را به آن نشان پاها رو ب
نمی دهند؛و بعضی موارد رسم است که 
شخص حامل جنازه به خط مستقيم حرکت 
نمی کند؛بلکه در طريق خود؛خط کج و مسير 
معوجی پيش می گيرد؛به منظور آنکه مرده 
راه را گم کند و ديگر نتواند به منزلگاه سابق 

در بعضی کشورها؛قبايل نيم ٠خود باز گردد
متمدن مرده های خود را از در معمولی خانه 

بلکه آن را از پنجره يا ٠بيرون نمی برند
روزنه بيرون می افکند و سوراخ را بعد از 

سياهپوستان کنگو را ٠آن مسدود می سازند
رسم چنان است که در اطراف قبر و در خط 
مسير گورها خار و خس می کارند تا در پای 

نند مراجعت اموات فرو برود و آنها نتوا
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در بعضی جاهای ديگر اطراف قبر سد ٠کنند
بنا می کنند؛يا خار بست پر چين می نمايند يا 
خندقی می کنند تا بلکه مانع از رفت و آمد 

البته واضح است که اين  ٠روح مرده شود
تدابير در موقعی است که بازماندگان برای 
روح ميت تصور خصومت و دشمنی با 

در مورد امواتی که در مثلأ ٠زندگان می کنند
نتيجۀ غفلت و يا تعدی به طور خشمناک و با 
ناراحتی از اين جهان رفته اند؛مثلأ در جوانی 
به ظلم و شقاوت کشته شده يا از دست کسان 
و نزديکان خود جفا و آزار بسيار ديده و يا از 
مرض و بيماری رنج و تب بسيار تحمل کرده 

شته شده يا از سوء تصادفات يا در معرکه ک
کودکی مرده اند؛البته تصور  اند يا در زمان 
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می کردند که اين گونه مردگان کينۀ زندگان 
را در دل خواهند داشت و پيوسته در صدد 

پس طريقۀ حزم ٠تلافی و انتقام خواهند بود
اما در مورد امواتی که ٠مقتضی احتياط است

دارای احساسات دوستی و محبت آميز هستند 
ت؛بلکه ارواح آنها غالبأ سود قضيه چنين نيس

در تمدن چين علاقه ٠بخش و مفيد خواهند بود
و اعتقاد به گذشتگان بر روی کمال نيک بينی 
و حسن ظن است و معتقدند که روان اجداد 
همواره نسبت به اعقاب مايل به ياری و امداد 
هستند؛به شرط آنکه زندگان نسبت به آنها 

ا به عمل مراتب توجه خالصانه و حقشناسی ر
تقديم هدايا و تحف به مقابر اموات از ٠آورند

روی همين احساس و عقيده در بارۀ ارواح 
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آنها پيدا شده و از هر دو حالت ناشی گشته 
است؛از اينجاست که در تمام جهان رسم عام 
بر اين است که در روی قبر هدايا و خوراکی 
های لذيذ و مشروبات گوارا می چينند و نثار 

در بسياری از  ٠تگان می کنندارواح رف
مدنيت های باستانی رسم چنان بوده است که 
اسلحه و لباس وحتا اثاث وسائل خانه و اشياء 
قيمتی گرانبها مرده را در قبر؛پهلوی او دفن 

در مصر باستان معمول بوده ٠می کرده اند
است که مجسمه های کوچک و صورت تنور 
ا و قرص نان از چوب و صندلی و ميز و حت

خدمتگزاران را به صورت تنديس های 
در بسياری از ٠کوچک در قبر می گذاشته اند

تمدنهای ديگر در ازمنۀ باستانی عادت بوده 
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است که زنان و خدمتگزاران ميت را با او 
زنده به گور می کرده اند يا آنکه در روی تل 
هيزم آنان را همراه با جسد مرده طعمۀ آتش 

هميشه مردن در آفريقا ٠می ساخته اند
سلاطين با کشتن صدها مرد و زن؛ که همه 
به نيت همراهی با آن سلطان بزرگ به قتل 

از جمله عقايد ٠می رسيده اند؛توأم بوده است
ديگری که در بارۀ اموات وجود داشته و هنوز 
دارد آن است که اشخاص بدخو و جفاکار و 
ستم پيشه؛بعد از مردن؛ همچنان دارای همان 

واهند بود؛از اين رو به صفات موذی خ
صورت شياطين و عفريتها در می آيند؛در 
صورتی که رادمردان و نيکوکاران جنبۀ 
تقديس پيدا کرده در عالم اساطير رفته و 
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پهلوانهای نامی شده اند تا به حدی که منزلت 
در اينجا لازم می ٠الوهيت حاصل می کنند

دانم نکتۀ را در باره ی مرگ و چگونگی 
با آن را از کتاب بسيار جالب و  مواجه شدن

خواندنی "اروين يالوم؛ تحت عنوان خيره به 
خورشيد " را بياورم وبعد توضيحاتی بر آن 
خواهم افزود: معمولأ ترس از مرگ از شش 
سالگی تا سن بلوغ پنهان می شود؛سالهايی که 
زيگموند فرويد آن را دورۀ جنسيت نهانی 

از پس در دورۀ بلوغ ترس ٠خوانده است
فکر ٠مرگ به شدت و حدت بروز می کند

مرگ غالبأ نوجوانان را به خود مشغول می 
دارد و معدودی از آنها به فکر خود کشی می 

با  امروزه شايد بسياری از نو بالغ ها٠افتند
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تسلط بر مرگ و پراکندن آن در زندگی دوم 
خود از طريق بازيهای خشن ويدئويی به 

ای ديگر دسته ٠اضطراب مرگ پاسخ بدهند
با شوخی در بارۀ چوبۀ دار و ترانه های طعنه 
آميز در بارۀ مرگ يا با تماشای فيلم های 
هراسناک همراه دوستان در برابر مرگ 

بعضی از جوانان با تن ٠مقاومت می کنند
دادن به کارهای خطرناک در برابر مرگ می 

رفته رفته با پشت سرگذاشتن نوجوانی ٠ايستند
را به دو وظيفۀ دغدغۀ مرگ جای خود 

بزرگ دورۀ جوانی می دهد: نخست دنبال 
 ٠کردن کار مناسب ودوم تشکيل خانواده

سپس سه دهه بعد وقتی بچه ها از خانه رفتند 
و سن بازنشستگی رسيد؛بحران ميانسالی بر 
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سر ما آوار می شود و بار ديگر اضطراب از 
وقتی که به اوج ٠مرگ به شدت بروز می کند

به کوره راه پيش رو نگاه  زندگی می رسيم و
می کنيم؛در می يابيم که اين کوره راه ديگر 
صعود نمی کند؛بلکه به سوی زوال و نقصان 

از اين پس ديگر دغدغۀ ٠سرازير می شود
آسان نيست ٠مرگ هرگز از ياد ما نمی رود

که هردم سراپا خبردار از مرگ زندگی 
درست مثل اين است که به خورشيد ٠کنيم

قط چند لحظه می توان تاب خيره شويم؛ف
از آنجا که بيم و هراس موجب فلج ٠آورد

کردن زندگی می شود؛روشهای برای هموار 
ادامۀ ٠کردن ترس از مرگ ابداع می کنيم

حيات خود را در بچه ها می جوييم؛ ثروتمند 
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می شويم؛ مشهور می شويم؛ روز به روز 
رشد می کنيم؛ در مجامعی شرکت می کنيم که 

حمايت می کنند و در مراسم آنها از يکديگر 
حضور می يابيم؛ يا به نجات دهندۀ نهايی 

دسته ای ديگر می کوشند  ٠ايمان می آوريم
جدايی دردناک مرگ را از راه پيوستن به 
ديگری تعالی دهد؛يعنی با کسی که دوستش 
بدارد؛يک هدف؛يک مجمع يا يک موجود 

اضطراب مرگ مادر همۀ مذاهب  ٠الهی
است که به طرق گونا گون می کوشند دلهرۀ 

پروردگار ٠فانی بودن انسان را تعديل کنند
چنانکه فرهنگهای گوناگون وصفش کرده 
اند؛نه تنها از راه تجسم حيات جاودان رنج 
فانی بودن را بر ما هموار می سازد؛بلکه 
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هجران هولناک را با ارائۀ حضور ابدی 
می کند و طرح روشنی از گذران  جبران

اما با وجود ٠زندگی پر معنا به دست می دهد
استوارترين و گرامی ترين دفاعيات هرگز 
يکسره از اضطراب مرگ خلاص نمی 
شويم؛هميشه هست و در يکی از شيارهای 

شايد به قول  ٠مخفی مغز ما کمين کرده است
افلاطون نمی توانيم به ژرف ترين قسمت 

بنابر اين مرگ هم  ٠غ بگوييموجودمان درو
گريبان مذهبی و هم غير مذهبی را می گيرد 
و هيچ موجودی هيچ گونه راه مفری از مرگ 

شايد اين سخن فوئر باخ در اينجا ٠ندارد
مناسب باشد وقتی می گويد تا مرگ هست 

اما آنچه باعث تعحب ٠مذهب و دين هم هست
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می شود اين است که مؤمنان اگر بيشتر از 
فکر می کنم ٠ترسند کمتر نمی ترسندمرگ ن

قبل از اينکه ما تکليف خود را با زندگی 
يکسره کنيم بايد نخست با مرگ دست و پنجه 

مرگ بزرگترين ٠نرم کنيم و با او کنار بياييم
عامل بوده و هست که موجوديت انسان را به 
گونه ای وحشتناکی از همان ابتدا به چالش 

رای تسلای کشيده و موجب شده که انسان ب
خاطر خود به انواع و اقسام ابداعات روی 

حتا اگر ظاهرأ با تظاهر خواسته باشيم ٠آورد
هراس از مرگ را ناديده بگيريم باز از جايی 
سربلند می کند؛به گفتۀ زيگموند فرويد 
"احساسات ابراز نشده هرگز نمی ميرند؛آنها 
زنده دفن می شوند و بعدها به شکل 
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رون می صورتهای زشت تری بي
مرگ پايان زندگی است؛ولی مرگ (٠زنند

 Von meinem نيچه)  ٠انديشی آغاز آن
Huawei-Mobiltelefon gesendet  
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  بخش هجدهم 

 1398جوزا  02  رفيع نعيمی  

  

 

  

 

چی نيازی است به خدايی و دينی که قادر به (
جلوگيری از کوچکترين فجايع جهان ما 

يی را در نيستند؛ و در عين حال زندگی رويا
 عالم ديگر به ما نويد ميدهند؟ ) 

لازم می دانم که قبل از پرداختن به بحث 
اصلی نکتۀ را با شما دوستان گرامی در ميان 
نهم و آن اينکه؛بسياری از دوستان پيشنهاداتی 
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دارند که چه مسائلی اولويت دارند و بايد در 
نخست بايد گفت که ما به  ٠آن زمينه نوشت

ناگون و متنوع نياز داريم طرح بحث های گو
 ٠و نبايد فقط به مسائل داغ روز اکتفا نمود

دوم اينکه افغانستان شبيه بيماری است که مزۀ 
دهانش را از دست داده و هر غذايی که جلوش 
بگذاری بی مزه به نظرش می آيد بنابر اين يا 
از خوردن صرف نظر می کند و يا هم با بی 

د و نجويده با علاقگی لقمۀ در دهان می گذار
پس فقط ايراد از آشپز  ٠اکراه قورت می دهد

نيست؛ بلکه بايد به مداوايی بيمار از طرق 
مختلف اقدام نمود که شايد به مرور زمان 

سوم اينکه  ٠بتواند از خوراکی ها لذت ببرد
هر کسی در زمينۀ مشخصی مطالعه و فعاليت 
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فکری دارد و نبايد توقع داشت و نبايد 
که در زمينۀ جز آنچه می داند  مجبورش کرد

و کار کرده است سخن بگويد و يا مطلب 
در ضمن بايد گفت که بسيار ساده  ٠بنويسد

انگارانه و ساده لوحانه است اگر فکر بکنيم 
که مشکلات و معضلات فرهنگی و اجتماعی 
و اقتصادی کشور که چون کوه هندوکش روی 
ا هم تلنبار شده اند با نوشتن چند مقاله و ي
 ٠سخنرانی و حتا چند کتاب قابل حل هستند

بدون ترديد ما باهم و در دراز مدت قادر 
خواهيم بود تا کشور عزيزمان را از اين 
منجلاب و فلاکت نجات دهيم ولی دنبال 
معجزه گشتن و يک شبه بر نابسامانی ها غلبه 

حکايت از کوتاه فکری و عدم شناخت  يافتن 
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بايد تهداب  ٠رداز امور اجتماعی و انسان دا
را محکم گذاشت؛ چون به قول معروف: "" 
سنگ اول را گر نهد معمار کج؛ تا ثريا می 

اميدوارم پاسخ در خور به  ٠رود ديوار کج""
در اين  ٠پيشنهادات دوستان ارائه گرديده باشد

در بارۀ اسطوره ( ميتولوژی) و رؤيا  بخش 
همانگونه که در  ٠اندکی تعمق خواهد شد

ی قبلی آورده ام؛ ما از آغاز به وجود نوشته ها
آمدن انسان تا کنون سه گونه جهان بينی يا 
هستی شناسی داشته ايم که نگاه آدم را نسبت 

 --١ .به جهان هستی سمت و سو داده است
جهان بينی  --٢ ٠جهان بينی اسطوره ای

ترين ن پايا ٠جهان بينی علمی ---٣ ٠لسفیف
و استوارترين بنياد اسطوره ای باور به 
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در اسطوره  ٠يگانگی جهان و انسان است
انسان خود را از جهان جدا نمی داند؛ و می 
کوشد که جهان را در خود بازيابد؛ بپژوهد و 

اين روش باستانی شناخت همان  ٠بشناسد
است که در آيين های راز و دبستان های 

و هنوز  درويشی به يادگار مانده است؛
رهروان و راز آموزان آن را به کار می 

مثلأ از ديد صوفيان؛ شناخت سه زينه  ٠گيرند
-٢ ٠سرآگاهی --١يا سه مرحله يا رده دارند: 

اين گونه  ٠دل آگاهی --٣ ٠چشم آگاهی -
 ٠شناخت از جهان ريشه در اسطوره دارد

يگانگی انسان و جهان در باورها و نمادهای 
وده است که گاه جهان را باستانی تا بدانجا ب

در پديده های گوناگونش با انسان و اندام های 
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وی سنجيده اند؛ و هر کدام از آن پديده ها را 
به گونۀ  ٠با يکی از اين اندام ها برابر نهاده اند

مثال: آسمان با پوست و کوه ها با استخوان و 
زمين با تن يکی شمرده شده است؛ گاه رودها 

در آن ها با خون و جنگل  با رگها و آب روان
در گلشن راز آمده  ٠ها با موی سنجيده شده اند

است: ""جهان انسان و انسان شد جهانی/ از 
تاريخ پهنۀ  ٠اين پاکيزه تر نبود بيانی""

 ٠نمودهاست و اسطوره گسترۀ نمادها
اسطوره تاريخ تاريکی ها؛ گمشده ها؛ 

تاريخ در برابر اسطوره؛  ٠ناشناخته هاست
ها و زمينه هايی است که به راستی رويداد 

 ٠رخ داده اند و به راستی وجود داشته اند
تاريخ در اين معنا هر آن چيزی است که در 
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ليک آن بخش  ٠واقعيت به انجام رسيده است
از زندگانی آدميان که به روزگاران تاريک و 
فراموش شده باز می گردد؛ هرگز آشکارا 

در نيامده پاس داشته نشده است؛ و به نگارش 
اين روزگاران تاريک را در زندگانی  ٠است

و فرهنگ آدمی؛ روزگاران پيش از تاريخ می 
اسطوره مايه های خويش را بيشتر از  ٠ناميم

اين روزگاران تاريک و راز آلود که سرشار 
 ٠از فسون و فسانۀ ناشناخته هاست می ستاند

اين بخش گرانسنگ از فرهنگ و زندگانی 
تاريخ گم شده است؛ در  مردمان را که در

به همان سان که  ٠اسطوره باز می توان يافت
روان آدمی دو سوی دارد که يکی روشن است 
و خود آگاه؛ و ديگری تاريک است و 
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ناخودآگاه؛ سرگذشت و زندگانی مردمان نيز 
 --١در درازنای هزاره ها؛ دو سوی دارد: 

سوی روشن و شناخته که تاريخ را پديد می 
سوی تاريک و ناشناخته که  --٢ ٠آورد

پديدۀ ناب اسطوره ای  ٠اسطوره را می سازد
پديده ای است که نتوان زمان و جايگاه آن را 

آن کس که در اسطوره می پژوهد؛  ٠نشان داد
می بايد از زبان و منطق اسطوره که زبان و 

زبان رؤيا نيز  ٠منطق نمادهاست؛ آگاه باشد
ه را اسطور ٠چون اسطوره زبان نمادهاست
تفاوتی چندان  با رؤيا در سرشت و ساختار 

رؤيا و اسطوره هر دو نمادينند؛ زيرا  ٠نيست
آمده اند: رؤيا از هر دو از ناخود آگاهی بر

ناخود آگاهی فردی؛ اسطوره از ناخودآگاهی 
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رؤيا اسطوره ای فردی  ٠تباری و همگانی 
همچنان  ٠است؛ و اسطوره رؤيايی همگانی

خود آگاهی زبان که گفته شد زبان نا
اسطوره ها مانند ناخود آگاهی  ٠نمادهاست

روشن و راست و برهنه با ما سخن نمی گويد؛ 
آنچه را می خواهد بازگويد و باز نمايد در 
جامه ای از راز و در پوسته ای از نمادها فرو 

پس برای آگاهی  ٠می پوشد و فرو می پيچد
از آنچه در ناخودآگاهی می گذرد؛ به ناچار 

بايد زبان نمادها را دانست و راز آنها را می 
باز چنان که گفتيم؛ زبان رؤيا نيز  ٠گشود

چون زبان اسطوره زبانی است نمادين و 
رمزآلود؛ و اين از آنجاست که رؤيا و 
اسطوره هر دو با ناخودآگاهی در پيوندند؛ و 
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از ديگر  ٠از آن بر می آيند و مايه می گيرند
فردی را پهنۀ سوی؛ می توان ناخودآگاهی 

 ٠پندارهای آفريننده و خاستگاه هنر نيز شمرد
با آنکه آفرينش هنری آگاهانه انجام می گيرد؛ 
و هنرمند به هنگام آفريدن چون خفته ای که 
رؤيا می بيند بی خويشتن و ناهوشيار نيست؛ 
کار و سازهای هنری و آنچه به هنگام آفرينش 

مند هنر ٠بر هنرمند می گذرد؛ ناخودآگاه است
راستين کسی است که در بيداری و هوشياری 
توانسته است روزنی به نهانخانۀ درون 
خويش بگشايد؛ تا نهفته های اين نهانخانه؛ 

 ٠توفنده و تپنده؛ از آن فراجوشند و فروريزند
از ديد گسترده می توان گفت که: در آفرينش 
هنری نيز؛ اندرونه های ناخود آگاهی در 
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ار سترگ به خود آگاهی پيکرۀ ساخته ها و آث
از اين روی؛ روند آفرينش نمی  ٠می رسند

تواند در هنرمند آگاهانه و همواره به خواست 
هنرمند تنها می تواند کار آفرينش را  ٠او باشد

آغاز کند؛ آنچه از آن پس بر وی می گذرد؛ 
هنرمند  ٠آگاهانه و به خواست وی نيست

راستين نمی تواند سنجيده و انديشيده به 
آفرينش رفتاری است  ٠آفرينش هنری بپردازد

سترگ و شگرف که در توان خود آگاهی 
آنچه برای من هنگام خواندن شاهنامه  ٠نيست

اثر جاودان فردوسی بزرگ شگفت انگيز بود 
اين نکته است که فردوسی بيش از هزار سال 
پيش به اين نکته های که در تمايز و افتراق 

ا به درستی می اسطوره با تاريخ آورده شد ر
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دانسته و برای اينکه ما دچار سؤتفاهم و غلط 
فهمی نشويم به ما ياد آوری می کند که چگونه 
بايد حداقل بخش اسطوره ای شاهنامه را 

آری در شناخت  ٠مطالعه نمود و فهميد
شاهنامه؛ به ويژه در بخشهای باستانی و 
اسطوره ای آن؛ هيچ گزير و گريزی از 

ختی؛ بر پايۀ نماد شناسی کاوش های نهاد شنا
اين نکته ای است بر  ٠و باور شناسی نيست

ژرف انديشی تيزنگر چون فردوسی پوشيده 
فردوسی خود در ديباچۀ شاهنامه  ٠نبوده است

نيک هشدارمان می دهد که مبادا فريفتۀ پوستۀ 
شاهنامه؛ مغز را فرونهيم؛ و به خامی و 

تو  ناتمامی؛ آن را دروغ و فسانه بدانيم:: ((
اين را دروغ و فسانه مدان/ به يکسان روشن 
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( روش) زمانه مدان / ازو هرچه اندر خورد 
با خرد/ دگر بر ره رمز معنی برد)) استاد 
خود در اين دو بيت که آشکارا در آنها شيوۀ 
پژوهش در شاهنامه را باز نموده است؛ به 
زنهارمان گفته است که پاره ای از بخش های 

راه رمز معنی می برند؛ اگر  شاهنامه تنها از
رمز اين بخش ها گشوده نشود؛ معنای روشن 

 ٠و سنجيده ای از آنها فرادست نخواهد آمد
آنچه استاد توس آن را بخش های رمزی 
خوانده است جز بخش های نمادين و اسطوره 

پيش از فرزانۀ فرهمند  ٠ای شاهنامه نيست
توس؛ ابو منصور معمری دستور دانشور 

محمد عبدالرزاق؛ سپهسالار  ابومنصور
خراسان که به تلاش وی شاهنامۀ بومنصوری 
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گرد آورده و نوشته شد؛ در ديباچۀ اين 
شاهنامه همان نکته را بدين سان به خامه ای 
شيرين و شيوا نوشته است:"" پس اين نامۀ 
شاهان گرد آوردند و گزارش کردند؛ و اندرين 

می چيزهاست که به گفتار خواننده را بزرگ 
آيد و هر کسی دارند؛ تا از او فايده گيرند؛ و 
چيزها اندرين نامه بيايند که سهمگين نمايد؛ و 
اين نيکوست چون مغز او بدانی و تو را 
درست گردد و دلپذير آيد: چون کشته شدن 
جمشيد بر دست برادرش؛ و چون همان سنگ 
کجا آفريدون به پای بازداشت؛ و چون ماران 

اين همه  ٠ر آمدندکه از دوش ضحاک ب
درست آيد به نزديک دانايان و بخردان به 
معنی؛ و آنکه دشمن دانش بود؛ اين را زشت 
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چون بحث در بارۀ شاهنامه و جناب  ٠گرداند
فردوسی بزرگ نيست؛ فقط خواستم در زمينۀ 
اسطوره و رمز گشايی آن نقل قولی از ايشان 

جناب مولانای بلخی نيز  ٠بياورم همين و بس
اب مثنوی معنوی خودش به همين نکته در کت

توجه داشته و می گويد:: ( ای برادر قصه 
چون پيمانه ای است/ معنی اندر وی مثال دانه 
ای است/ دانۀ معنی بگيرد مرد عقل/ ننگرد 
پيمانه را گر گشت نقل) هرچند اين موضوع 
را چند بار يادآوری کرده ام؛ لازم می دانم 

دف از ارائۀ اين يکبار ديگر نيز بگويم که ه
سلسله مقالات که در بارۀ خرافات است به 

قصد توهين  هيچ عنوان غرض از انتشار آن 
اما اگر ما  ٠نبوده و نيست و تحقير نياکان ما 
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امروزه روز که علت وقوع بسياری از وقايع 
طبيعی را می دانيم بازهم مانند هزاران سال 
پيش به مسائل بنگريم؛ مطمئنأ دچار خرافات 

نياکان ما حق  ٠و عقب ماندگی فکری شده ايم
داشتند که درک و جهان شناسی خود را داشته 

انسانهای کنونی که در قرن  بوده باشند؛ اما ما
ميلادی به سر می بريم بايد با در نظر  ٢١

داشت پيشرفت علم و دانش و فلسفه و 
امکاناتی که تکنولوژی و فنآوری در اختيار 

لازم  ٠و هستی بنگريم ما قرار داده به جهان
به ياد آوری است که چون در مقالات قبلی از 
آثاری که در اين سلسله جستارها بهره می برم 
نام برده ام؛ نيازی نمی بينم که در هر مقالۀ 

آدم هر ( ٠مجددأ نام های آن کتب را بياورم
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يک عمر  ٠قدر بيشتر بفهمد؛ تنهاتر می شود
با ترس هايی  ٠با ترس هايمان زندگی کرديم

اين تنها  ٠که توی مغزمان فرو کرده اند
اگر از بچگی  ٠چيزی است که ياد گرفته ايم

می گذاشتند وقتی دلمان ميخواهد فرياد بزنيم 
و آن را توی گلويمان خفه نکنيم؛ وضعمان 

روح انگيز شريفيان"" ""  ٠بهتر از اين بود
( 
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  بخش نوزدهم 

 

 1398جوزا  13 رفيع نعيمی  

  

   

 

  

 

از اين حيث آنچه در حيطۀ قدرت ماست؛ (
فقط اين است که از شخصيت فطری خود به 
بهترين نحو استفاده کنيم و بنابر اين فقط در 
پی فعاليت هايی باشيم که با شخصيت ما 
مطابقت دارد و سعی کنيم؛ آنچه در خور 
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و از هر نوع  شخصيت ماست بياموزيم
جه؛ مقام آموزش ديگر بپرهيزيم و در نتي

اجتماعی؛ شغل و نحوه ای از زندگی را بر 
آرتور ""  ٠گزينيم که با آن هماهنگ باشد

 شوپنهاور"")

در اين بخش نيز مانند بخش پيشين به مقولۀ  
به باور من بدون  ٠اسطوره پرداخته می شود

شناخت اسطوره شناخت انسان ناقص خواهد 
بود؛ زيرا ما در اسطوره ها تمام اميدها و 

نی ها و آرزوها و خواست های عالم نگرا
 ٠درون و ناخودآگاه انسان را می توانيم ببينيم

بنابر اين ما با خوانش گرفتن اسطوره های 
مختلف می توانيم با گذشتگان و جهان  اقوام 

بينی و هستی شناسی شان ارتباط بر قرار 
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نماييم و حتا در جاهای از آنان بياموزيم؛ مثلأ 
به طبيعت ارزش و احترامی نياکان ما نه تنها 

خاصی قائل بودند؛ بلکه خود را فرزند 
طبيعت می دانستند و می کوشيدند که آب و 
خاک و هوا را آلوده نسازند و در کنار طبيعت 

طبيعت را پر  ٠از مواهب آن بهره می بردند
از رمز و راز می دانستند و با قصه ها و 
ا داستان ها می کوشيدند با اين رازها و رمزه

ماکس ويبر جامعه  ٠خود را سرگرم نمايند
شناس معروف آلمانی اوايل قرن بيستم؛ تفاوت 
عمدۀ جهان جديد را با جهان قبلی "" افسون 
زدايی "" می داند که کاملأ درست است؛ 
انسان امروز با قدرت تمام می کوشد از 
طبيعت و کل جهان هستی افسون زدايی بکند 
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سازد و در  و همۀ رمز و رازش را بر ملا
انسانهای پيشين چون  ٠حيطۀ شناخت در آورد

در دامن طبيعت زندگی می نمودند؛ زيبای 
نياکان  ٠های طبيعت را بهتر لمس می کردند

ما به طبيعت به عنوان گاو شيری نمی 
نگريستند؛ بلکه در حد بر طرف نمودن 

امروزه ما  ٠نيازهايشان از آن سود می جستند
فن آوری هزاران  هر چند از لحاظ علمی و

برابر اجداد مان تواناتر شده ايم ولی 
شوربختانه سه عنصر اصلی را که بدون آنها 
زندگی ناممکن می شود را آلوده کرده ايم؛ 
مانند: خاک؛ آب و هوا و اين تخريب با شدت 
و حدت تمام ادامه دارد و نمی دانيم که با اين 
کارهای نامعقول تيشه به ريشۀ خودمان می 
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طبيعت می تواند طی صدهزار سال يا  ٠زنيم
بيشتر خود را دوباره بازسازی نمايد ولی 
ديگر شايد انسان و يا حتا موجود زنده ای 

در جايی خواندم که اگر  ٠وجود نداشته باشد
تمام بمب های هستۀ و ديگر سلاح های 

می توانند سطح سياره  ويرانگر منفجر شوند 
ستر مبدل ای ما را تا چهل مرتبه به تل خاک

به کجا چنين شتابان؟ ما به کجا می  ٠سازند
رويم و چرا طبيعت را آلوده و تخريب می 
کنيم؟ آيا انسان تا دو صد سال بعد وجود 
خواهد داشت و آيا همين اکنون هم برای نجات 
دير نشده است؟ تک تک ما در برابر زندگی 
و طبيعت مسئوليت داريم و حداقل بايد بکوشيم 

د و خريد زياد و آلوده نمودن از مصرف زيا
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 ٠طبيعت اطراف مان جلوگيری نماييم
اساطير( ميتولوژی) ؛ اختراع اسطوره ها و 

 ٠افسانه ها در تمام نوع بشر عموميت دارد
همچنانکه در نزد بوميان باستانی و بوميان 
استراليا و در همه جا اسطوره ها از آن ناشی 

زن و شده که به انديشه های مافوق الطبيعه و
ارزش خاص می دهند؛ و يا برای تشريفات و 
آداب و عبادت قبيله يک نوع حقانيت و 

و نيز پيدايش ريشۀ  ٠استدلال ايجاد می کنند
اساطير اوليه را می توان در خوابها و رؤياها 
جستجو کرد؛ که آن را بارها نقل و تکرار 
نموده اند؛ تا بدان وسيله برای ابتدا و سر آغاز 

ی امور تا حدی دليل و سببی پيدا و علل معان
همچنين اساطير ممکن است از آنجا  ٠کنند
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تکوين يافته باشند که در يکی از روز های 
نخستين از شخصی که دارای قوۀ پندار 
نيرومندی بوده است سؤالاتی به عمل آمده از 
اين قبيل: چگونه آسمان بر افراشته شده است؟ 

آمد؟ چرا  عالم را کی ساخت؟ آدم اولی از کجا
خرس دم ندارد؟ و چرا مار پا ندارد؟ پس آن 
مرد از قوۀ تصور يا از خواب و خيال خويش 
پاسخ هايی برای آن سؤالات تراشيده است؛ 
مخصوصأ اگر حکايات ساده ای از پير مردان 
در اين باره شنيده و نقل کرده و سپس خود بر 
آن جزئياتی افزوده باشد؛ رفته رفته اسطوره 

اين قصه سرايان  ٠هور رسيده استای به ظ
يا مخترعان اسطوره های نخستين هر چند 
بسيار ساده لوح و سطحی بوده اند ولی به نظر 
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می رسد که آنها خود را به يک گونه کار 
فکری ابتدايی علمی سرگرم می کرده اند؛ 
ومظنه ها و تصورات مختلف خود را با 

قوم  يکديگر آميخته اند تا با افکار عموم افراد
البته  ٠و قبيلۀ ايشان در آن زمان سازگار باشد

اين اسلوب اسطوره گويی و قصه سرايی 
هر کسی از دورۀ  ٠بسيار ساده و طبيعی است

کودکی خود امثال و نظاير آن را بسيار به ياد 
قدری عميق تر و با معنی تر؛ اسطوره  ٠دارد

ها تجسم پندار گونۀ احساساتی است که 
ندانسته بعضی افراد برای تقليل رنج و يا 
اعتراض بر امور نامطلوب و غير عادلانه؛ 
که در سازمانهای قبيله يا جامعۀ خود مشاهده 

از اين حيث  ٠می کنند؛ بيان می نمايند
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ر مغز و اسطوره ها راز و رموز و کنايات پ
هستند که چون آن را کرارأ نقل کنند  با معنايی

و پياپی باز گويند يک نوع آرامش فکری در 
ذهن آنها ايجاد می کنند؛ و آنها را گويی با 
لحن مؤثری راضی و قانع می سازد؛ و اين 

اما  ٠مهمترين صورت اساطير نخستين است
اسطوره های نيمه تاريخی از نوع ديگر و 

ل و تحول يک واقعۀ ابتدايی عبارت از تکام
و حادثۀ اصلی است؛ که در آن شخصی مادی 
يا پهلوانی زورمند کارهای فوق عادت انجام 
می دهد تا آنکه رفته رفته به صورت يک 
افسانۀ پر از عجايب و غرايب در می آيد؛ و 
همه جا نام آن پهلوان توأم با يک اثر سحر 
انگيز تکرار می شود و سپس در اطراف 
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ای او يک هالۀ از احترام مذهبی نقش می سيم
بندد و در آن درخشندگی فوق الطبيعه حاصل 
می کند و عاقبت يک جنبۀ الوهيت بر او بسته 

در اسطوره های ما که فردوسی  ٠می شود
بزرگ با زيبايی تمام آنها را به زبان شعر و 
شيرين پارسی دری بيان می دارد؛ مثل 

نديشه و قلم داستان رستم و سهراب که اوج ا
 ٠توانايی فردوسی را نشان می دهد

همانطوری که می دانيم شاهنامه به سه بخش 
عمده تقسيم می شود: بخش اساطيری؛ بخش 
پهلوانی و بخش تاريخی؛ که در هر سه بخش 
فردوسی نکته سنجی های از خود نشان می 
دهد ولی آنجا که کلام و سخن استاد خردمند 

و حتا در جهان توس سر بر آسمان می سايد 
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پهلوانی و اسطوره ای دنيا بی نظير است؛ 
بخش پهلوانی شاهنامه است که فردوسی شيره 

در  ٠ای انديشه و جانش را در آن می ريزد
پايان ابيات چندی از اثر بی بديل حکيم توس 
را که ما را به خرد گرايی و مهربانی فرا می 
خواند زينت بخش اين جستار قرار داده به شما 

خرد دارد ای پير (( ٠يزان تقديم می دارمعز
بسيار نام/ رساند خرد پادشاه را به کام/ يکی 
مهر خوانند و ديگر وفا/ خرد دور شد درد 
ماند و جفا/ زبان آوری راستی خواندش/ بلند 
اختر زيرکی داندش/ گهی برد بار و گهی راز 
دار/ که باشد سخن نزد او پايدار/ پراگنده 

ز اندازه ها نام او بگذرد/ تو اينست نام خرد/ ا
چيزی مدان کز خرد برترست/ خرد بر همه 
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نيکوی ها سر است/ خرد جويد آگنده راز 
جهان/ که چشم سر ما نبيند نهان/ بيا تا جهان 
را به بد نسپريم/ به کوشش همه دست نيکی 
بريم/ نباشد همی نيک و بد پايدار/ همان به که 

ار و کاخ بلند/ نيکی بود ياد گار/ همان گنج دين
نخواهد بدن مر ترا سود مند/ فريدون فرخ 
فرشته نبود/ ز مشک و ز عنبر سرشته نبود/ 
به داد و دهش يافت آن نيکويی/ تو داد و دهش 

  )٠کن فريدون تويی
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  بخش بيستم

 

 1398سرطان  04   رفيع نعيمی 

  

  

 

اصولأ آدم بايد کتاب هايی فکر می کنم که ( 
بخواند که گازش می گيرند و نيشش می زنند! 
اگر کتابی که می خوانيد مثل يک مشت به 
جمجمۀ مان نخورد و بيدارمان نکند؛ پس چرا 
می خوانيمش؟ که به قول تو حالمان خوش 
شود؟خدای من؛ بدون کتاب هم می شود خوش 

 تازه لازم باشد؛ خودمان می توانيم ٠حال بود
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گونه کتاب ها بنويسيم که حالمان را  از اين 
خوش می کند! اما ما نياز به کتاب هايی داريم 
که مثل يک ناخوش حالی سخت دردناک 
متأثرمان کند؛ مثل مرگی کسی که از خودمان 
بيشتر دوستش داشتيم؛ مثل زمانی که در 
جنگل ها راه می رويم؛ دور از همه ی آدم 

بايد مثل تبری  ها؛ مثل يک خود کشی؛ کتاب
""  ٠برای دريای يخ زده ی درونمان باشد 

 فرانس کافکا؛ نامۀ به اسکار بولاک"" )

در اين بخش می کوشم با کمک گرفتن از  
اسپينوزا فيلسوف بزرگ قرن هفدهم هلندی به 
يک موضوع بسيار حساس و مهم بپردازم و 
آن اين است که آيا جهان و آنچه در آن هست 

ن آفريده و انسان گل سرسبد خدايی برای انسا
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جهان طبيعت است؟ آيا طبيعت هدفمند است؟ 
چرا اصلأ انسان خود را تافتۀ جدا بافته از 
ديگر موجودات می داند؟ چرا دين و به 
خصوص اديان ابراهيمی و به ويژه اسلام اين 
فکر را تقويت می کنند که انسان اشرف 
مخلوقات است؟ آيا خرد اين ادعاها را می 

رد؟ آيا غرور و تکبر انسان ناشی از همين پذي
خود برتر بينی اش نيست؟ شايد نتوان به همۀ 
اين پرسش ها در يک جستار پاسخ داد ولی 
من آگاهانه سؤالاتی را مطرح می کنم تا شما 
خوانندۀ گرامی را نيز مانند خودم به فکر 

پرسش خوب و تفکر  ٠کردن عميق تر وادارم
ه نتيجۀ فکر نکردن بر انگيز بايد آرامشی ک

است را بر هم زند و بايد خواب را مختل 



313 
 

سازد؛ آنوقت ممکن است وارد جهان انديشه 
پرسش های فلسفی از جنس ديگری  ٠شويم

هستند و به قول ويليام جيمز فلسفه چيزی جز 
وصول به کنه حقايق اشياء و غور در معانی 

هرچند اين مقاله در بارۀ  ٠عميق آنها نيست
نيست و من فقط در آنجا که لازم می اسپينوزا 

دانم از انديشمندان و فيلسوفان مانند او کمک 
می گيرم؛ باوجود اين دوست دارم اندکی در 

با آنکه اسپينوزا  ٠مورد ايشان نيز بنويسم
فيلسوف خدا باور بود ولی از جانب شيوخ 
کنيسه مورد تکفير قرار گرفت تا آنجا که 

مشکل و  زندگی کردن معمولی بر او بس
اما اسپينوزا هرگز تسليم  ٠طاقت فرسا شد

جهل و خرافات حاکم بر زمان خود نشد و تا 
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برای اينکه بدانيم که  ٠دم مرگ مقاومت نمود
چه اتفاقی افتاد؛ متن لعنت نامۀ که عليه او 

ادامۀ  تنظيم گرديد را در اينجا می آورم و بعد 
آوردن اين لعنت نامه  ٠بحث را پی می گيرم

هتی ديگری نيز مفيد است؛ چون در از ج
جهان اسلام ما متأسفانه هنوز با چماق بی 
رحم و نابخردانۀ تکفير رو به رو هستيم و 
روزی نيست که انسانهای به بهانه های واهی 

اين سگ هار جهل و خرافات  ٠تکفير نگردند
هنوز هم پاچه می گيرد و سينه می درد و 

يوخ مجمع متن لعنت نامه: ( ش ٠تکفير می کند
روحانيان به اين وسيله به اطلاع می رسانند 
که پس از آنکه اطمينان کامل حاصل کردند 
که باروخ اسپينوزا دارای عقايد و اعمال 
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ناشايستی است؛ نخست به طرق و مواعيد 
گوناگون کوشش نمودند تا او را از اين راه بد 

ولی از هدايت او به راه راست  ٠بر گردانند
عاجز شدند و بر عکس روز به روز اطمينان 
بيشتری پيدا کردند که وی عقايد کفر آميز 
خطرناکی دارد و آن را با بيشرمی در ميان 
مردم نشر و تبليغ می کند و بسياری از 
اشخاص قابل اعتماد و عادل در حضور 

 ٠اسپينوزای مذکور به اين امر شهادت دادند
بنابر  ٠همين جهت کاملأ مجرم شناخته شد به

اين؛ مسئله کاملأ در حضور مجمع روحانيان 
مطرح شد و همه به اتفاق آرا رأی دادند که 
اسپينوزای مذکور را لعن و تکفير کنند و او 
را از قوم اسرائيل قطع و جدا سازند و با 
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بنا به  ٠لعنتنامۀ ذيل او را لعن و نفرين نمايند
دستور اوليای دين؛ ما همۀ  حکم فرشتگان و

اعضای مجمع روحانيان در حضور کتاب 
مقدسی که ششصد و سيزده حکم دارد باروخ 
اسپينوزا را لعن و تکفير و تفسيق می کنيم و 
او را به همان نحو لعنت می نماييم که الشيع 
فرزندان را کرد و تمام نفرينهای مذکور در"" 
سفر احکام"" را در حق وی جاری می 

لعنت و نفرين باد بر او در شب و در  ٠زيمسا
روز؛ در خواب و بيداری؛ در حال دخول و 
خروج! خدا هرگز او را نبخشد و نپذيرد؛ آتش 
خشم و غضب خدا او را فراگيرد و تمام 
نفرينهای مذکور در ""سفر احکام"" را بر او 
نازل کند؛ نام او را از آسمان بزدايد! خدا او 
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ش از تمام طوايف را به علت اعمال زشت
اسرائيل براند و نفرين سماوات را که در "" 
سفر احکام"" مذکور است بر او باز کند! و 
تمام کسانی که به خدا ايمان آورده اند آمرزيده 
شوند! به اين وسيله به اطلاع همه می رسانيم 
که هيچکس نبايد با او گفتگو کند؛ کسی نبايد 

نبايد به او با او مکاتبه داشته باشد؛ هيچکس 
خدمتی کند؛ هيچکس نبايد با او در زير يک 
سقف بنشيند؛ کسی نبايد بيشتر از چهار ذراع 

هيچکس نبايد نوشته ای  ٠به او نزديک شود
را که او املا کرده است يا به دست خود نوشته 

نمی کند  اسپينوزا نيز سکوت) ٠است بخواند
و با قلم توانايش قاطعانه پاسخ می دهد و می 

يد: آنها که می خواهند علل حقيقی معجزات گو
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و کرامات را کشف کنند و اشياء را مانند يک 
فيلسوف درک کنند نه مانند عوام؛ که از هر 
چيز به حيرت می افتد؛ فورأ تکفير می گردند 

اين تکفير از  ٠و بی دين خوانده می شوند
جانب کسانی است که عوام الناس آنان را 

زيرا  ٠دا می دانندکاشف اسرار طبيعت و خ
اين اشخاص به خوبی می دانند که اگر پردۀ 
اوهام دريده شود آن اعجاب مردم که مايۀ 

 ٠حفظ قدرت آنهاست از ميان خواهد رفت
هيچ چيز به اندازۀ تنهايی و عزلت وحشتناک 
نيست؛ ولی اسپينوزا اخراج و تکفير را با 
خونسردی و متانت تلقی کرد و گفت: اين امر 

چيزی مجبور نمی کند که تا به حال به مرا به 
اسپينوزا در پاسخ به  ٠هيچ وجه نکرده بودم
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نامۀ يکی از شاگردان قديمی اش که به مذهب 
کاتوليک گرويده بود و اسپينوزا را مورد 
حملۀ کلامی قرار داده بود؛ چنين می گويد: 
شما ادعا می کنيد که بالاخره بهترين مذهب 

قل بهترين معلمان شما را پيدا کرده ايد يا لاا
از کجا می توانيد  ٠را به آن هدايت کرده اند

ادعا کنيد که اينها بهترين معلمان مذهبی 
هستند که تا کنون بوده اند و هستند و خواهند 
بود؟ آيا تمام مذاهب را که تا کنون در هند يا 
در تمام عالم تعليم داده شده اند؛ آزموده ای؟ 

ده ای؛ چگونه می فرض کنيم که همه را آزمو
توانی ادعا کنی که بهترين آن را انتخاب کرده 
ای؟ اسپينوزا بسيار انسانی اخلاقی بود و 
برای زندگی بهتر چند نکته را پيشنهاد می کند 
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که خود آن را دقيقأ به کار بسته است: نخست 
اينکه؛ بايد با مردم چنان صحبت کرد که 

آنها بتوانند بفهمند و درک کنند؛ بايد برای 
هرگونه کاری انجام داد تا آنجا که مانع 

دوم اينکه:  ٠وصول شخص به مقصود نشود
بايد از لذات آن اندازه برخوردار شد که برای 
سلامت شخص لازم است؛ سوم اينکه: بايد تا 
اندازه ای در طلب پول بود که برای حفظ 
صحت و ادامۀ حيات کفايت کند؛ و بايد 

نع هدف و غرض را کسب کرد که ما عاداتی 
اسپينوزا با برداشت عوام و حتا اهل  ٠ما نشود

دين در تعريف خدا مشکل داشت و چنين می 
گويد: اينکه می گوييد اگر خدا را سميع و 
بصير و شاهد و مريد ندانم؛ پس خدايی که به 
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آن معتقدم چگونه است؛ مرا به خودتان 
بدگمان می سازيد زيرا من فکر می کنم که 

ی بالاتر از صفات فوق نمی توانيد شما کمالات
از اين فکر شما تعجبی نمی کنم؛  ٠تصور کنيد

زيرا اگر مثلث را زبان می بود خدا را 
کاملترين مثلثات می گفت و دايره ذات خدا را 
اکمل دواير می خواند؛ همين طور 

موجودی صفات خاص خود را به خدا  هر 
اين سخن اسپينوزا آدم را به ٠نسبت می دهد

د سخن گزنوفون فيلسوف باستانی شکاک يا
يونان می اندازد که گفته بود: اگر اسب می 
توانست نقاشی بکند؛ حتمأ خدا را به شکل 

بنابر اين صفاتی که اديان  ٠خودش می کشيد
به خدا نسبت می دهند نماينگر صفات خود 
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به  ٠انسان است و هيچ ربطی به خدا ندارد
ال و قيل من/ قول مولانا( ای برون از فهم و ق

خاک بر فرق من و تمثيل من/ آنچه بينی 
پزيرای فناست/ آنکه اندر وهم نايد آن 
خداست) اسپينوزا در بارۀ خير و شر نيز 
تعريف و ديدگاه ويژه ای خود را دارد؛ و می 
نويسد: خير و شر احکام نادرستی است که با 
حقيقت سازگار نيست؛ حقيقت اين است که 

يتناهی را بنماياند و نه فقط جهان بايد طبيعت لا
زشتی و زيبايی نيز مانند  ٠تصورات انسان را

خير و شر است؛ اين دو نيز اصطلاحات 
شخصی و نفسانی هستند که اگر در عالم 
خارج استعمال شوند به شخص استعمال کننده 

من به شما می گويم که من  ٠راجع می گردند
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نه  طبيعت را نه زشت می دانم و نه زيبا؛ 
مثلأ اگر  ٠منظم می دانم و نه مغشوش و درهم

تأثيری که اعصاب من از راه چشم از اشياء 
خارجی می گيرد برای سلامت خوب باشد آن 
اشياء زيبا ناميده می شوند و اگر چنين نباشد؛ 

بدين ترتيب اسپينوزا  ٠زشت ناميده می شوند
از افلاطون هم پا فراتر می گذارد؛ زيرا 

احکام زيبايی قوانين  افلاطون می گفت که
من  ٠آفرينش و فرامين جاودانی الاهی است

ديدگاه اسپنوزا را بيشتر قابل قبول و درست 
پس گامی  ٠می دانم نسبت به نظر افلاطون

ديگری بايد در اين رابطه بر داشت و رک و 
روشن گفت که نه انسان اشرف مخلوقات 
است و نه جهان و طبيعت برای گل روی او 
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مده و نه درک و نگاه اديان به خدا به وجود آ
و طبيعت قابل قبول و قانع کننده و خرد پسند 

اديان به ويژه اديان ابراهيمی تمام  ٠است
صفات انسان را به خدا نسبت می دهند؛ مانند: 
بينايی؛ شنوايی؛ دانايی؛ خشم و غضب؛ 
پاداش و مجازات؛ خشنودی و ناراضی بودن؛ 

ز ديگر از اين آزمايش و امتحان؛ و ده ها چي
اسپينوزا در گرانبها ترين اثر خود يعنی  ٠قبيل

""رسالۀ اخلاق"" در بارۀ به اصطلاح 
اشرف مخلوقات و طبيعت چنين می نگارد: 
معمولأ فرض می شود که همۀ اشياء طبيعی؛ 
مانند انسانها؛ برای رسيدن به غايتی کار می 
کنند و به طور مسلم پذيرفته می شود که 

همۀ اشياء را به سوی غايتی معين خداوند نيز 
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زيرا گفته می شود که خدا همۀ  ٠سوق می دهد
اشياء را برای انسان آفريده و انسان را هم 

بنابر اين؛  ٠آفريده است تا او را عبادت کند
در مرحلۀ نخست به بررسی اين عقيده می 

با جويا شدن اينکه چرا اين همه  اولأ ٠پردازم
ده اند و چرا طبعأ انسانها مرتکب اين خطا ش

مستعد پذيرش آن هستند؟ ثانيأ نادرستی آن را 
نمايان خواهم ساخت و بالاخره نشان خواهم 
داد که چگونه اين خطاها در خصوص خير و 
شر؛ ثواب و گناه؛ ستايش و سرزنش؛ نظم و 
بی نظمی؛ زيبايی و زشتی و امثال اينها پيدا 

 به هر حال اينجا جای اين نيست که ٠شده اند
اين امور از طبيعت نفس انسانی استخراج 
شود؛ بلکه بسنده خواهد بود که آنچه را همه 
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پذيرفته اند اصل قرار دهم و آن اين است که 
همه قبول دارند که انسان غافل از علل اشياء 

از اينجا اولأ نتيجه می شود  ٠زاده شده است
که چون انسان؛ از خواهشها و ميلهای خود 

لل و موجبات آن غفلت دارد و آگاه و اما از ع
حتا به وهمش نيز نمی رسد که آنها چيستند؛ 

ثانيأ نتيجه می  ٠لذا خود را آزاد می پندارد
شود که انسان هر کاری را برای رسيدن به 
غايتی انجام می دهد؛ يعنی چيزی را طلب می 
کند که برايش سودمند است و لذا به جستجوی 

ه از آنها علل غايی می پردازد و هنگامی ک
آگاه شد آرام می گيرد؛ که ديگر دليلی برای نا 

اما اگر نتواند از طريق  ٠آرامی وجود ندارد
منابع خارجی بدانها آگاهی يابد؛ به ناچار به 
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خود بر می گردد و در بارۀ غاياتی می انديشد 
که معمولأ وی را به چنين اعمالی وا می دارد 

يعت خود و به اين ترتيب طبايع ديگر را به طب
به علاوه چون در خود؛ و نيز  ٠قياس می کند

در خارج؛ وسايل کثيری را می يابد که وی 
را تا حد زيادی ياری می کنند تا به آنچه 

مثلأ چشمهای که  --برايش مفيد است نائل آيد 
برای ديدن مفيد است؛ دندانها برای جويدن؛ 
سبزيها و حيوانات برای خوردن؛ خورشيد 

ن و دريا برای پروراندن برای روشن کرد
لذا معتقد می شود که همۀ اشياء  --ماهی 

طبيعی برای اين به وجود آمده اند که به وی 
و از آنجا که می داند که انسان  ٠فايده برسانند

اين اشياء را نساخته؛ بلکه شناخته است؛ لذا 
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باور می کند که موجود ديگری آنها را به 
پديد آورده عنوان وسائلی برای استفادۀ او 

و از آنجا که اين اشياء را به عنوان  ٠است
به نظرش  وسيله اعتبار می کند؛ بنابراين؛ 

ناممکن می آيد که آنها خودشان را خلق کرده 
باشد؛ لذا ناگزير از مقايسه اينها با وسايلی که 
معمولأ برای خود فراهم می آورد؛ نتيجه می 

ن گيرد که جهان را فرمانروايی است؛ با هما
را برای انسانها  اختيار انسانی که همۀ اشياء 

و فايده رساندن به آنها فراهم می آورند و از 
آنجا که از طبيعت اين فرمانروايان اطلاعی 
ندارد؛ لذا به ناچار آن را با طبيعت خود قياس 
می کند و چنين نظر می دهد که خدايان همۀ 
اشياء را برای استفادۀ انسان فراهم می آورند 
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ا انسان در برابرشان سر تعظيم فرود آورد و ت
به اين دليل  ٠به ادای احترامات فائقه بپردازد

است که هر کسی از پيش خود روش خاصی 
برای عبادت خدا اختراع کرده است تا خدا او 
را بيشتر از ديگران دوست بدارد و کل 
طبيعت را در جهت ارضای حرص کور و 

به اين  ٠سيری ناپذير او هدايت کند طمع 
ترتيب؛ اين تصور غلط به صورت يک عقيدۀ 
خرافی در آمد و ريشه های عميقی در اذهان 
دوانيد؛ و سبب شد که هرکسی با شوق فراوان 
بکوشد تا علل غايی امور را کشف و بيان 

اما به نظر می آيد که کوشش برای نشان  ٠کند
دادن اينکه طبيعت کار عبث نمی کند؛ يعنی 
کاری نمی کند که برای انسان فايده نداشته 
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باشد؛ جز به اين نمی انجامد که طبيعت؛ 
 ٠خدايان و انسانها همه مانند هم ديوانه باشند

من از شما می خواهم ملاحظه کنيد که اين 
در ميان  ٠يده استهمه کوشش به کجا انجام

اين همه ملايمات طبيعت ناملايماتی هم ديده 
می شود؛ از قبيل زلزله ها؛ بيماريها و امثال 
آنها که گفته شده است که پيدايش اين امور اثر 
خشم خدايان است به مردم؛ به علت معصيت 

با اينکه تجربه هميشه خلاف  ٠يا عدم اطاعت
های بی اين را به ثبوت رسانيده و با نمونه 

پايان نشان داده است که حوادث خوب و بد 
نسبت با پارسايان و گناهکاران يکسان اتفاق 
می افتد؛ با وجود اين؛ اين خطای ديرينه در 
اين خصوص از ميان نرفته است؛ زيرا برای 
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انسان اينکه امور مذکور را در ميان امور 
ديگری که از فوايد آنها نا آگاه است قرار دهد 

ان حالت فعلی و فطری غفلت خود و بدين س
را حفظ کند؛ آسان تر از اين بود که کل نظام 
فلسفی خود را درهم ريزد و از نو نظام 

از اينجاست که بدون چون و  ٠ديگری بسازد
چرا پذيرفته شد که احکام خدا بالاتر از آن 
است که فهم ما آن را در يابد و اگر رياضيات 

ی ذوات و که نه به غايات؛ بلکه به بررس
خواص اشکال می پردازد؛ برای حقيقت 

اين عقيده  ٠معياری ديگری ارائه نمی داد
حقيقت را برای هميشه از تبار انسان پنهان 

علل ديگری  می ساخت گذشته از رياضيات؛ 
موجود است که انسان را متوجه اين اشتباهات 
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کلی می سازد و به شناخت راستين امور 
ا وعده کرده بودم من آنچه ر ٠هدايت می کند

که در مرحلۀ نخست شرح دهم؛ به اين 
اکنون ديگر نيازی نيست  ٠صورت شرح دادم

که به تفصيل نشان داده شود که طبيعت در 
کار خود هيچ غايتی در نظر ندارد و همۀ 

از (  ٠علتهای غايی ساختۀ ذهن بشر است
لحظه ای که بشر توانست وقايع را ثبت و 

ار شد و نه دريا ضبط کند ديگر نه عصا م
دونيم تقسيم شد نه کودکی  شکافته شد نه ماه به

بدون پدر زاده شد نه مرده ای زنده شد نه 
انسانی در دل ماهی رفت نه شتری از دل کوه 
بيرون آمد نه آتشی گلستان شد نه انسانی با 
جانوران سخن گفت نه کسی سوار بر قاليچه 
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ی ای پرواز کرد و نه پيامبری ظهور کرد؛ ول
  )"نيچه""   ٠حماقت همچنان پابر جا ماند

  

  

  پايان

 


